


2 ووا وة هی ۷ یس نت 
تفسیر سیاسی : عبدالر هجن و حید در ر آ۵ استه 


سه ګانه : تسم ب 
گزارش رنگی : درد. عضو ی از هه 


شمار 3 ۳ جهارشنبه "1 از ل لمهست 3 ۱ گزارش هغه ۱ 1 
چهار شنبه ۲۶ اردببهشت ۱۳۸۰ صنصت نساجی و کلاف سر در کم اما" ها 


بها ۱۵۰۰ربال ۱ 
باورفی خارچی : 
گزارشی از اوین : 
ul‏ سا دفر ,یا جح ! 0 ۹ IY‏ 
ورزشی : سادات ر صضاعی | ۱ چا ی 


سالهای خاکستر : 


داستان دنباله دار ابر ای 





س 


ف 


1 
4 
۳ 


اد ت “ا اي 
وه" 


۳ ی هی ۰ 
2 4 3 


ANF | ۲ 
وف‎ 


ی کرس 
۰ ی؟ وان 5 

























1 


" 


فهرست مطالب این شماره: 





آیاد و یادواره 0 9 snnnas‏ و و موه ۳ 
یادداشت هفته TTT TO ER mirna‏ ۱ 
هفت روز هغتة  an‏ کر ۲۹5۳ وه ۶ 


تفسیر سیاسی «(عبدالرحمن وحید در راه استیضاح » .۸۰| 


1 | گزارشی خواندنی از ابوموسی وه مج 25 16 


| گفتمان Ea E Oa E‏ 
صدا ۱ ۱ وم وه مو توا یت2 
E RD yr a‏ 
۱ داستان رتد گی و و و500 و۴۵4 ۱ 
| گزارش هفته «صنعتی نساجی و کلاف سردر گم «اما»‌ها 
و «اگر»ها» .. وج ده خه و مود و وه و و مهو وه و60 
مشاور خانواده asian Mensano canernenaaaons‏ 22 ۱ 
اخاطرات یکت 1۳ 


«دوقلوها و اخساس مشتر 
در پیج و خم دادگاه ۳ Seen‏ نو وزموجو ۱۷۴۳ 
از گوشه و کنار جهان ۰« ۰« ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 0۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۳۶ 
خاطرات کلانتر «گربه‌ای که گرگ 5 ۵ YA.‏ 


داستان کوتاه ابرائی «آن یکنفر » اه ۵ 9 ۰ ۳۰ 


اگزارشی از آوین ((به خاطر چشمهایش !» سوه ۳۲ 
گزارش رنگی ۱ 
پاورقی ایرانی «سالهای خاکستر» naan‏ ۱ ۳۶ 


شگر خند و acaba‏ 0 و و و occ‏ ۳۸ 
۳ در ادبیات حماسی ۰۰« ۰ 6 0 6 1 6 ۰ ۰ 9 ۳۹ 


شنر ۰.۰ واه وا او نا ها و ها ها ها ما ما مخ ما ما ما ها ها ها ۵ ece‏ ۴۳۰۰ 


Kit TT فرهنگ مردم‎ 
۳۷/3 1 ana raaann خواندنیهای تاریخی‎ 


9 Fa, 4 


4 ۰۰ ۰ ۰ و۳ 


تماشاگه راژ 1۱ ۵۰ 
در قلمرو داستان ۷۰۰۷۷۷۱۰۰۱۰ ۷ ۵۳ 


ترازو با 0 اه با نا نا ا عا عا عا نا نا 6 نا اک عا عا عا ۵ 6 6 ۷ 6 0 0 0 06 ۰ »9 df.‏ 


Ofna وه‎ sss Eres o جدول اه موم‎ 


با هروش خود کلنجار بروید ۱ ۷ 


دستېخت ڪل وا 0 ۷ ۵۸ 


داستانهان آلفرد هیچکاک ریک نقشه ناتمام » menan‏ .۶ 
مشاور حقوقی موم و ویو و و وه وی ۶۷ 
ورزشی ع ع و وا نا نا نها عا عا ۵ 6 6 ها ها عا عا 6 6 »انا ۵ ۵ 6 ۷ 0 اه 0 0 4 ۶ 


نقاشی های ERE‏ و EE‏ مهد ۶۶ 
تصویر سه‌بعدی Ess dba‏ ۲ ۷ ۳ ای ی 


صاحب ب امتساز 
شرکت آیرانچاپ 
افو سسه اطلاعات ( 
مدیر مسوول و سرد بیر؛ 
فتع‌الله جوادی 


رز آذه 
E‏ ی وک 
مره تیاه ای رزوی 


رون( اسماعیل علا بخ 


۷۳ ی E‏ 
نمایر (فاکس) : ۲۳۷۹۸۱۳ 
آدرس ما بر روی شبکه جهانی ایترنت : 
ETTELAAT‏ 


http: // WwW i born > Homes edition 
۳۳۳۳۵۰۷ + تلفن آگهی‌های مجله اطلاعات هفتگر‎ 
چاپ از : اپرانجاپ‎ 
۲۹۹۹۹ جابخانه موسه اطلاعات - تلفن:‎ 
۱۳۸۰ تا ۲۶ اردبهشت‎ ۱٩ شمار ه۲۹۹۳-جهارشنبه‎ 
بها: ۰ ريال‎ 

8 مر کونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سیتما: تلویزیون و 
نناتر و با چاپ در کقاب منوط به کسب اجاه کتبی است 
8 مقالات ارسا لی پس داده نمی‌شود 
8 موله در وبرایش مطا لب آزاه است 


























بان و داد و اه ۵ 






اربعنن حسینی 

بیستم ضفر سال ۶۱ هجری قمری مصادف است با 
چهلمین روز شهادت حضرت امام حسین(ع) از اهل 
بیت پاک رسول گرامی اسلام (ص). 

در دهمین روز از ماه محرم سال ۶۱ هجری قمری امام 
حسین (ع ) به همراه ۷۲ نفر از یاران باایمان ووفادار خود در 
برابرا سپاه یرید قرار گرفتند. و در یک‌رویارویی تابرابر. 
مظلومانه به شهادت رسیدند وخاندان ان حضرت نیز اسیر 
شد ند » 

هر سال. چهل روز پس از سالگرد این واقعه, درمراسم 
بزرگداشتی به نام «ازیعین» به معنی «چهلم» باردیگر 
خاطره حماسه عاشورا در یادها زنده می‌شود ومقام والای 
ایثار و‌ شهادت امام حسین(ع ) در راه احیای معارف والای 
اسلام و سيره پیامبر(ص). گرامی داشته می شود. 

همچنین بنابر روایتی, مقارن با چهلمین روزشهادت امام 
حسین (ع) کاروان اهل بیت پیامبر(ص) پس‌از افشای 
ماهیت ضداسلاهی يزيد و حقانیت قیام امام‌حسین (ع), به 
سرزمین کربلا رسیدند. 

بثابر همین روایت. خاندان امام حسین(غ) در آنجابا 
صحابی بزرگ پیامبر. جابربن عبدالله انصاری وعده‌ای 
دیگر از اران امام (ع ) مواجه شدند که برای زیارت قبر امام 
حسین (ع ) آمده بودند و با سوز وگدازی حسرت‌بار. یاد آن 
امام را گرامی می داشتند. 


لخو قرارداد کاییتولاسیوت 

در بیست و سوم اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۸ هجری 
شمسی. به دنبال مبارزات پیگیر مردم مسلمان ایزان و 
پیروزی انقلاپ اسلامی و استقرار نظام جمهوری‌اسلامی 
ایران. قرارداد ننگین «کاپیتولاسیون» در ایران لغو شد . 

براساس قائون «کاپیتولاسیون», اتباع آمریکایی در 
ایران از مصونیت کامل قضایی برخوردار بودند.به‌نحوی که 
هیچ یک ار ز نهادها و مراجع قضایی ایران .در صورتی که 
اتباع آمریکا در ایران. مرتکب جرمی می شدیند. , اجاژه 
مخاکمه آتان را نداشتند و محاکمه آمریکایی‌ها بايد در 
دادگاههای کشور متبوع آنان انجام‌می‌شد. 

این موضوع به معنای نفی استقلال و حاکمیت ملی 
ایران بود. از بدو تصویب این قانون در ۲۱ مهرماه سال 
۲۳ هجری شمسی. حضرت امام خمینی (ره). رهبرفقید 
انقلاب اسلامی ایران. در مقابل آن عکس العمل شدید نشان 
داد و ضمن افشای عواقب این قرارداداسازت‌بار, مکررا آن 
را محکوم کرد. 

از سوی دیگر رژیم شاه که در برابر مخالفت‌ صریح و 
قاطع حضرت امام خمینی (ره) و مردم مسلمان‌و مبارز ایران 
توان مقابله نداشت ت. اقدام به تبعید حضرت امام خمینی (ره) 





و چون یکی از اجدادش در «بلعم» در آسیای صغیر > 


۱ اک 7 میارزات مردم ایران‌برای كسب 
e‏ و آزادی ادامه یافت و سرانجامپس 


| قانون کاپیتولاسیون فو شد. 
د رگذ‌شت ابوالفضل بلعمی 
و ما مشهور امراني 


| اواهل بخارا » در ازبکستان امروزی « بود 








می‌زیست به «بلعمی » معروف شد. 

«اپوالفضل بلعمی» وزير خردمند و دانشمند دوران 
سامانی بود که تألیفات ارزشمندی از خود به جای گذاشته 
ات 

کتاب ترجمه «تاریخ طبری » که از کتب تاریخی‌قرن 
چهارم هجری قمری است. به این وزیر منسوب‌است. 

از دیگر آثار او می‌توان به «تاریخ بلعمی» اشاره‌کرد 
که نثری ساده و روان دارد و نمونه‌ای تاریخی وروشن از 
شیوه نویسند گی و نگارش در قرن چهارم‌هجری قمری 
اش 

این کتاب یکی از قدیمی‌ترین آئاز به جای مانده‌از 
متون فارسی قرن چهارم هجری قمری است. 


وفات شیخ جعفر شوشتری 
ئر بیستم صفر سال ۱۳۰۳ هجری قمری. «شیخ جعفر 
شتری »؛ فقیه و غالم گرانقدر اسلام در فرن‌چهاردهم 
ری قمری وفایت یافت. 
او که یکی از مفاخر علم و روحانیت اسلام به‌شمار 
می‌رود. از نفوذ کلام, پارسابی و حافظه‌ای قوی برخوردار 
بودء او در فقه و دیگر علوم دینی از دانش وسیعی بهره 
شت و تمامی عمر خود را صرف هدایت و ارشاد مردم و 
انجامامور دینی کرد. در مجالس درس‌او علما و دانش 
بژرهان دیئی حضور 0 و کسب فیض می کردند, 
از «شیخ شوشتر ت ارزشمند و متعددی به 
جای مانده که ry‏ اک ا یو رند ف و 
دقت نظر اوست. از جمله آثار او می‌توان به کتب 
«اصول‌الدین », «الخصائص الحسینیه » و مجالس البکاء» 
اشاره کرد. 


ارتحال آیت‌الله لنگرودی 

در نوزدهم صفر سال ۱۳۸۳ هجری قمری.«آیت‌الله 
حاج سیدمرتضی لنگرودی» از آیات عظام ومدرسان 
بزرگ علوم اسلامی. دارفانی را وداع گفت ودر حرم 
حضرت معصومه (س) واقع در شهر قم به خاک سپرده شد. 

او به سال ۱۳۰۶ هجری قمری در حومه لنگروه از 
شهرهای شمالی ایران به دنیا آمد. 

او در جوانی برای ادامه تحصیل به قزوین رافت,سپس 
در تهران از محضر ایات عظام همچون ایت‌الله‌تنکابنی, 
علوم دینی و فقه را آموخت. 

آیت‌الله لنگرودی در سال ۱۳۳۸ هجری قمری به 
نجف اشرف سفر کرد و سالها از حوزه درس ایت‌الله 
نایینی بهره‌مند شد تا اینکه به درجه اجتهاد نائل آمد ودر 
زمره مدرسان حوزه علمیه نجف قرار گرفت: 

ایت‌الله لنگرودی مدتها نیز در حوزه قم به‌تدریس 
اشتغال داشت و کتابهایی را نیز به رشته تحریردراورد. 


شماره ۲۹۹۳ ۳ 















یک بازی که در دو سوی آن هیچ تیمی از شهر 
۳ میزبان بازیها حضور ندارد و تازه دز مراحل خساسی هم | 
IY‏ کا برگزار نمی‌شود, به دلیل محبوبیت و حساسیتی که . 
FF‏ ا بولا جر ورزش ایران رنگهای قرمز و آبی دلیل آن [ 
۲ وا E‏ 3 

بر چه حلویی ۱ ظرفیتی که ورزشگاه دارد تماشاچی رابه خودجلب و 
خیر می کنند؟ ۲ جذپ می کند . گروه کثیری هم بر روی ستف‌له‌چندان 
فر غیرها آمده بود که برای ایغایات را 858 مطمتن جایگاه تماشاچیان می‌تشینند و این‌سقف فرو 





جوانان را جایگزین 
سالخور دکان کنید 
۱ گر سری به ادارات و ارگانهای دولتی و یا 


| شرکتهای خصوصی بزنید: پی خواهید برد تعداد ٠‏ 
ند لھ و 





۳ ۱ ۰ 


بیشماری از سالخوردگان که بازنشسته 


جمهوری ۷ تفر ثبت نام کرده‌اند! ۹ نفر زیر آوار می‌مانند. وبازی نیمه تمام مجددا دعوت به کار شده و مشغول کار هستند, دز ` 
یا بالاترین رقم کاندیداهای ثبت نام شد ه برای ر وی aI‏ 6 ۹ ۱ صورتی که در کشور مااجوانان تحضیلکرده و بیکار 
SE‏ یبای ال ege‏ متیر لا ز دو کشته و صدها مجروج جکلیت |[ فراوانند و بیکاری جوانان بر خد خطرناگی استواین 
د. حالا چه شده است. که | تسل را که باید پرتلاش باشند با مشغله : 
رقم هم نرسیده بو ه است که این دوره. افق ید نها در ران باه ار" تسل ر پرتلاش فکری و 


رقم کاندیداها سه برابر شده است؟ 

آنهم در شرایطی که طبق قانون شورای نگهبان‌تنها 
پنج روز برای بررسی صلاحیت داوطلبان ریاست 
جمهوری زمان دارد. حتی اگر این مهلت تمدید شود باز 
هم حداکثر زمان بررسی صلاحیت داوطلبان ده روز 
خواهد بود که برای بررسی صلاحیت بیش از ۸۰۰ نقر 
چندان کافی نیست. 

اما این همه کاندیدا برای چه ثیت‌نام کرده‌اند؟ 

آیا تمی‌دانند شأن و منزلت ریاست جمهوری یک 
کشور هفتاد میلیونی چیست؟ 

ظاهرا قرار نیست به کاندیداها به صرف 
کاندیداتوری امتیاز خاصی داده شود و یا حتي لوحی یا 
سکه‌ای. پس این همه داوطلب به جه کاری آمده‌اند؟ 

سوال اساسی این است. که آیا نباید شرایط ویده‌ای 
برای کاندیداتوری درنظر گرفت تا تنها رجال صاحب‌نام 
و خوش سابقه در این ازمون شرکت کنند؟ 

و مگر قانون جز این می گوید که رئیس جمهوریاید 
از رجال شناخته شده کشور باشد؟ 

به هرحال گمان نمی‌کنم در هیچ جای دنیا چنین 
جمعه بازاری از این همه کاندیدای جوراجور پدید اید 
و اگر ور ایران شاهد این حادثه‌ايم شاید یکی از دلایل 
اصلی آن عدم وجود احزاب شناخته شده و نداشتن 
قانون مناسب و فاعده بازی برای مبارزه سیاسی است. 

در دنیا معمولا این غربالها و گزینش‌ها در مراحل 
اولیه و در پایین دستها انجام گرفته و نمایند گان برگزیده 
احزاب به تعداد محدود به رده بالای رقابت‌انتخاباتی 
پای می گذارند. 

اما در ایران به دلیل عدم‌وجود احزاب و یا بهتر 

بگوییم عدم تشکل واقعیاحزاب شاهد چنین آشفته 
بازای در رقابت انتخاباتی هستیم. 

گرچه سرانجام ازمیان این کاندیداها حداکثر به 
تعداد انگشتان یک یا دو دست پای به مرحله نهایی 
رقایت می گذارند. اما همین تعدد و تکشر غیرقابل توجیه 
و نادر نمی‌تواند اتفاق و رویداد منأسبی به حساب اید. 

با این مقدمه و توضیح حال باید نشست و دید این 
افراد بر خسته جه تامهایی دارند؟ £ تازه در آن‌رقت 
می توان وزن جناحهای مختلف را در ترازوی این‌رقابت 
حساس ارزیابی کرد. ِ 

کمان می رود انتخابات این دوره هم برخلاف برخی 
پیش بینی‌ها حساسیت‌های خاص خود را داشته باشد و 
تنور آن به‌قدر کافی داغ شود. 


یک حادثه و یک تأمل 


همه شما از حادئه ورزشگاه شهید منقی ساری‌مطلع 
شده‌اید , 


'@ 





شماره ۲۹۹۳ 


ورزشگاه هیسل بلژیک هم چند سال پیش 
فروریخت وعده‌ای زابه مرگ نشاند. اما این مشابهت 
دلیل‌نمی‌شود تا از بضاعت اندک و ناتوانی دستگا 
ورزش کشورگله و شکوه نکنیم . 

جای بسی تأسف و اندوه است که با وجود هزاران 
شعاری که برعلیه گذشته می‌دهيم هنوز هم تمام 
بازبهایمان را در همه جای ایران مجبور هستیم در همان 
ورزشگاههایی برگزار کنیم که محصول گذشته است! 
بیش از بیست سال از انقلاب می‌گذرد و به شکل 
خجالت آوری سازمان ورزش کشور که گویی, محدود 
به همین چند جهره و مدير است که در یک دایره بسته 
مدیریت جابجا می‌شوند. در ایجاد بضاعت تازه برای 
ورزش کشور همشأن نظام و انقلاب و این مردم خوب 


ناتوان بوده است . 
در تهران بزرگ همچنان «ازادی» و «شیرودی» و 
«تختی» را از قدیم داریم. و دیگر هیچ 


و در شهرستانها هم مجبوریم بازیها را در همان 
ورزشگاههایی برگزار کنیم که از گذشته مانده‌اند و دو 
پروژه‌ای هم که بعد از انقلاب در دست مجریان بوده 
(ورزشگاه تبریز و ورزشگاه اصفهان ) همچنان نیمه کاره 
مانده‌اند! 

انگار ته انگار که جمعیت کشور دو براپر شده است 
و بضاعت محدود گذشته دیگر پاسخگوی این جمعیت 
جوان نیست و انگار نه انگار که هر بی‌کفایتی از این 
دست می تواند بسترساز هر حرکت تحریک آمیز و سوه 
اجتماعی و امنیتی باشد و ابستن حوادث بسیارا 

و از آنجا که متأسفائه در کشور سنت غلطی باب 
شده است که به‌جای برخوره با علت پیدایی یک حادثه 
تنها با خود حادثه برخورد می‌شود. امکان تکرار چنین 
حوادئی فززنی می گیرد. 

حال بعد از وقوع حادثه همه متولیان و مسوولان 
محاکمه می شوند و چوبهای تعلیم و تنبیه بالا می‌روندو 
تمام و دیگر هیچ ! 

عدم ریشه‌یابی علل ایجابی بحرانها و حادثه‌ها و 
برخورد انتزاعی فقط یا خود پدیده و بحران. ه رگز چشم 
فتنه و خطر را کور نمی کند. 

حال, یکی از متولیان ورزش کشور بپرسد در طول 
بیست سال تصدی خود بر ورزش کشور. در چند مرکز 
استان جہ۔ استادیوم آبرومند و مناسب ساخته‌اید که 
نشانگر تلاش و سازندگی و عظمت و خدمت شایسته در 
نظام جمهوری اسلامی باشد؟ 

و چقدر بهانه اوردید و توجیه کردید و شعار دادیدو 
به مسافرت رفتید و:..؟! 


روحی و روانی مواجه ساخته است. 
اکثر ارگانهای مختلف برای پرداخت نکردن حق 
بیمه اجباری. از استخدام نیروهای جوان و فعال جامعه 
سر باز می‌زنند و به همین دلیل از این نیروی عظیم 
استفاده بهینه نمی‌شود. نداد شتن شغل مناسب و هرز 
رفتن تیروی آنان ونداشتن انگیزه .جوانان را به سیگار 
کشیدن و استعمال موادمخدر سوق خواهد داد. اميد 
است مدیران و دلسوزان جامعه به این موضوع اهمیت 
داده و نسبت به سرئوشت جوانان این هرز و بوم 
حساسیت نشان دهند. 
علی‌اکبر فرقانی 
شعا آژاد هم هشکل دارد 


مطالیی که شتا درباره زندگی کارمندی 
می‌نویسید. درست و خوب است. اما در بازار آزاد هم 
همه وضعشان خوب نیست. بسیاری از کسانی که 
شغل ازاد را انتخاب می کنند هم مشکل دارند. 
مثلا خود من شغل ازاد دارم و میوه‌فروشی 
می کنمء دو ماه تمام شب و روز کار کردم, حال که 
حساپ و کتاب می‌کنم می‌بینم که نه‌تنها سود 
نداشته‌ام بلکه حدود پنجاه هزار تومان هم زیان 
شهرداری از یکطرفت ,دارایی و مجمع امور صنفی 
همع هس کی مار 
دکه‌دان وکا از اينها را 3 به فرع 
ىعوا پگويم که فگر نکنيم هر کسی مغل اوا 
دارد نانش توی روغن است! 
عبدالله الفتی - اسلام‌آباد غرب 


امان از وعده های سوولان 
به معلمین مظلوم 

لطفا به مطالب زیر توجه کنید: 

۰ کلیه مطالبات فرهنگیان تا پایان سال ۱۳۷۸ 
پرداخت می‌شود. (جراید به نقل از وزارت آموزش و 
پرورش) 

- مطالبات فرهنگیان تا پایان سه ماهه اول سال 
۹ برداخت خواهد شد. (وزیر آموزش و پرورش) 

- مطالبات فرهنگیان تا بایان سال ۱۳۷۹ پرداخت 
خواهد شد. (وزیر آموزش و پرورش ) 

* شاید مطالبات فرهنگیان در سال ۱۳۸۰ پرداخت 
شود (نشریه نگاه به نقل از معاون مالی آموزش و 
پرورش ) 


در شماره ۲۹۶۷ مجله اطلاعات هفتگی مطلبی با 





این عنوان جاپ شده بود؛ «آیا معلمین فراموش 


شده‌اند؟» در این مطلب عتوان شده بوذ که ار ماد 


۱۳۷۷ مطالبات فرهنگیان شاغل در مناطق محروم ‏ 


کل 


سر 


" ,وزارت آموززش و پرورش در ترد فر 
اعتماد آنها دجار لطمات جدی و شاید غیر قابل جبران 


تحت عناوین پاداش و ذخیره یکماه مرخصی و یارانه - 
" مسکن پرداخت ده اجا متأسقانه مسرولان ۴ 
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* نبی ولی‌زاده - دهلران 
درباره نحوه مجروح شدن, ميزان حضور در جبهه‌و 


آموزش و پروزش هیچ پاسخی جز وعده‌های - |مشکلاتی که با بنیاد جانبازان و یا در رابطه بابیماری خود 


این‌چنیلی به مطالب مطرح شده چه در این مجله و چه 
در جراید دیگر, نداده‌اند . درواقع از یک طرف اعتبار 
هنگیان و از طرفی 


شنم اسکة. لطماتی که می‌تواند ضربه‌ای سخت به 
صداقت کاری آنها وارد اکن فقشری که نم تأیید 
همان صداقت سرمایه اصلی آنهاست. در این ميان 
عملکرد نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نیز 
جای سوال دارد. نمایندگاتی که به تأخیر در ساخت 
فلان نیمازستان یا تخیر چند ملهه در واگذاری تلقن 
همراه وزیر را به مجلس فرا می‌خوانند. از علت عمل 
نکردن به وعده‌های مسوولان آموزش و پرورش و 
تاخیر جند ساله در پرداخت مطالبات فرغتگیان نیاید 
بی‌تفات: یگذرند. نباید اجازه. دهند این گونه اعتبار 
یک وزارتخانه به‌زیر سوال برود, مطلب قابل توجه 
دیگر در مورد عملکرد نمایندگان محترم مجلس 
شورای اسلامی مخالفت انها با افزايش ۲۵ درصد 
فوق‌العاده شغل فرهنگیان در کمیسیون تلفیق بودجه 
است, ما نیز با این گفته تماینده محترم که در علت 
مخالفت خودبا این طرح گفته اند: اجه فرقی أست بین 
معلمان و ضایر کار مندان)) موافقیم. قطعا اين نماینده 
محترم و آگاه مطلعند که کارمندان دیگر وزارتخانه‌ها 
مزایایی مثل پاداشهای آنچنانی.خق ناهار. حق ایاب و 
ذهاب. افطارانه. بن و... دارند که فرهنگیان از همه 
اینها محرومند. اضاقه کنید به ا وامهای بلئدمدت 
واقعا هم فرقی : ۳ معلمان و ۳ کارمندان: وجود 
تدارد! فرفنگیانی که :۸۰ درصد آنها زیر خط فقر 
هستند. کارشان تربیت و پرورش انسانهاست: پرای 
انتخاب شغل دوم محدودیتهای بی‌شمار دارند؛ قاصله 
محل کار تا محل سکونتشان کیلومترهاست و دهها 
مشکل دیگر دارند. اصلا فقر به زعم آین آقایان زیینده 
معلم است و حقوقهای چندصد هزار تومانی, با ماشین 
شخصی مدل بالا به سر کار رفتن, لباسهای گران‌قیمت 

علی‌اکبر ارشادی - رزن 





«مسابقه خاطر ه‌نویسی از آردوی زبار تی 
حبرهه های جنو با 

تمامی عزیزانی که در بهار امسال توفیق حضور در 
مشهد شهیدان سرافراز هشت سال دفاع مقدس را پیدا 
کرده‌اند: می‌توانند خاطرات. و مطالب خواندنین و 
شنیدنی خودرا تا تاریخ ۸۰/۳/۲۶ به آدرس دفتر مجله 
* صفحه صدای سبز بسیج: ارسال تمایند . 

به پنج اثر برتر جوایزی به رسم یادبود تعلق 
فن گرد 

ضعنا خاطرات جالب و ویژه در همین مجله به اسم 
نکارنده به جاپ خواهد رسیدء 


دارید نامه دیگری برایم بفرستید تا واضحتر و کاملتر و 
قابل پیگیری باشد. حتی می توانیم مشکل شما را با بنیاد 
جانبازان رکز درمیان بگذاريم. با توجهی که ریاست 
جدید بنیاد به امور جانبازان دارد قطعا مشکل شما حل 
می شود. 

* افراسیاب کمانگر - سنقر 

در پاکت نامه شما عکس وجود نداشت تا برای‌شما 
کارت ارسال شوذ. گزارشی را که در مورد ضرب وشتم 
تعدادی از زنان مهاجر عراقی توسط دو. سه نفر ازاوباش 
تاشتاس, نهیه گرم بره بای و که 5 اب 

* داراب نجاتی < خفر جهرم 

همانطور که شما هم آشاره کردید. این تنها کارمندان 
و کارگران دولت. نیستند که در سختی معیشت‌پسر 
می‌برند و طبق گفته شقا کارگران روزمرد هم که کار 
ثابت هم ندارند و ممکن است چند روز هم در ماوبیکار 
بمانند در وضعیت سخت و دشواری بسرمی‌برندء جدای 
این واقعیت: معضل نگران کننده دیگربیکاری است که 
از هر چیز دیگری,بدنر است.و فر مبال آمار آن بالاتر 
می رود 

* علیرضا رشیدی < کلیبر 

در واه با درد کا وب 
مشکل خود به بنیاد جانبازان نامه‌ای پفرستید. اگر 
خواستید نامه مفصلتر و کاملتری برای من بنویسید تا به 
مسوولان پلیاد جالبازان تجویل گردد. .. " 

* شاهرخ افشاری - شوشتر 

نامه شما را ه ویسنده داستانهای جنگ جهانی دوم 
تحویل دادم , متأسفانه این سلسله مقالات به پایان رسیده 
است اما | فرصتی شد از مطلب شما په‌صورت 
جداگانه استفاده خواغد شد. 

*میترا سروری « اصفهان 

به پیشنهادات شما که اتفاقا خوب هم پود توجه 
خراهیم کرد. فعلا با مشکل کمبرد صفحه رویرو 
هستیم که به فکر راحل آن افتاده‌ايم. مسابقاتی مثل 
همای رحمت و ارمغان بهزیستی به ميزان ژیادی مشابه 
همان بلیت بخت‌ازمایی قبلی هتند. به هرحال من 
نمی دانم که مشکل شرعی قضیه را حل کرده‌اند يانه :اما 
قطعا باید کارهایی در این زمیتة شده باشد و گرنه اجازه 
فعالیت به این موؤسسات داده نمی شند. 

* اسماعیل فرهادی * زابل 

از لطف ما ت ی ۰ ۰7 ,۲ 
شنیدن خبر گرفتاری و زندان شما به خاطر ناتوانی در 
پرداخت ی ین باوج شش سه تلا زا 
داشتن هفت تفر تحت تکفل ناراحت شدم. خدا کندفرد 
خیری پیدا شود و به حل مشکل کمک کند. 

* نعمت‌الله مختاری - اصفهان 

نامه شمارا به قسمت جنگ هنر تحویل دادم.موفق 
پاسید . 

* مجید کاظمی - گناباد 

اقای شهیدی که تصویرشان در مجله نوروژی چاپ 
شد. ظاهرا نسیتی با آقای دکتر احمد شهیدی. استاد 
دانشگاه و تاریخ‌نویس ندارند, منظور از آخرین سردبیر. 


نت 


آخرین سردنیر تا مان احال ابت وگه اینده ۰ ۴" 


هیچ کس معلوم نیست.کاملا طبیعی است که این مجله 
قبل از بنده هند هنتشر می‌شده و بنده هم که نباشم هتشر 
خواهد شد. ماهمه مسافریم , خدا کند در طول فرصتی که 
در اختیار دازیم . بتوآنیم خدمتی انجام د لت بو 
لښې بنشانیج» 

* غلامرضا نجار بهبهانی 





متأسفانه شماره‌های اولیه مجله اطلاعات هفتگیبه | 


تعداد لازم در آرشیو موجود نیست تا قادر به ارسال 
مجلات درخواستی شما - سالهای ۱۳۲۰ به بعد * باشیم. 
از لطف شما نسبت به مجله خودتان متشکرم ومنتظر 
نامه‌های بعدی شماهستم. پایدار باشید. 

* سمیه مینابی 

انتقادات و ۳۳۷ سرکار دز اولین جلسه‌هیأت 
تحریریه نقد و برزسی و نسبت به نظرات ارائه‌شده 
اح مقتضی گرفته هی‌شود. ضمن تشکر از ارائه 
نظرات انتقادی, باید عرض شود بنده هیچ وقت نسبت به 


پيشنهادهای وود کان یه نبوده 9 
* لیدا قلی پورالف 


پاور بفرمایید فقط یک نامه از سرکار به تاریخ 
۱۳۹۹/۳/۶ به دستم رسیده که در نویت جواب نامه 
خوانندگان گذاشته ته شنده پود و نامه دیگری موجودنیست. 
علن ایحال شعرهای: ازسالی به مسوول صفحه‌تماشاگه 
راز سپرده شد. منبعد سعی یفرمایید نامه وآثار خود را 1 
برای قسمت‌های مختلف و به نام خودشان پست بفرمایید 
ا از براکممطالب و یکجا جلوگیری شود و زودتر هم به 
جواب نامه پرسید. 
*یاسر شاکری 
۰ ۱* شماره‌های EL‏ ۷ ۳ نداریم 4 
اگر عکش و فتوکپی برای دریافت کارت خیرنگاری: 
فرستاده‌اید و نیز مطلبی. حتما پیگیری می‌شود تا در 
صورتی که مطلب ارسالی عناسب بود کارت به نشانی 
شما ارسال خرد: 
[ ۶ فرفته تقزلی- , 

از هر ین اب ی 
مسوول صفحه ادبی چند موردی را که کر نامه اشاره 
کرده‌اید در میان هی گذارم, ناامید نباشید و ارتباط خودرا 
با مجله همچنان حفظ کنید. موفق و موید باشید. 

* شیرین بهادرخان (سوند) 

فاکس سرکار ملاحظه شد. از لطقتان نسیت. یه 
نشریه خودتان متشکرم, از اینکه عجله به‌موقع په 
دستتان می‌رسد. ما هم خوشخاليم. موسسه اطلاعات: 
هميشه سعی داشته هموطنان, در خارج از کشور به‌موقع 
به اخبار دسترسی داشته باشند و اما در مورد چاپ 
پاورقی مشاهیر یک اشتباه در چاپ شماره مسلسل در 
این سری مطالب صورت گرفته بوده و کماکان مطالب 


پشت سر هم و صحیح منتثبر گردیده‌است. بدین مق 


که پس_از انتقتار قسمت دهم مشاهیردر شماره ۳۹۸۹ 
مجله در شماره ۲۹۹۰ به جای. شماره‌عددی قسمت. 
یازدهم اشتباها ۱۲ قید شده بوډ و سپس در شماره بعدی 


یعنی ۲۹۹۱ مترجه این اشتیاه گردیدو شماره مسلسل 


تصحیح گردیده امعت . از اینکه مرقوم فرموده‌اید مجله 


ا کی مو مونس تنهایی‌های شما در غربت است. 


* ححت محمودیان 

از اظهار لطف جنابعالی نسبت به مجله خودتان 
تشکر می کنم, پیروز باشید. 
شماره ۲۹۹۳ د @ 
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ماهها انتظار و بیم و اميد سرانجام در ساعت 
۰ روز جمعه ۱۴ اردیبهشت به پایان رسید و 
سیدمحمد خاتمی با حضور در ستاد انتخابات کشور 
عملا ورود خود را به عرصه رقابتهای انتخاباتی 
اعلام نمود تا جان تازه‌ای به کالبد خسته جثبش 
اصلاح طلبی بدهد. ثبت‌نام آقای خاتمی و اعلام 
پایان تردیدها ودودلیها بلافاصله به اولویت اول 
خبری رسانه‌های‌مختلف داخلی و خارجی تبدیل شد 
و شاید بتوان آن راخوش‌ترین خبری دانست که 
افکار عمومی و مردم‌ایران در ماههای اخیر شنیدند. 
اقای خاتمی پس ازثبت‌نام به عنوان نامزد هشتمین 
دوره انتخابات ریاست‌جمهوری با حضور در جمع 
دهها خبرنگار و عکاسی که‌از ساعتها قبل منتظر 
امدن او بودند. از ناکامیها و کامیابیهای دوران ریاست 
چهار ساله‌اش بر قوه مجریه‌سخن گفت و بار دیگر 
اطمینان داد که به‌رغم تمامی‌دشواریها به عهدی که 
با مردم بسته است. پایبندخواهد ماند. خاتمی در 
نطقی ۱۵ دقیقه‌ای و درحالی که‌بارها از شدت 
احساسات بغخض گلویش را فشرد. به‌انگیزه‌های 
حضور مجددش در ضحنه پرداخت و گفت؛ 

«اینکه وقتی کسی در موقعیت کنونی من قراز 
می گیرد و محبت و یک دنیا امید مردم در داخل و 
خارج از کشور. اعتباری به او می‌بخشد. دیگر 
نمی‌تواند ملاک تصمیم گیری را تنها تصمیم گیری 
شخصی اش قرار دهد. بلکه باید با توجه به شرایط و 
نیازهای عمومی جامعه تصمیم بگیرد. وقتی هر کس 
که به من دسترسی دارد ویا صدا و نظراتش را به من 
می‌رساند. از من می خواهد که بیایم. این تشخیص را 
بر تشخیص خودم ترجیح می دهم و حالا که امده‌ام, با 
تکیه بر همان عهذ پیشین‌اصول من همان است که 
بارها گفته‌ام و بر همان تکیه‌می کنم .» 

خاتمی در حالی که تأکید داشت ترجیحش خدمت 
در چای دیگری بوده, التزامش را به نظر و رأی مردم 
مجد یا خاطرنشان کرد و گفت: ((هر حه را که مردم 
تصميم بگیرند. مورد قبول من است ولی من سرمایه 
اکن قارع و ی مار کے آلدک پر هی اساچ 
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این .ابرق را نیز با همت مردم و محبت آنان در 
"عرصه داخلی و خارجی به دست آورده‌ام.» 

انجه از سخنان صادقانه و تأمل‌برانگیز خاتمی 
هنگام اعلام نامزدی‌اش قابل درک است, تأکید و 
یاداوری چند باره او نسیت‌به رای و خواست مردم و 
احترامی است که همیشه به‌نظر و دیدگاه عقلای 
کشور داشته است . 

چندی پیش و هنگامی که فضای تردید بر نگرانی 
جامعه بسیار افزوده بود و امدن خاتمی در هاله 
ابهام قرار گرفته بود. دکتر سعید حجاریان از 
نزدیک ترین و کلیدی‌ترین مشاوران اقای خاتمی 
اعتقاد داشت: 

((در صورتی که تخبگان کشور و افکار عمومی بر 
حضور وامدن خاتمي اصرار بورزند. اقای خاتمی به 
گذاشت وان را خواهد بذیرفت.» 





سیر حوادث چند ماهه اخیر حکایت از درستی 
تحلیل حجاریان داشت؛ زیرا پس از موج گسترده 
حمایتهای مردمی و درخواست گروهها, احزاب و 
شخصیت های مختلف سیاسی فرهنگی کشور از آقای 
خاتمی برای حضور مجدد بود که ایشان اعلام حضور 
کرد. 

جالب این است که توجه کنیم هنگامی که در 
زمستان ۱۳۷۵ برای بسیاری از نیروهای سیاسی 
فعال در ان زمان معلوم و قطعی شد که بهترین و 
شایسته ترین فرد برای شر کت در ائتخابات ریاست 
جمهوری در دفاع از کشور. مردم و انقلاب کسی جر 
خاتمی نیست. برای دعوت از او برای حضور در 
صحنه اقدام نمودند. 

خاتمی که در آن مقطع گوشه ارام و دلپذیر 
کتایخانه ملی را برای کار و خدمت برگزیده بود در 
اولین پاسخ. بسیار تند ان را رد کرد. اما پاسخ بعدی 
خاتمی به درخواستها و اصرار نیروها و فعالان سیاسی 
و پس از شنیدن تحلیل انهااز اوضاع و شرایط کشور 
مثبت و حاکی از احترام به رأی مجموعه نخیگان 
بود. این پاسخ مبتنی بر ملاحظات غیرشخصی و در 


1 نيجه تحلیل کلی شرایط و نیاز کشور و انقلاب و ۱ 


اسلام به حضور خاتمی و علی‌رغم میل باطنی و " 


ترجیحات شخصی او اتخاذ شد. او درخواست و 
دعوت دوستان وهمفکرانش را در شرایطی پذیرفت 
که حتی خوشیین‌ترین افراد نیز تصور نمی کردند که 
بختی برای پیروزی وجود داشته باشد. لذا روشن بود 
که حضورخاتمی در صحنه همراه با خیال تکیه زدن بر 
کرسی‌ریاست جمهوری و کسب قدرت نبود. پلکه 
همه‌نزدیکان ایشان با توجه به پیش‌بینی‌هایی. که 
نسبت به‌نامزد پیروز صورت می گرفت و موح 
گسترده تبلیغات به این نتیجه رسیده پودند که احتمالا 
باید هزینه بالای فعالیت سیاسی و حمایت از خانمی را 
پس از انتخابات بیردازند. 
اما از آنجا که خواست و لطف خداوند در قالب 
اراده ملت متجلی شد. دوم خرداد ۷۶ به روزی 
حماسی و تاریخی بدل گشت که نقطه عطفی بزرگ 
و اغاز دوره‌ای جدید از حیات سیاسی کشور بود. 
خاتمی پیروز شد و به مدد پشتوانه مستحکم و خلل 
ناپدیر رای مردمی توانست بسیاری از موانع پیش 
روی برنامه‌های اعلامی خود را بردارد و کشور را به 
سمت پیشرفت هدایت کند. 
۲ در وضعیت کنونی نیز نگاه به سیر رویدادها و 
انچه در دهن و عمل خاتمی دیده می‌شود. به نوعی 
حکایت از تکرار همان روندی می کند که سرانجام 
ایشان را در سال ۷۶ په صحنه آورد. 
در سال ۸۰ نیز خاتمی علی‌رغم میل باطنی و 
ترچیح شخصی‌اش. تنها به احترام افکار عمومی پا به 
صحنه گذاشته و آمده تا راه ناتمام را به مددهمراهی 
قاطع ملت به پایان برساند. 
او می گوید: «تأمل کردم که آیا در مقام 
ریاست جمهوری بیشتر می توانم به انقلاب و کشور 
کمک کنم‌یا در موقعیت دیگری؟ ترجیح می‌دادم در 
جای دیگری‌باشد... ولی آنچه سبب شد که بر 
دغدغه خود غلبه یابم‌و تصمیم بگیرم که در همین 
موقعیتی که داشته‌ام خدمت خود را به انقلاب. اسلام 
و مردم انجام دهم. یکی این است که هنوز معتقدم راه 
دراز تابیموده‌ای بیش روی‌ماست و با شمه مشکللات 
باید این راه را با کمک وحضور مردم پیمود؛ زیرا هر 
گامی که به هدف نزدیک شویم, خود یک پیروزی 
است و نباید از مشکلات بهراسیم زیرا: 
در عاشقی گریز نباشد ز سوز و ساز ۳ 
استاده‌ام جو شمع , مترسان ز اتشم 
عشق دردانه است و من غواص و دریا میکده 
سر فرو بردم در انجاتا کجاسر بر کنم 
عاشقان را گر در آتش می پسندد لظف دوست 
تنک چشمم گر نظر در چشمه کوثر کنم 
نکته قابل توجه این است که سیر رویدادها در 
سالهای گذشته به همه نشان داده که. پیشبره 
برنامه‌های اصلاحی رئیس جمهور تنها در سایه 
پیروزی قاطع وپشتیبانی گسترده مردم امکان‌پذیر 
خواهد بود؛ بنابراین جنانجه خاتمی بتواند در انتخابات 
اتی پا شفاف کردن‌برنامه‌ها و اعلام تدابیر تازه بسیج 





عمومی در تأییدمواضعش را موجب شود. خواهد 
توانست با قدرت‌مسوولیت را در دست بگیرد و 
کشور را به سمت نقطه مطلوب هدایت کند. 

به فرحال خاتمی برای حضور در صحنه رقابتها 
صدها تن دیگر نیز ثبت‌نام کرده‌اند. طیف گسترده و 
چند صد نفره‌ای که با پر کردن فرمهای مربوطه در 
ستاد انتخابات کشور امادگی خود را برای حضور در 
مت ریاست جمهرزی اعلام کرده‌اند. از خوادث 
جالبی است که معمولا" در هر دوره پیش می‌اید. در 
حالی که اصل ۱۱۵ قانون اساسی تصریح دارد که 
رئیس جمهور باید از «رجال مذهبی سیاسی )) کشور 
باشد و برداشت حداقل در این قید شهرت و شناخته 














بودن فرد نامزدمی باشد, بیش از ششصد تن که اکثر 
قریب به اتفاق‌انها از حداقل شهرت برخوردار 
نیستند. خود را واجدشرایط می‌دانند. در انتخابات 
گذشته نیز ۲۳۸ نفرثبت‌نام کردند؛ ولی تنها چهار نفر 
توانستند جواز حضوردر صحنه را از شررای نگهبان 
بگیرند, کثرت دارطلبان‌هرچند تا حدی غیرمتعارف 
است: اما حکایت ازشفافیت نسبی شرایط و باز بودن 


قاولی عزصه رای کسانی الست که من خواهند یخت 
خود را بیازمایند. 

تکترنامزدها اگر با تکثر برنامه‌ها همراه باشد. 
نشان از بلوغْو رشدیافتگی سیاسی جامعه می کند؛ 
اما اگر جز این‌باشند. نمی‌تواند معیار مسلمی برای 
توسعه‌یافتگی سیاسی قلمداد شود. 
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مطابق تقویم انتخابات قرار است پنج روز پس از 
بایان ثبت‌نام. شورای نگهبان اعلام نظر کند و پس از 
آن یک هفته به شکایت مغترضان زسیدگی خو اهد 
شد و نهایتا روز بیست و نهم اردیبهشت اسامی 
نامزدها به طوز رسمی اعلام می گردد. تا در ٩‏ روز 
مانده به زمان رأی گیری, فعالیتهای انتخاباتی و اعلام 
مواضع نامزدها انجام پذیرد. 

زمان انتخابات ۸۰ درحالی‌نزدیک می‌شود که 
جناح منتقد دو لت تصسیم بے معرفی نامزد به اخرین 
روزهای باقیمانده تا موعد تبلیغات مو کول کرده و از 
شفافیت در این زمینه اجتناب نموده‌است. هرچند 
افراد برجسته اين جناح به دفعات از حتمی‌بودن 
حضور نامزد موردنظرشان در عرصه سخن گفته‌اند و 
هر گو نه تخر یم انتخابات را رد کر ده‌اند, ولی شواشد 
خاتمی جناح راست انگیزه چندانی برای معرفی‌نامزد 
شاخص ندارد و تلاش خواهد کرد نیروهای شاخص تر 
زد زا یرای آیتزه ذخیره نمایده زیرا با چقور خر 
در صحنه: نیروزی او تر دید نایدیر است » 

یکی از شبهاتی که این جناح در چند.ماه گذشته 
مطرح کرده. نگرانی از عدم سلامت انتخابات است. 


انفصال پنج 
ساله از خدمات دولتی. جریمه نقدی و یک سال 


حبس محکوم گردید؛ آما دادگاه تجدید نظر وی که به | 
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سرعت تشکیل و رای خود را صادر نمود. جریمه | 


نقدی و حبس یک ساله را از محکومیت وی حدف و 
انفصال او را نیز به نصف کاهش داد. 

در این شرایط هرچند مسیر قانونی برای‌اعتراض 
مجدد به این حکم در دادستانی کل کشور وجود دارد. 
ولی بعید است حکم انفصال وی لغو شود؛لدا وزير 
شخص دیگری را برگزیند. با این وصف دغدغه 
رفع خواهد شد. 

روزنامه نوروز که‌عمدتا مواضع جبهه مشارکت 
را منعکس می کند. یک روز یبس از اعلام حکم 
انفتصال تاج زاده در یادداشتی خطاب به جتاح راست 


۳۹ 


این حکم یک نتیجه‌عاجل داردو آن اينکه بهانه 
جناح راست برای عدم‌مشار کت و معرفی نامزد در 
انتخابات از دست رفته‌است و برای این جناح 
چاره‌ای نیست جز اینکه نامزدی‌را معرفی کند. ضمن 
اینکه آنان خود را ذوب در ولایت‌می‌دانند و طبق نظر 
مقام رهیری هر کسی که توانایی وهمت در دست 
گرفتن مقام ریاست جمهوری را دارد.می‌باید ثبت‌نام 
کند؛ بنابراین نه‌تنها بهانه‌ای باقی‌نمانده است. نلکه 
مکلف به شر کت و معرفی نامزدمی باشند. مگر آنکه 
هیچ یک از افراد خود را توانا برای‌در دست گرفتن 
مقام ریاست جمهوری نداند!» 

نکته قابل توجه این است که با حضور اقای 
خاتمی تصمیم گیری جناح منتقد برای تنظیم نوع 
رفتار سیاسی خود به‌طور طبیعی تاحدی مشکل شده 
است ۰ 

تردید خاتمی در جند ماه گذشته هر گونه 
برنامه‌ریزی دیگر جناحها و نامزدها را با دشواری 
مراجه ساخته بوددان‌طور که از شوافد بنداسک: 
جناح منتقد دولت نیزظرف ماههای آخیر بین معرفی و 
حمایت رسمی از یک‌نامزد و يا حمایت از چندین 
نامز د منتقد دولت مرددشده است . 
چناح منتقد گزینه نخست را کنار بگذارد؛ ژیرا برنده 
میدان رقابت دوقطبی بی تردید خاتمی خواهد بود؛ اما 
اگر حمایت از چند نامزد منتقد با گرایشهای 
مختلف صورت بگیرد. مجموعه آرایی که این 
نامزدها در این‌دور از رقایتها کسپ خواهند کرد. 
قدرت چانه‌زنی آنهارا در لایه‌های بالای قدرت 
افزایش خواهد داد. هرچند که هیچ یک از این نامزدها 
نتوانند کرسی ریاست جمهوری را از ان خود کنند. 

به عبارتی در چنین روئدی ارای سیدمحمد 
خاتمی به عنوان تنها امزد جبهه دوم خرداد در یک 
کفه و آرای دیگر نامزدهای مستقل. اما منتقد دولت 
در کفه دیگر به عنوان معیار سنجش محبوبیت هر 
جناح نزد افکار عمومی مردم ایران ملاک قرار خواهد 
گرفت . به نظر می رسد شتاب تحولات در این ایام به 
حیی القت که سکن انت ووویک مامل مدید 
همه تحلیل‌ها رادچار تغییرات اساسی کند؛ اما اگر 
اوضاع کنونی ادامه پیدا کند و روئدها دجار تغییر 
زیادی شوند. احتمال‌انتخابانی پرشور دور از هن 
تست »ر شور انتخابات بزقابت. کسترده و جقاکگر 
مشارکت. مهمترین هدفی است که از منظر حکومتی 
دستیابی به ان متضص تثبیت نظام خواهد بود. 

i 
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|*سیا توسط نازیها سازماندهی شده است. 





ایران و جهان 





* الله کرم: هیچ کس تیست که حرف حزب‌الله را 
پشنود. 

* مزروعی: چناح راست خواستار رأی پایین برای 
خاس لای 

* بهزاد نبوی: امیدوارم مسوولان سه قوه برای 
مبارزه با فساد مالی شعاری و سیاسی برخورد نکنند. 
* جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی اعلام کرد که 
امسال سال عمل است و هر کس نمی تواند, عرصه را 
به شایستگان واگذار کند. 

* سازمان مال درباره خشکسالی دز ایران هشدار داد. 
5 * وزارت خارجه آمریکا: ایران را حامي تروریسم 


































۴ مومس اند و توقف انتفاضه : نیست . 
* سیاست جدید موشکی آمریکا با واکنش منفی 

روسیه و سازمان ملل مواچه شد. ‏ 

ملل خواستار توقف درگیریها در افغانستان 


۰ دق تب اب در بنگلادش یه اعدام 
محکوم دید 

*ژنرال مشرف دستور مقابله با اعضای ائتلاف برای 
مقابله با دمکراسی را صادر کرد. 

* رئیس بانک چهانی, حکومتهای فاسد را مسوول 
فقر کشورها اعلام کرد. 






* سالیانه ۲۰۰ هزار کودک به عثوان برده در آفریقا 
قاچاق می شنوند. 
* نمایندگان مجلس شورای یمن توسط رئیس 
جمهوراین کشور منصوب شدند. 
* عربستان ۲۰۰ هزار پایگاه اینترنتی را مسدود 
می کند. 

* سران کشورهای ساحلی خزر در مهرماه در 
عشق آباد گردهم می آیند. 
* هشت سرباز مقدوئیه در مرز کوزوو کشته شدند. 


شماره ۲۹۹۳ 


* رهیر انقلاب برای مقابله با سوعاستفاده کنندگان 5 
|اقتصادی فرمان هشت ماده‌ای صادر کرد. 


|* رهبر انقللاپ: :هج کس حق ER‏ ا انتخابات ی زج 
ارا آلوده کند. 5 

| هیأت منصفه مطبوعات محمد سلامتی مدير 
آمسوول نشریه (عصر ما» را مجرم, ولی مستحق 


عبدالرحمن وحید که علی‌رغم ناتوانی جسمی فقط 
به این دلیل به ریاست جمهوری برگزیده شد که 
مگاواتی پوتری دختر احمد سوکارئو اولین رئیس 
جمهور و رهبر آندونزی به قدرت ترسد., برای دومین پار 
از سوی مجلس توبیخ شد و همین اهر. راه را برای 
استیضاح و نهیتا بر کناری‌اش هموار ساخت. 

وضعیت عبدالرحمن وحید که متهم به دو فقره 
اختلاس و شو»استغاده می باشد. اندوتزی زا که از 
مشکلات سیاسی و اقتصادی بسیاری رنج می برد. در 
حالث بغرنجی قرار داده و وضع ناگواری زا به‌وجود 
آوزده است. تقابل طرفداران عبدالرحمن وحید و مخالفانش 
ممکن است اندوئزی را به صخنه درگیریهای نی 
تبدیل کند که در آن صورت اقش نی که پر 
سرزمین سایه انداخته. از بین مې رود و جای خود به 
تقایل طرفداران و مخالفان رئیس جمهور خواهد داد. 

سالیان درازی قدرت دز اندونزی در دست خانواده 
ژترال سوهارتو و عرب دولتی گلکار بود. او که با 
برکتاری دکتر احمد سوکارنو به قدرت رسیده و 
پا کمک ازتش به مهار جامعه پرداخته بود. براثر 
قشارمردم و اعتراضات گسترده نگزیر به ناه گیری از 
قدرت شد؛ ولی برکناری سوهارتو سبب نگردید که 
آنچه او طی سالیان دراز در اندونزی بنیان گذاشته 
بوداز بین برود و یک شبه دمکراسی و مردمسالاری 
دراین کشور حاکم شود. 

همان زمان ۶ که ۵ حبیبی تا انتقال قانونی قدرت به 
رئیش جمهور منتخب, وظایف ریاست جمهوری را 
عهده‌دار بود. زمزمه‌های طغیان نظامیان و کسانی که 
جندین دهه قدرت را در دست ذاشتند. به گزشض 
می‌رسید و بیم آن می‌رفت ژنرال ویرانتو که فرمانده 
ارتش بود. خط بطلانی بر تمامی خواسته‌ها وتمایلات 
آزادیخواهانه مردم بکشد. در همان زمان‌علاوه بر 
حوادث ناگواری که در اتی مورشرقی » روی‌داده بود. 
در برخی از بخشهای اندونزی نظیر «آچه» نیز 
نهضت‌های جدایی طلبانه شدت گرفته بود. 

در این هنگام تیم آن می‌رفت که با روی کار آمدن 
مگاواتی سرکارنو پوتری دختر اخمد سوکارنو. موج 
انتقامجویی این کشور را فرابگیرد و کسانی که سالها 
رانت‌خواری کرده بودند, به محأکمه کشیده شوند. 

انتخابات ریاست جمهوری قرار پود از سوی مجلس 
صورت بگیرد و تمایندگان مجلس رای به رئیس 
جمهور بدهند. اگرچه خرب مگاوا: تی اکثریت مجلس را 
در دست داشت و این امیدواری په وجود آمده بود که او 
به ریاست جمهوری برگژیده شود. ولی حمایت حزب 
گلکار که حزب نظامیان و طرفداران ژنرال سوهارتو 
بود. از عبدالرحمن وحید. سبب گردید مجلس تمایل خود 
رابه ریاست جمهوری او اشکار ساژد. 

اگرچه این امر با اعتراض, و خشم طرفداران 


به نظر می‌رسد اوضاع. سیاسی در اندونزی برای 
۱ بر کناری اولین رئیس جمهور غیرنظامی و انتخابی این 
کشور توسط مجلس مهیا می شود. 





1 مگاراتی مطرخ ت شد. اما داز مه وحید براق 77 


مخالفتها و جلب طرفداران مگاواتی. او را به معاونت 
ریاست جمهوری منصوب کرد. 

این کار از شدت مخالفت‌ها و اعتراضات کاست: 
ول مشخص نبود که نظامیان و ظرفداران وژترال 
سوهارتو ارام نمی‌نشینند و به کارشکنی برخواهند خاست. 

حکومت دیرپای نظامیان در اندونزی, روند حوادث 
و تصمیم گیری در این کشور به صورت خاصی هدایت 
کرده بود؛ لذا انتقال به عصر جدید. علاوه بر اینکه با 
تنش همراه بود. مشکلاتی را نیز درپی ذاشت. با این 
همه امید مردم اندونزی که از سلطه نظامیان‌رهایی 
يافته بودند. این بود که هماهنگی و همکاری مگاواتی و 
وحید دوران بهتری را برای انها په ارمغان خواهد آورد, 

اندونزی که با اقدامات تجزیه طلیان. کارشکنی های 
ارتش و نیروهای امنیتی و اقتصاد نابسامان دست به 
گریبان بود. درصدد بود دوران جدیدی را تجربه کند. در 
این دوران باید ارتش غیرنظامی می‌شد و از دخالت در 
امور سیاسی منع می گردید. حرکتهای تجزیه‌طلبانه 
مهار می شد و اقتصاد سر و سامان می‌یافت . تحقق این 
خواسته‌ها به سادگی امکان پذیر تبرد. عبدالرحمن رحید 
که تقریبا نابیناست: نوانایی تحفق تمامی این غزاسته‌ها 
را نداشت. اختلاف بین وحید و مگاواتی نیز پر 
مشکلات آندونزی افزود. 

علاوه بر تمامی این مشکلات. آنچه بیش از همه 
مسأله‌ساز گردید. ناتوانی وحید. بود. وحید به دلیل 
ناتوانی‌هایی جسمانی, قادر به اذاره یک کشور درحال 
انتقال از نظام توتالیتر به نظام دمکراتیک نبود. 
علی‌رغم حمایت مردم جاوه شرقی که کانون اصلی 
فعالیت‌های وحید بود. مجلس و بسیاری از مردم به 
مخالقت با او برخاستند؛ ولی انچه بیش از همه 
نظرمجلس و مردم را عليه او تغییر داد. دو فقره اختلاس 
و سوءاستفاده مالی بود که به او نسبت داده شد. 

حمایتها و مخالفتها از عبدالرحمن وحید جامعه 
بحران‌زده اندونزی را دچار چنددستگی کرد طرفداران 
وحید که در جاکارتا ‏ مر کز اندونزی - گرد آمده بودند. 
سیاستمداران مخالف وحید را تهدید کردند که 
درصورتی که به مخالفت خود ادامه بدهند, پا انتقام 
آنهامواجه خراهند سد, 

تهدیدهای طرفداران وحید علیه سیاستمداران 
مخالف سبب شد که پلیس برای حفظشان از گزند آزار 
و اذیت آنها؛ صراحتا اعلام کند که برای سیاستمداران 
مخالف در مجلس. محافظ خواهد گمارد. 

وحید یرای خستین باز در فوریه گذشته درمجلس 
حضور یافت. اما نتوانست نمایندگان را قانع سازد. به 
همین دلیل توبیخ شد. او دو ماه فرصت یافت به موارد 
اتهامی پاسخ گوید؛ اما در این مدت هیچ پاسخی از او 
دریافت نشد, لذا مجلس درصدد بر آمدبرای بار دوم او 
را توبیخ نماند. 

مجلس نمایندگان اندونزی برای دومین بار به‌خاطر 
دز اختلاس چند میلیون.دلاری وحید را توتیخ کردو راء 

































را برای استیضاح احتمالی اش همواز نمود. دررأی گیری از 
مجلس ۵۰۰ ثفره آندونزی, ۳۶۳ نماینده‌توبیخ رسمی دوم 
وحید را تصویب کردند و تنها حزپ‌بیداری ملی به رهیری 
عبدالرحمن وحید و یک حزب کوچک مسیحی از او دفاع 
کردند. 

حزب کوشش دمکراتیک به رهبری مگاواتی سوکارنو 
پوتری معاون رئیس جمهور. حزپ گلکار که ۳۲ سال به 
ریاست ژنرال سوهارتو بر این کشورحکوست می کرد و 
چند حزب کرجک دیگر از لایحه توبیخ دوم وحید پشتیبانی 
کردند. 

همزمان با آغاز کار مجلس در باره پرونده وحید. 
طرفداران او مجلس. زا محاصره گرد و خواننتاز عدم 
توبیخ او شدند. وخید در جمع طرفداران خود صراحتا 
اعلام کرد که هیچ رهبری نمي‌تواند این کشور را از 
منجلاب کنونی اقتصادی بیرون آورد. او از مردم خواست 
ارامش خود؛,را حفظ کنند و په قضاوت درباره وی 
نپردازند. 

او تصریح کرد: «زمانی که آغاز به کار کردم. ملت در 
وضع اندوهباری بود. ختی اگر صد رئيس جمهور هم 
عوض شود هیچ کس نمی تواند اقتصاد این کشور را ترمیم 
کند!» 

پلیس برای جلوگیری از در گیری و کشمکش ۴۰ هزار 
نقر را په جاکارتا اعزام کرد. دز همین حال طرفداران وحید 
اعلام کردند که ۲۰۰ هزار نفر را در مرکز اندونزی گردهم 
می آورند تا از نشست مجلس برای توبیخ وی جلوگیری 
نمایند. آنها هشدار دادند که‌مجلس را اشغال خواهند کرد. 


طر فداران وحید اعلام کردند تا پای 


حان از او حمایت خواهند کرد 





پلیس نیز صراحتا اعلام کرد آماده است هنگام برگزاری 
نشست مجلس, کسانی‌را که دست به شورش می‌زنند, 
هدف گلوله قرار دهد. 

اجلاس مجلس که با دومین توبیخ عبدالرحسن وحید 
همراه بود بدون کشمکش و درگیری برگزار شد و رئیس 
جمهور موظف شد طی ۳۰ روز پاسخی مستدل به مواره 
اتهامی بدهد. در غیر این صورت موضوغ استیضاح پیش 
خواهد امد. 

از این مرحله. میارزه میان طرفداران و مخالفان 
عبتاارحمن وید بختاتر خواهن بوا زیرا دیگر موضوغ 
بقا مطرح است : مخالفان درصدد برکناری ار هستند و 
طرفدارانش نیز اعلام کرده‌اند که تا پای جان‌از او دفاع 
خواهند کرد. تقابل آنها علاوه بر اینکه اوضاع اندوئزی را 
آشفته می‌سازد. این کشور را به صحنه در گیریهای خوئینی 
تبدیل خواهد کرد. اندونزی که با مشکلات مختلفی مواجه 


۱ مخالفان وحید نیز کشنیده شود آشفته 
اندونزی سرزمینی متشکل از ۱۳/۶۰۰ جزیره است. ۱ 
ازنظر وضعیت طبیعی به هشت قسمت تقسیم می‌شود | 
که شامل جزایر سوماترا؛ جاوه. برنئوء سلیس. گینه‌نو. . 





است, در صورتی که به کشمکش میان طرفداران و 
تر خواهد شد. 


سوندای کوچک. جزایر غربی و جزایر شرقی می‌شود. 


حکومت این کشور جمهوری است و از ۲۷ ایالت تشکیل 
شده که حالت فدرال دارند و زیرنظر فرمائدار حکومت 
مرکزی و شورای انتخابی محلی اداره می‌شوند. در زمان 
سوهارتو. فرمانداران معمولا نظامیان بودند. این سرزمین 
به دلیل اهمیتی که ادویه‌برای غربیها داشت. مورد توجه 
انها برد 

در قرون پانزدهم و شانزدهم غربیها به این‌سرزمین نفود 
کردند. اولین گروه پرتغالیها بودند که‌برای تسهیل 
حکومت خود. اقدام به تقسیم آن کردند تابتوانند راحت‌تر 
به کنترل مردم بپردازند. 

هلندیها توانستند با شکست پرتغالیها کنترل‌آندونزی را 
در دست بگیرند. سلطه انها تا زمان‌استقلال این سرزمین 
پس از جنگ جهانی درم ادامه‌یافت. اگرچه انگلیسی‌ها 
تمایل زیادی برای حکومت براین سرزمین داشتند. ولی 
هلندیها توانستند سلطه خودرا بر اندونزی حفظ کنند, 

جنگ جهانی دوم و اشغال اندونزی توسط ژاپنیها این 
فرصت را دراختیار مردم این سرزمین قرار داد تا عليه 
هلندیها قیام کنند؛ لذا پس از تسلیم ژاین. مردم در راه 
استقلال قدم برداشتند و در سال ۱۹۴۵ دکتر احمد سو کارنو 

دولت فلند اگرچه براثر جنگ تضعیف شده بودولی 
برای سرکوب استقلال‌طلبان به این کشورلشک رکشی 
کرد با دخالت سازمان ملل اتحادیه اندونزی و هلند به 
وجود امد که تا سال ۱۹۵۶ دوام‌اورد. در این سال. 
اندونزی رسما مستقل شد و دکتراحمد سوکارئو به ریاست 
جمهوری رسید. 
سیاستی که سوکارنو در پیش گرفت, مخالف‌خواسته 
امریکا بود. در ان زمان کمونیست‌ها در جئوب شرقی اسیا 
فعال بودند و جدگ در ویتنام کندت گرفته بود؛ لنا سوکارنو 
متهم به همکاری با کموئیست‌ها شد وبا کودتای نظامیان به 
رهیری ژنرال سوهارتو در سال ۱۹۶۵ قدرت اجرایی 
ریاست جمهوری را از دست دادو در سال ۱۹۶۷ رسمااز 
کار بر کنار شد» 

عکزمت تطامیان بیکن ازاسه مد امه یت دراین 
مدت که اندوئزی بائبات نسبی مواجه بود. این کشور 
توانست در زمینه اقتصادی به موفقیت‌هایی‌دست بیابد؛ 
ولی سلطه نظامیان که با سرکوب مخالفان‌همراه بود. نهایتا 
به طغیان مردم و برکناری ژنرال‌سوهارتو انجامید. او 
قدرت را به معاون خود حبیبی‌واگذار کرد تا نقش دولت 
انتقالی را برعهده بگیرد. درانتخاباتی که صورت گرفت. 
حزب مگاواتی سوکارنوتوانست اکثریت کرسیهای مجلس 
را به دست بیاورد؛ ولی مجلس تمایل خود را به ریاست 
جمهوری عبدالرحمن وحید ابراز کرد که همین امر سراغاز 
اختلافاتی گردید که به تلاطم سیاسی دز این کشور 
انجامید . 

اگرچه وحید برای جلب رضایت طرفداران‌مگاواتی او 
را به عنوان معاون رئیس جمهور برگزید.ولی اتوانی 2 
مشکلاتی را برای این کشوربه‌وجود آوزد که اوضاع را 
آشفته ساخت و زمینه توبیخ او در مجلس را فراهم آورد. در 
صورتا انامه این رضعیت , مجلس در راه استیضاح او قدم 
برخواهدداشت . 


شمار ۵ ۹۳ 


| سیاسی. فرهنگن و اقتصادی 
مرکز آن شهر جاکارتا است که در جزیره جاوه واقع | 
شنده ‏ اس اکثر مردم زردبوست و مسلمان شستنده | 




































شما و جهان سباست 
مر تضی ابری از تبر یز 

فالانژهای لبنان جه کسانی هستند؟ 
لبنان به دلیل بافت قبیله‌ای خاصش: وضعیت | 


ویژه‌ای دارد.[ 











فرانسویها بسته شد. مسوولیت ریاست مجلس 

را برعهده دارند, فاقد حزب و گروه منسجم و 
کارآمدی بودند تا ایتکه در سایه تلاشهای امام ۱ 
موسی صدر وشهید دکتر چمران. سازمان امل ۳ 
به وجود آمد و پس اران نیز حزب‌الله لبنان 
شکل گرفت. ۱ 

این وضعیت را درمیان دیگر گروههای 
قومی و مذهبی لینان نیز شاهد هستیم. 
مسیحیان مارونی که ازقدرت سیاسی, نظامی و 
اقتصادی زیادی برخوردارند.از گروههایی 
می‌باشند که مسوولیت ریاست جمهوری‌را 
عهده‌دار بوده و از سوی دیگر گروهها تحت 
فشار قرار داشتند؛ زیرا امتیازاتی که مارونیها 
دارند, : اعترا ی اج 
لبنان پاتوجه په وحن قانون ی اوضاع 
این کشور رابسیاز شکننده کرد و جنگ داخلی 
که در سال ۱۹۷۵آغاز شد. درحقیقت "تیر 
خلاصی برای آشفته کردن‌اوضاع بوذ که عملا 
احزاب و گروهها را رویاروی هم‌قرار داد. درآن 
سالها احزاب و گروههای سیاسی هم‌وابسته به 
یکی از کشورها بودند و هم برای بقای خود 
نیازمند گروههای مسلح و شیه‌نظامی بودند. 

درمیان مسیحیان مارونی, از جمله احزاپ 
قدرتمند و راستگرا که رابطه مطلوبی با 
سرائیل داشته و مخالف حضور فلسطینی‌ها در 
لبنان بود. حزب کتائب به‌رهبری پیر جمایل بود. 
حزب کتائب از موقعیت مطلوبی‌درمیان 
مسیحیان مارونی برخوردار بود و امین جمایل‌و 
بشیر جمایل پسران پیر جمایل بنیانگذار این 
حزب یکی پس از دیگری به ریاست جمهوری 


لبنان رسیدند. 





















نامیده می‌شد. این گروه عامل اصلی جنگ 
داخلی در لبنان بوده. وایستگی فالان*ها به 
اسرائیل لطمه شدیدی به‌اعتبار این گروه وارد 
اورد. ورود ارتش سوریه به‌شرق و غرب 
بیروت به خلع سلاح جناح نظامی حزب کتائب 
انجامید , 

ما ات نیت ی دی 
الب < حضور سوریه ه در لبغان و 
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برای آشنایی با جزیره. شاید بهترین .راه جاده کمربندی 
«ابوموسی» باشد که تفریبا از کنار تمام‌دیدئیهای جزیره عبور 
می‌کند. و ما در آغازین ساعات‌روز دوم. در همین جاده 
درحرکتيم. 

سمت چپ جاده. ساختمانی کر چک. تابلویی بزرگ را پر 
سردر خود آويخته می‌بیند که به روی أن این‌عبارت نقش 
بسته است: «دادگستری شهرستان ابوموسی). 

اما نه‌تنها از این سوی شیشه‌های ساختمان ثمی‌توان داخل 
ساختمان دادگستری را دید. بلکه قفلی که به در ورودی 
ساختمان جنگ انداخته, نیز اجازه ورود به دادگستری رأاز ما 
سلب کردم است . 

چهارشنبه است و یک دادگستری تعطیل! این سوال را در 
ذهن برمی‌انگیزد که آیامردم ابوموسی هیچ شکایتی از هیچ 
کس ندارئد یاقاضی دادگاه, حرفه دیگری در جای دیگر 
خودیافته است؟! یکی از کارکنان فرمانداری که ما راهمراهی 
مي‌کند. این صحنه را چنین توضیح می‌دهد که‌به علت تعداد 
محدود پرونده‌های مطروحه در دادگستری جزیره. در هر ماه 
یک قاضی از بندرعباس, دو مرتبه برای رسیدگی به پرونده‌ها 
به آبرموسی سفر کرده و همان روز مشکلات را حل می‌کند. که 
اگر نشد: طرفین دعوی بايد دو هفته برای بازگشت مجدد وی 
اتظار بکشند که البته کمتر پیش می‌آید. 

به آپن ترتیب. فرصت دیدار قاضی جزیره دست‌نداد اما از 
اهالی جزبره شنيدیم که آخرین پرونده‌ای که‌در این ساختمان 
تشکیل شده. مربوط به یک تصادف‌رانندگی بوده که در 
جاده‌های خلوت جزیره رخ داده ویک نفر نیز جان خودرا در این 


حادیه از کف داده منت : 
iE 5 : ۳‏ مان ۳ 
کوسه‌ها از ابوموسی تا کارخانه‌های 
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در فاصله چندصد متری ساختمان کوچک دادگستری, 
بزرگترین سازه جزیره قرار دارد؛ یک سردخانه دوهزار تنی که 
ملاحظاتی ظرفیت آن‌تقلیل یافته است. 

این سردخانه که در کنار مرکز شیلات جزیره قراردارد 
محل انبار مافیهای صید شده توسط صیادانی‌است که آن را 
برای مصرف در داخل کشور په بنادرجنوب ارسال می‌کنند, در 
گوشه‌ای از این سردخانه.ماهیهایی بزرگ به تعداد فراوان بر 
زوی هم چیده‌شده‌اند. ماهیهای بزرگی که دقایقی بعد فهمیدیم 
(اکوسه‌اند» و په گفته یکی از کارکنان شیلات به بهای‌هر کیلو 
شش هزار ريال په شیلات تهران فروخته شده و از انجا په 
کارخانجات تهیه فرآورده‌های گوشتی (سوسیس و کالباس) 
انتقال می‌یابند و هرچه من در این‌نکته نردید داشتم, وی بر 
صحت این ادعا تأکید داشت! 

پس از ترک شیلات: باز در جاده کمربندی جزیرهبه سمتی 

می‌رویم که خود نیز از انتهای آن بی‌خبریم وهر لحظه منتظر 
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کی هم کذ جلب نظرکندمسیری که در فاصله‌های 
چندصد متری آن‌جایگاههای انتظاری شبیه ایستگاههای 
اتربوس شهری تعبیه شده و ساکنان جزیره باید برای مغر از 
نقطه‌ای به‌نقطه‌ای دیگر در چزیره, در این جایگاهها منتظر 
مینی پوس بنشینند که حمل و نقل سکنه جزیره رابرعهده دارد 
که آن هم در برابر آین کار وجهی از مسافران دریافت نمی کند 
و تنها نکته آزاردهنده در این بین صندلیهای. زنگ‌زده 
ایستگاههاست که رطوبت بالای جزیره: عمر آنها را بسیار 
کوتاه می کند, 

این رطویت اگرچه دشمن ساختمانها و تجهیزات‌جزیره 
است. اما هنگامی که در کنار خاک جزیره قرارمی گیرد به 
دوستی بی‌همتا برای محصولات کشاورژی‌ابوموسی تبدیل 
می شود. 


می شوند که باله‌هایشان تاهر کیلو 
۰ هزار تومان فروخته شده و 


بدنشان نیز در تهران به سرنوشتی 





ما در این جزیره درختانی را دیدیم که در سال سه‌مرتبه به 
بار مي‌نشستند و محصول داشتند و یک کشاورز در جزیره 
معتقد بود این ویژگی در بسیاری ازمحصولات کشاورزی 
جزیره دیده می‌شود.کشاورزی» البته این روزها به شکل 
گسترده درجزیره به چشم نمی‌خوره و اصلی‌ترین علت آن: 
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کمبرد آب در جزبره‌ای است که درمیان آبهای گرم خلیج فارس 
احاطه شد:. 

در این میان. شهرداری ابوموسی برای حفظ وگسترش 
گونه‌های مختلف گیاهی در جزیره با هزینه خود باغی را اداره 
می‌کند که از گیاهان داروبی تادرختان تنومند را در خود جای 
داده است . 

اهالی جزیره نیز در پاغچه‌های منازل خود برخی‌نیازهای 
خوراکی‌شان را پرورش می‌دهند و جز اینهاتنها نمونه دیگر 
کشت محصولات کشاورزی که به‌طررحرفه‌ای دنبال شود را 
در مزرعه‌ای متعلق به یکی ازاهالی جزیره می‌پابید که از ۲۰ 
سال پیش در جزیره به پرورش گیاهان مشغول است: 

درحال حاضر ۲۵۰ اصله تخل خرما و ۲۰ درخت پرتقال و 
لیمو مهمترین موجودی مزرعه را تشکیل می‌دهند. 

او وضعیت آب و هوای جزیره را این گونه توصیف 
می‌کند: 

«ابرموسی فصل برگ‌ریزان (خزان) ندارد و بااینکه 
بارند گی در جزیره چندان قابل توجه نیست. آمابارندگیهای 
مقطعی , بسیار شدید و سیل آساست به گونه‌ای که حتی برف 
پاک کن خودروها را از کارمی‌اندازد,» 

او درختان لیمویی را به ما نشان می دهد که درشاخه‌های 
پایین‌شان, لیموهای درشت و رسیده اماده‌برداشت هستند. 
شاخه‌های بالاتر بر خود لیموهای تاز‌رسیده‌ای دارند که تا 
چند هفته دیگر آماده برداشت‌می‌شدند و درنهایت شاخه‌های 
بالای درختان په‌تازگی‌با شکوفه‌های سفید لیمو آراسته 
شده‌اند» به این ترتیب‌درختها در تمام سال آماده برداشت 
محصولند! 

اوالبته ازاینکه وضعیت تأمین آب جزیره نسبت به دو دهه 
گذشته که. اهالی جزیره اچار بودند آب رااز پندرعباس,و 
جزیره کیش به آبوموسی منتفل کنند.بسیار بهتر شده خوشحال 
بودا ولی برای گسترش کشاورزی در منطقه و بهره‌بردازی از 
شرایط ویژه ابوموسی, آپ موجود را بسیار کمتر از حد 
مطلوب‌می‌دانست. و هم او پود که در آخرین جمله از 
تصاویرزیبای جزیره. بعد از باران می‌گفت. اينکه تا نزدیک 
به‌ده سال پیش: پس از هر باران شدیدی که در جزیره‌می بارید, 
به بح یکروز چمن سبزرنگی تمام جسزیسره را فرا 
می رفت, گوبی سفره سبزی از چمن بر بستر آبی خلیج فارس 
انکنده‌اند. اما براثر برخی تحولات و نیز تفییسرات جوی, .أن 
سفس ره دیگر مدتهاست که در خلیح‌پهن نمی شود؛ سفره‌ای 





که از تاکهای انگوز 
گلهای ازالیا را در خودجمع 
کرده است . 


برخلاف این زمینه 
مساعد برای کشاورزی 
درجزیره. امکانات تفریحی 
بسیار محدود است به 
طوری که بر پرده سینمای 
روباز جزیره: سالهاست که 
به جزسایه روشن افتاب 
نوری یفتاده است و در 
زنگ زده‌سالن ورزش نیز 
کمتر باز می‌شود: به این 
ترتیب. پارک کوچک 
جزیره نیز نمی وائد تمام 
مردم جزیره را سرگرم کب 
گرچه شورای شهرستان 
ابومرسی به 2 
اعضای‌آن, تلاش بسیاری 
برای ترمیم این کاستیها 
داشتة است؛ شورایی که تا 
چند سال پیش يکي از 
پانوان جزیره نیزدر أن 
عضویت داشت و این 
بالاترین مقامی بود 
که‌پانوان جزیره توائسته 
بودند به دست آو رند» 

بائوان جزیره جدای از مدیریت منازل: در مدارس 
شهرستان نیز فعالند؛ مدارسی که تا مقطع دبیرستان در 
اپرموسی دیده می‌شوند. نهضت سوادآموزی, مرکز بهداشت و 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیز زمینه‌هایی برای 
فعالیت بائوان فراهم آورده‌اند؛ فعالیت‌هایی که در کمیسیون 
بانوان جزیره, برنامه‌ریزی می‌شوند, 

در یکی از شه رکهای مسکونی جزیره؛ سالنی نسبتا بزرگ 
فرار دارد که محلی است برای برگزاری‌نماز جماعت و یک 
روحانی مسورلیت برپایی نماز ورسیدگی به امور فرهنگی و 
پرورشی این مر کز مهد ۰ دارد. او علی‌رغم سی که 7 
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سه مرتبه به,پار می‌نشیند و محصول داشتند 





کمبود امکانات فرهنگی و تبلیغاتی دارد. از شرکت گسترده 
اهالی‌جزیره در نمازهای جماعت ابراز رضایت می کند. 

اگر در برخی شهسرهای بزرگ: عده‌ای از کاشش 
شرکت‌کنندگان در نمازهای جماغت نگرانند؛ درابوموسی یه 
هنگام برپایی نماز جماعث: سالن کنوئی محل برپایی نماز: معلو 


از نما زگزاران می‌شود. 
به این ترتیب جزیره در روزهایی که ما میهمان آن‌بودیم. 
مسجد په معنای متعارف نداشت و در نقطه‌ای‌دور از مسجد 





کرچجک جزیره. مسجدی بزرگ درعالاحداث بود از جهت 
امکانات بهداشتی, به ظاهرکمبردی نداشت, چهار پزشک و 
یک دندانپزشک مشکلات بهداشتی جزیره را برطرف می کنند 
و منتظرآغاز به کار یک بیمارستان ۳۲ تختخوابی هستند 
که مدتهاست آماده بهربرداری است» 

مسوول مرکز بهداشت که یکی از همان چهارپزشک 
مذکور است؛ از شرایط سخت کاری جزیره‌می گوید و اینکه, در 
سال تنها دو بار برای مرخصی ازجزیره خارج می‌شود؛ پزشبکی 
جوان که همسرش را نیزبه عنوان مامای جزیره به این مسافرت 
طولانی آورد‌است و علی‌رغم تمام شرایط سخت کاری در 
جزیره.حاضر است پرای سالها در ابوموسی بماند و برای 


این‌ماندن, تنها یک شرط دارد, اينکه به شکل رسمی به 


استخدام مرکز بهداشت درآید. 

طی سه روز جستجو در جزیره, اینها تنها پخشی از 
یافته‌هایمان بود که به هر سو که می‌رفتیم به نکته‌ای‌تازه 
می سید پم ۰ 

به گفته یک دانشجوی زمین‌شناسی که چندی ثبل‌به 
جزیره سفرکرده بود ابومرسی جزیره‌ای است‌مرجائی که بر 
روی یک مرجان بزرگ قرار گرفته و هرسال با رشد این 
مرجان, کل جزیره نیز به ارتفاع پنج سانتی متر از آپ بیرون 
می‌آید این رشد مرجانی جزیره, سبپ وجود یک لرزش دائمی 
در جزیره شده‌است؛ لرزشی که برای انسانها قابل احساس 
نیست ولی برخی حیوانات آن را په خوبی احساس می کنند 
وبه همین دلیل است که به گفته اهالی از میان حیوائات‌آهلی. 
اسب و سگ توان زندگی در جزیزه را ندارند واين به سبب 








همان لرزشی است که وی مدعی بود. 

خاک جزیره در بسیازی تقاط سرخ آست يه طوری که اکر 
از روی ارتفاع به جزیره بنگرید. تکه‌های خاکی‌جزیره. رنگی 
مايل به سرخ دارند. و این سرخی بی دلیل نیست, چرا که اگر با 
وقنی بیشتر در جزیره گردش کنید.حفره‌هایی را خواهید دید که 
به درون زمین کنده شده و به توئلهایی منتهی می‌شود که به 
معادن خاک سرخ خواهد رسید؛ معادنی که در گذشته 
دریانوردان انگلیسی و آلمانی که به جزیره راه یاقته بودند به 
وجرد آنها پی برده و با حفر این تونلهای طولانی به استخراج آڻ 
می پرداختند؛ خاکی که این روزها برخی کارخانه‌های انگلستان 
هر «تن» از ابن نوع را به بهای‌تهصد دلار خریداری می کنند. 
اگرجه محل استفاده این خاک بر ما هم پوشیده ماند. 

و این تنها خاک جزیره نیست که جنین قیمتی است: بلکه 
به هنگام فرارسیدن قصل صید که همزمان با سردترین فصل 
جزیره نیز هست ۰ ۱۵ دی تا ۱۵ بهمن صیادان از منابع سرشار 
ماهی اطراف جزیره بهره بسیارمی‌برند. برای نموه بالهای 
کوسه‌های صیدشده جهت معصارف تزیینی و داروبی از هر کیلو 
پنج تا ۱۴۰ هزارتومان به فروش می‌رسد. 

آخزین روز حضور در جزیره به نیمه رسیده بود وما مشغول 
تهیه مقدمات پاز گشت بو دیم. »اما هنوزفرماندار جزیره که برای 
یک سفر کاری لازم به بندرعباس رفته بود به جزیره برنگشته 
بود. این نگرانی :اما در 
آخرین لحظات به پایان 
رسید و دیداری کوتاه 
در سالن فرودگاه جزیره 
فراهم شد درحالی 
که فرماندار جند لحظه 
پیش با هواپیما به 
جزیره وارد شده برد و 
ما باید تا لحظاتی دیگر 
با همان وسیله با چزیره ‏ , 
وداع می کردیم. 





دقایق این دیدار آنجنان اندک بود که تنها به تبادل کلمات 
تعارف آمیز گذشت و فرماندار از ما برای سفری مجدد به جزیره 
دعوت کرد تا این‌بار با حضور وی جزیره ری در 
آخرین جملاتش. ازبرئامه‌های آینده جزبره گفت و 
براساس این‌برنامه‌ها در آینده‌ای نزدیک بنا چ جزیره 
افزوده خواهذ شد 

(«گمرک » شعبه‌ای در جزیره احداث خواهد کرد و صیادی و 
صیادها روزگار پررونق تری خواهندداشت. فعالیت‌های تجاری 
در جزیره با توسعه‌بازارچه‌ها چند برابر می‌شوند و شاید که 
تجربه ایجادمناطق آزاد تجاری در ابن جزیره یز تکرار شود. 

ظهر جمعه است و ما سوار بر هواپیما درحال اوج گرفتن از 
خاک ابرموسی هستیم و من تا لحظاتی بعداز پنجره هراپیما 
منظره ابرموسی را در ارتفاعی‌نزدیک به هزار متر درحالی که 
از ان دور می‌شویم.می نگرم؛ منظره‌ای که همیشه منتظر دیدار 
دوباره آن‌خواهم ماند. 


0۱ 


شماره ۳۹۹۳ 












قسحت ول و دوم گفتمان مجله 






شده و جوایژی در یافت کردند. 


نمی رساند اما اقناع مخاطب تأثبر 


لا من فکر می کنم یکی از مهمترین 

کار کردهای ر ادیو و بویژه رادبوهای محلی, اطلاع‌ر سانی 
سریح وبه‌موقع است. فعلا در شبکه‌های استانی و 
محلی شاهد چنین چیزی نيستيم و فکر می کنم همین 
نقیصه اندکی از اهمیت ابن رسانه کاسته است. منلادر 
مورد اطلاع از خطری که شهر و با محله‌ای راتیددید 
می کند از جمله فرار یک جانی و یا وقوع قتل. با رفح نیاز 
فلان مر کز امدادی و با مسائلی ازاین قبیل که می تواند 
مردم را از بسیاری از آسیببهادر امان نگه دارد. چون 
وسیله سریعتری برای انتقال یبام نداریم. 

6 در خارج از کشور البته شبکه‌های محلی کارکردهای 
متفاوتی دازند. از جمله همین اطلاع‌رسانیهای جزء که 
اشاره کردید. دلیلش ھم این است که ډر خارج همه 
خدمات به بخش خصوصی واگذار شده اما در ایران این 
جوری یست. حال تهران را کنار بگذارید ضمن اینکه 
خود تهرآن هم با یک شهر غربی تفاوتهای زیادی دارد. 

حتی اوقات فراغت در ایران و خارج تفاوت دارد. 
شکل جوأمع غربی و گذران اوقات فراغت آنان به‌گونه‌ای است 
که دائم به اطلاعات جدید نیاز دارند.اما نیازها در جامعه 
ایرانی به گونه دیگری است.حتی در تهران و شهرستان فرق دارد. 

ما در تهران مشکل ترافیک داریم. اما در خارج از 
تهران اصلا مشکل ترافیک نداريم که بخواهیم 
اطلاع رسانی کنیم ,و یا اضلا وقوع قعل و جنایت وشکل 
آن در ایران به گستردگی غرب نیست که آن نوع 
اطلاع‌رسانی را مطالبه کند. اما ما خدمات جدیدی را 
می‌توانیم ارائه کنیم. البته قبلا هم این کارها را کردیم. 
مثلا اعلام داروخانه‌های شپانه‌روزی و یا درمانگاههای 
کشیک و نظایر آن که تازه همیشه هم‌اعلام آن ضروری 
نیست .اما کارهای جدیدی راصورت دادیم مثل پیامهای 
تندرستی» که چگونه مردم‌از خود مراقیت کنند. چگونه 
خرید کنند. چه خریدی‌انجام بدهند و چگونه محیط 
خانواده را حفظ کنند ونظایر ان که این پیامها لازم است : 
یا در شبکه‌های محلی مثلا رادیو کرج معتقدم که اگر آنها 
خوپ عمل کنند شخصیت مهمی در شهر و محل خواهند 
شد. مثلادر همه نقاط دنیا تیمهای ورزشی یک شهر 
شاخص یک شهر و نماد یک شهر حساب می‌شوند. حالا 
اگریک شبکه محلی از این پتانسیل استفاده کند 
می‌تواندیکی از شاخصهای شهر باشد. این فرصت فقط در 
اختیار شبکه‌های محلی هست و شبکه‌های ملی چنین 

فرضتی ندارند. ضمن اینکه حرف شما زا قبول‌دارم 


۲68 


شمار ۵ ۱۳۹۹۳ 





بد نیست بدانید که در نخستین روز برپابی جشنواره. ذکتر لار بجانی رئیس سازمان صدا و سیمابه نکته 
جالبی اشاره کرد که خالی از لطف نیست درمقدمه این بخش به آن هم اشاره شود. او معتقد بودکه رادیو باید 
«سپاست اقناعی» را در رابطه بامخاطب محور کار خویش قوار دهد چرا که «سباست‌القابی» رسانه را به توفیق 
ی به‌مراتب فراگیر تر دارد. 
تشخیص فاصله ظریف بین «القاء» و «اقناع» رمزو راز توفيق رادیو و برنامه‌سازان رادیوبی در انجام 



















۳۹ مجله اطلاعات هفتگی‌با آقای حسن خجسته: معاون صدای سازمان صدا وسیما 

| را در شماره‌های گذشته خواندید در ابن شماره‌بخش سوم و انتهابی ابن گفتگو را می خوانید. با این توضیح که‎ E 
| در این فاصله دومین جشنواره برنامه‌های‌رادیوبی نیز در مشیهد مقدس برگزار گردید و در فاصله‌چهار روز‎ 
| برگزاری این حشنواره که در محل هتل بزرگ‌مشیید طرقبه جریان داشت برگزیدگان جشنواره دوم‌هم معرفی‎ 


که باید سازمان دیگری براي ېداي 
اما در رابطه با اطلاع رسانی خطر. که در سوّال‌شما 
بود. بايد عرض کنم. که باید دید آیا این نوعاطلا ع رسانی 
اصلا مناسب هست یا نیست؟ خبر دادن ازفرار فلان 
جنایتکار و يا فلان قتل زنجیره‌ای در فلان‌محل و.». نظایر 
ان ایا این اقلا رسای امیت ایجادمی کند و یا خطر را 


شیوع می دهد و تشویش اذهان‌ایجاد می کند؟ 

به هرحال اگر شورای تأمین هر شهر و یا استان‌انتشار 
خبری را لازم بداند. قطعا ما هم بلافاصله آن راپخش 
مي کنیم . 

0 آقای خحسته. چقدر معتقد هستید که راد 
«رسانه الگو» است؟ مثلا در مورد زبان رایچ‌مردم؟ 

۵ رادیو قطعا رسانه الگوست و باید به شدت در این 
زمینه مراقبت داشته باشد. 

07 اما آبا این مراقبت تکلف شدید برای گویندگان 
آنیهم در برنامه‌های زنده ایجاد نمی کند؟ به هرحال هر 
گوینده‌ای بک جور حرف می‌زند. 

۵ البته برخی معایپ رادیو را من قبول دارم , اما شمه 
گناه به گردن رادیو نیست مقداری مال ماست: 

جلسه‌ای سال گذشته خدمت برخی اساتید فرهنگستان 
داشتیم که در ان جلسه انتقاداتی به رادیو تلویزیون و 
شکل گنر دراین راه می‌شد. یکی از همکاران در آن 
جلسه گفت این معایبی را که برشمردید جزو صنایع لفظی 
است که اتفاقا در دانشگاه از خوداساتید یاد گرفته‌ام. 

به هرحال من قبول دارم که ما هم عیب داریم ویاید 
رفع عیب کنیم. اما ریشه مشکل اینجا نیست.ريشه 
مشکل برمی گردد به ډو نسل. خب سل قدیم بازیان 
عریی انس بیشتری داشت و نسلل جدید بخصوص درس 
خوانده‌های اموزش و پرورش جدید از کلمات‌عربی 
کمتری استفاده می کنند و به هرحال گوینده برتامه زنده 
ما هم متأثر از جامعه است و در پاره‌ای اوقات هم‌همان 
نوخ حرف می زند. 

مثلا در برنامه‌های ورزشی گاهی وقتها شما در جریان 
یک گزارش و در اوج احساس و هیجان تسلط کافی بر 
عبارات ندارید و گاه حتی کلمات کافی برای بیان 
احساس در دسترس نمی یابید و لذا ممکن است ایرادی در 
بیان به وجود بیاید. 

0 خب به نظر شما اشکالی دارد؟ تکلف در ابنجا 

مانع خلاقیت و تهور نیست؟ 


۵ پله, به 
جرا که در شتوزند:ه ۱ 


تأثیر عمیق می‌گذارد 


بیشترین تأئیز را بر 


می‌تواند شکل 
بیان برای مخاطب 
الگو شود. در اینجا 
ما باید دقت کنیم واین عیب را برطرف کنیم که حتی در 
چنین حالاتی گوینده بدآموزی کلامی و گویشی نداشته 

باشد.. و این‌نیاز به آموزش دارد. بخصوص برای 
برناعه‌های زنده‌باید گویندگان خاصی را تربیت کنیم. 

0 خالا کمی هم درباره جشنواره رادو صحبت 
کنید. چقدر در چشنواره اول موفق بودید و در 
حشنواره دوم چه ابده‌هابی را تعقیب می کنید؟ 

9 عرض کنم که وقتی شما نظامهای مختلف 
ارزشیابی نداشته باشید همه خود را در سطح خوپ و 
عالی می بینند. جشنواره فرصت قضاوت حرفه‌ای را 
فراهم می اورد. یعنی فرصت ارزیابی هر فردی از کار 
خود فرصت ارزیابی سازمان از فرد و برنامه و سوم 
فرصت ارزیایی مردم و مخاطیین از برنامه‌ها و افراد. 
چشنواره رقابت و سطح بندی ایجاد می کند. 

برای اینکه من نتیجه برگزاری جشنواره و توفیق آن 
را بتوانم خیلی مختصر و کوتاه و گویا توضیح دهم فقط 
یک جمله می گویم و آن اينکه در تأثیر پرگزاری 
جشنوارة همین پس که امسال تعداد آثار رسیده از 
برنامه‌ها و شبکه‌های مختلف به دفتر جشنواره نسبت به 
سال گذشتة سبصد" کر صد.رشد داشته است. و ب گفته 
همه کارشناسانی که امسال آثار رسیده را داوری 
کرده‌اند سطح آثار هم رشد قابل توجهی داشته است. 
یعنی جشنواره موجب ارتقاه و حرکت شده است و این 
خیلی خوب استا. 

نکته دیگر اینکه ما در این جشنواره شرایطی رامهیا 
کرده‌ايم که هر کس می‌توائد ادغا کند فلان برنامه‌من و یا 
کار من در فلان برنامه بهترین بوذه است. 

از نویسنده و تهیه کننده و گوینده گرفته تاضدابر دار 
به مرحال می تواند ینا به انتخاب و تشخیص خود اثرش را 
برای داوری ارائه کند. حتی اگر یک جزءدر یک کل 
برجسته باشد. یعتی ممکن است برنامه برنامه ضعیفی 
باشد اما صدابردار بگوید کار من‌برجسته بوده و چنین 
چیزهایی هم ممکن است. 

0 خب. حال در انهای مصاحبه بگذارید سوالی را 
که معمو لا در آغاز مصاحبه‌ها مطرح می‌شود. با شما در 
مبان بگذار بم. اینکه اهل کجا هستید. چند سال ڈار بد 
تحصیلات: زندگی خانوادگی: فوزندان و..: 

۵ معاون صدای جمهرری اسلامی هستم, همسر و 
فرزند دارم و چند سال هم درس خواندم. 

[] این طوری که نمی شود. خیلی کلی شد. 

۵ متولد ۱۳۳۱ خراسان < صاحب جهار فرزند. دارای 
یسانسن. چامعهشناسی ان فوقلیسانس مردن‌شناسی و 
درحال گثراندن دوره دکترای مدیریت استراتژیک و 
دارای همسری که به خاطر داشتنش همیشه خدا را شکر 
کرده‌ام, او همواره بین کار و زندگی .زندگی را انتخاب 
کرده‌است و به لطف خدا یک زندکی خانوادگی بسیار 

خوب‌دارم. پر از نفاهم و گذشت و علاقه و عشق. 


چون در مهسرین ‏ 
رمان بیان شدهو ۱ 


مخاطسب ا 
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«مادر دنیا برای من قفس است. دنیا به چه درد من 
می خورد؟ دوست دارم شهید شوم. من باید بروم تا امام 
را خوشحال کنم, شما بدون من هم می‌توانید زندگی 
کنید. شما بهتر می‌دانید که در جبهه به من و امثال من 
بیشتر احتیاج دارند.... اگر شهید شوم به آرزویم 
می‌رسم, این بدان معنی است که خدا دوستم دارد. 
مادر دوستتان دارم اما می‌خواهم به دنبال شهادت 
بروم.مادر. رضایت بدهید من بروم.۰.» 

اینها درددلها و حرفهای یک دلیرمرد عرصه‌های نبرد 
است. او شهید شد و به آرزوی خود رسید, مادرش. 
گزجه از دوری آی غدگی. است: یکین افتتخار می کند که 
فرزندی به دئیا آورده که راه امام حسین (ع) را رفته 
است افتخار می کند که جرانی داشت ت که از خودگذشت 
تاماء بمائیم و ... 

شهید. علیرضا پیکاری سیسبان متولد. ۱۳۴۲/۶/۱ 
تهران است. او در نوزدهم دی ماه ۱۳۶۵ در ۲۳ سالگی 
در شلمچه به سوی حق شتافت و پیام پروردگارش را 

شهید علیرضا. آن طوری که مادر بزرگوارش از او 


PE ak‏ می کند؛ جوانی کم حرف و سریه زیر. به‌زیر. اتقلابی و فعال | موضوع کرد. پلافاصله بعد از چند روز. یکی ازبرادران 
بود. او در آماکن مذهبی و مساجد محل, ضوری م۱۸ بعتیجی: خبر شهادتش را یه ما می دهد مسلماآن هنگام 
٠‏ ۴ داشت و غواصی بود و درزمان حضورش در ! که این خبر راشنيدیم. هم ناراحت شدیم و هم‌خوشحال؛ . 
تحت از اینکه فرزندی مثل او را که یک امسلمان 
ا و وه ۲ واقعی بود. از دست داده‌ايم و خوشحال ازاينکه علیرضا 


تحضیلی ده و متدین هستند. او پس از مدتی به 
| فرماندهی پایگاه شهید کلاهدوز می‌آید و آنقدز تلاش 
می کند تا به بزرگترین آرزویش که همانا شهادت و 
شتافتن به سوی حق بود. می رسد. 

مادر ارجمندش می گوید: 

«شهادت بزرگترین آرژویش بود وقتی دوستانش 
شهید می‌شدند. گریه مې کرد و با التماس از من 
می خواست که برایش دعا کنم تا شهید شود.» 

می گفت: «اگر شهید نشوم. حتما خدا مرا دوست 
ندارد.» 

علیر‌ضا در جبهه. وظیفه کاملا مشخصی نداشت 
الیته تا آنجایی که من اطلاع دارم, هم غواصی می کرد. 
هم کار شناسایی مناطق جنگی را برعهده داشت . 
درضمن اجساد شهدای ایرانی را که در خاک عراق 
قرارداشتند به خاک ایران منتقل می کرد. تقریبا هر کاری 
کار جس بر امد انجام می‌داد و از هیچ چیز و 
هیچ کوششی فرو گذار نمی کرد! 

و اما نحوه شهادتش: همان طوری که گفتم. علیرضا 
غواص هم بود. در یکی از عملیاتها در کانال ماهی 
شلمچه انجام وظیفه می کرد که تیری به گلویش اصابت 
کرد و درجا شهید شد. البته آن موقع. همرزمانش متوجه 
شهادتش نشدند تا اینکه ه پیکرش بر روی آب بالا آمدو 
چران قوه‌ای که در دستش روشن بود دیگران رامتوجه 


که ما همه جوانها را مثل جوانهای شهید خودمان دوست 









در راه اسلام و هدفش و برای نجات هموطنانش شهید شد . 
و چه افتخاری بالاتر از اینکه فرزند یک پدر و مادر که 
امانت الهی است. صالح‌باشد و دست آخر هم شهید به | 
سوی خدا پرواز کند... ۱ 

ما ی خی و .بعد از این مدت . تلفن زد 1 ۳ 
و درحالی که می خندید, از هم خداحافظی کرذیم. مدتی ۲ 
بعد از آن تناس تلفنی برد که خبر شهادتش رسید.» 1 ۱ 

و اینک در پایان, این مادر شهید این گونه‌می گوید: ‏ 

امن از خانواده‌هاء به‌ویژه جوانان خوبمان می خواهم 









داریم و نمی‌خواهیم خدای اکرده. راهی را بروند که 
سرانجامی ندارد. بدانند ما دوستشان داریم و فراموش. . 
نکنند که اگر عزیزان و پاره‌های تن ما نبودند. شاید حالا ` 
این طوری آزاد نبودند و شاید...» 
به‌راستی حالا که جنگ تمام شده. قدردانی ما از 
شهدا فقظ در نامگذاری کوی و برزن به اسمشان خلاصه _ 
شده است؟! فراموش نکنیم که هزاران جزان و هزاران 
هموطن, خود را هدف گلوله‌های دشمن و ما 
جامعه سالمی داشته شته باشیم. زندگی را از : نوبسازیم و برای 
خودمان باشیم به اميد آن زوز... ۱ 
گلزاری 





سلام بر بهشت 

پدرجان سلام. اگرچه قلب مهربانت از تپش باز 
ماند. ولی پس از گذشت یکسال. بودنت را با تمام 
وجودم احساس می کنم. هميشه نامت را مرو 
و در قلبهایمان و غمت را در دلهایمان خواهیم داشت 
احساسات پاکمان زا با بخض و اشک زیت 

آنگاه که کاروان شهدای, شلمجه می آمدند تا اژ 
شهرمان عبوز کنند و در محضر مولای غرییمان 
علی‌بن موسی‌الرضا(ع ) حضور یابند, تو در استقبال از 
این گلگون کفنان چنان شتابان به پرواز درامدی که به 





گزدت هم نرسيديم و آنها که از کلمچة آمدئد کر را 
هم بردند. 

پدرجان. چه کنیم که بی تو شکونه‌های بهاری 
خانه‌مان نمی‌شکفد. ای مقلد بی‌جون و چرای روح الله 9 
و اي سرباز جان بر کف رهبر, بی تو دلمان همچون 
آفتاب گرم و سوزان جنوب. کویر را در نهادمان زیادتر 
هی کند؛ 

ستت دارم » سلام مرا سلام همسر دلسوخته ات 
و درود فرزندانت را پذیرا باش و دستمان رابگیر که ما . 
محتاجیم. 
دخترت مریم حاجبان از گلوگاه 





از یکت خواهر شهید 

تقدیم به جسم پرتلاشی که وجود یافت. زیست و 
سپس در مکتب عرفان ارهید. 

تقدیم به چشم‌هایی که هیچگاه‌با آرامش نخفتند و 
واه الله را شفابخش قلب, سوخته خود قرار دادند. 

تقدیم به قلب شکسته‌ای که زمانه پادزهری برایش 
نیافت . : 

تقدیم به تویی که فقط یکبار دیدمت و درمیان دردها 
به جستجویت پرداخته, پا یادت هم آغوش رؤیا گشته و با 
نگاهت همدره ضیافت غرویی تلخ شدم. 

ایرج جان: روزگار؛ چقدر زود تو را از ما ربود و چه 
بیرجمانه تو را از آرژوهایت جدا کرد. من غمیشه از 
پشت بلور اشکهایم, پشت پنجره می‌ایستم و چشم به 

رای می دورم که تو گامهایت را بر آن نهادی. ولی 


دیگر بازنگشتی. 

سالهای سال است که سلام من بی‌جواب مانده و هر 
بار که مقابل قاب عکس تو می‌ایستم, تو فقط می‌خندی 
و نگاهم می کنی .می دانم که حرفهای زیادی برای گفتن 
داری. اما افسوس که نیستی تامن پای حرفهایت بنشینم 
و تو پای درددلهايم» 

ایرج جان. بهار از راه رسید و مثل سالهای گذشته 
پرستوها از سفر طولانی خود باز گشتند تا بر شاخساران 
آشیانه سازند. قتاریهای نغمه‌خوان ترانه زیبای بهاری 
سر می‌دهند. همه و همه بودن و «نو» شدن را 
اغازمی کنند. اما من نه بهاری دارم و ثه دلی که آن 
رااحساس کند. دیگر همه فصل‌ها برای من پاییز است 
ووجودم زمستانی سرد و يځ پسته. 

امسال نیز مثل هر سال. عید کنار سفره هقت سین. 

فاب عکست پود و شمفی که به ادت گریه 


می کرد. آخر می دانی, پذر نیز که هر سال به 
نیت تو قران می‌خواند و بعد برای تک تک اعضای 
خانواده فال حافظ می گرفت: دیگر چند سالی است که در 
جمع ما نیست. او همیشه منتظر آمدئت بود. اما سالها 
گذشت و تو یامدی و ار که عاشق توبود با غمی عمیق 
که در سیئه داشت به سویت پروا کرد تا شاید در دیاری 
دیگر تو را در آغوش کیره ۰ 

ایرج عزیز. غربت هميشه انسان را آزرده خاطر 
می‌کند. می‌دانم که تو در آتجا غریب ئیستی. پیش 
امامت حسین بن علی(ع) و در کتار هبه اهل بیت(ع) 
وامام شهیدان شاد و خندانی که مسلما این جنین 
است.پس به یاد ما هم باش و مارا از دحای خیرت و از 
شفاعتت فراموش مکن. 

ربحانه شعبانی از لوشان 


ا هم 
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و = در دیگر زمینه‌ها راکمرنگ و کم‌رنگتر کرده و روز به روز با 
تأکید برموضوع یادشده. آن را مبنای عملکردهای خود قرار 
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پیا واه کیان فولادی 
انتکار (رز ۵ )) 


برای حجت‌الاسلام «زم ۲ سرپرست حوزه هنری سازمان 
تبلیغات اسلامی, سالی که به روزهای اخیر ختم شد. سالی توأم 
با موفقیت بود چرا که از سویی درجدال طولانی میان مدعیان 
سرپرستی سازمان فرهنگی- هنری شهرداری تهران که اندک 
اندک به تقابل جناههای سیاسی کشور تبدیل شده بود بی آنکه 
در این‌رقابت کوچکترین دخالتی کند. گوی ریاست را به 
خانه‌خود برد و به این ترتیب نشان داد برای پیروزی درمیادین 
سیاسی. هميشه تنها راه. حضور در میانه میدان‌میارزه نیست که 
شاید آرام نشنستن در کنار شعله‌معرکه. گاه بسیار پربر کت تر 


ست 





از سوی دیگر. اما این تنها موفقیت 
چشمگیر وی در این سال نبود که باز هم 
در نمونه‌ای مشابه درحالی که دو گروه 
رقیب برای به دست گرفتن عنان باشگاه 
فرهنگی * ورزشی پیرززی تهران از 


هیچ کوششی دریغ نکر 
سند موفقیت گروه‌مورد حمایت خود را در این اختلاف. از دست 


قاضی گرفته بود دادگاه را ترک کرد. 


ورزشی پیروزی و سازمان فرهنگی * هنری شهرداری تهران را 
همزمان در دست جارد و باید دید حال که به ظاهر راه موفقیت در 
کسب کرسیهای ریاست رابه‌خوبی مي‌شناسد. آیا بهترین راه 
استفاده از این موقعیت را نیز می‌داند؟ 

در باشگاه فرهنگی ‏ ورزشی پیروزی, زمان‌اندکی که از 
شروع دوران رسمی سرپرسنی وی و همکارانش می گذرد 
اجازه ابراز نظرات و راهکارهای نو را به ایشان نداده است. اما 
در سازمان فرهنگی -هنری شهرداری تهران, گذشت چندین ماه 
از تکیه وی‌بر کرسی ریاست سازمان. فرصت مناسبی را برای 
اعمال پیشتهادات و تمایلات او در اختیار گذارده است. 
سازمانی که درحال حاضر په‌طور مشخص وفیفه هدایت و 
سازماندهی فرهنگسراهای بیست‌گانه شهر تهران را برعهده 
دارد و او در نخستین گام با صدور بخشنامه‌ای به یک ابتکار 
جدید در نحوه اداره وعملکرد این مراکز فرهنگی دست زده 
است, 

در این شیره. وی با تخصصی کردن فعالیت هریک‌از 
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دریغ نکردند. وی آرام و وخ E2 seem”‏ 
براساس این شیوه: فرهنگسراها با تمرکز فعالیت‌های خود بر 


برای مثال موضوعاتی نظیر: قانون. طبیعت پایداری. هنر 
.مه عون منی کار ریک اژفرهنگرااقرار گرقته و 
شیوه‌ای که به ان اشاره شد بااين محورها پیاده می گردد, حال 
سال اینجاست که آیافرهنگسراهای پایتخت به عنوان مراکزی 
برای ارائه خدمات فرهنگی در مناطق و محلات متعدد 
شهرمی‌توانند تنها در یک بعد به ارائه خدمات فرهنگی 
په‌مخاطبان خود بپردازند. یا نه؟ 

آیا فرفنگ. مفهومی تک‌بعدی است تا بتوان باتجزیه آن 
ساکنان یک منطقه را تنها با آن زمینه آشناکرد و در دیگر 
زمینه‌های فرهنگی تنها گذارد؟ 









Ii‏ ¢ ا 


یک محور خاص, سعی خواهند کردتا پا کسپ تجربه و 
تخصص در یک موضوع. بتوانندخدمات گسترده‌تر و 
مطلوب‌تری دراختیار مخاطبان قرار دهند. 

برای نموئه فرهنگسرای قانون. در این طرح خواهد 
توانست خدمات متعددی در زمینه حقوق شهروندان, چگونگی 
شناخت و حمایت از آن و یا رفع معضلات‌قانونی ایشان ارائه 
کند. اما بهنچار, این تکیه پر یک‌معور خاص از دامته دیگر 
خدمات متنوعی که‌مخاطبان فرهنگسرا تا پیش از این, از آنها 
برخورداربودند. به شدت خواهد کاست. 

حال در مقام توجیه طرح, چه‌بسا این گونه اظهارشود که 
شهروندان با درنظر گرفتن علابق و زمینه‌های‌موردنیاز خود با 
مراجعه به فرهنگسرای فعال درموضوع موردنظر خود خواهند 
توانست از امکانات وخدماتی به‌مراتب گسترده‌تر و متنوع تر 
بهره‌مند شرند.غافل از اينکه فرهنگسراها اصولا آنگاه به 
مراکزی برای رشد و ساماندهی امور فرهنگی شهری تبدیل 
خواهند شد که بتوانند زمینه ارتباط قشرهای مختلف 
شهروندانی که با علایق مختلف در این مراکز گردهم می آیند 
را ایجاد کنند و از این پیوئد برای یافتن زمینه‌های جدیدی 
جهت فعالیت‌های فرهنگساز استفاده کنند؛ فرهنگسراها تنها 


| فرهنگسراهای شهر تهران. یک موضوع محوری رابه عنوان | زمانی در محله‌ها و مناطق‌شهری به رشد و شکرفایی خوافند 

" زمینه فعالیت‌های هر فرهنگسرا انتخاب کردهو به این ثرتیب هر 
ا فرهنگسرا موظف است طی مدت‌معینی با متمرکز کردن | 
برنامه‌ها و فعالیت‌های خود دراین محور خاص. عملکرد خویش | 


رسید که مخاطبان‌و مراجعه‌کنندگان به آنها بتوانند نیازهای | 
مالف فرهنگی خود را در آن برآورده گرفه و از ان بها 


عنوان‌محلی برای تبادل آرا و اندیشه‌ها و توانمندیهای خردکه 


زمینه‌ساز فرهنگ است. بهره برند وگرنه در صورتی که تنها 
موضوعاتی خاص به عنوان بسترفعالیت‌های چنین مراکزی 


تعیین گردد. در عمل این‌مهمترین ویژگی فرهنگسراها از کف 
خراهد رفت 

وی ,اما از و 
شیوه نو از یاد رفته. آنست که در ابرشهری‌نظیر تهران که 
مل عل وله یکی از ان رین کات آن ردیل 


۱ شده است و برای رفع این اشکال برنامه‌ریزان شهری سعی در 


قطع نیاز ساکنان مناطق درمحله‌های مختلف به مراجعه په 
نقاط دوردست شهرجهت برطرف کردن نیازهای خود را دارند. 
چگزنه‌براساس این ابتکار از شهروندان خواهیم خواست تابرای 
رفع هریک از نیازهای فرهنگی خودبه یکی ازچهارگزشه این 
چهار گوش بزرگ سر بزنند و بخش قابل توجهی از زمان خودرا 
در راههای متراکم و دوداندودبایتخت بگذرانند؟ دست یازیدن 
بے راهکارهای تو دربیشبرد آمور البته روشی بسیار پسندیده 
است و ضرف‌ارائه ابتکار. بدون توجه به نتایج و اثار. ناپسند. 


خشونت: راهی برای اصلاح اقتصاد 

هرگاه که شرایط عمومی اقتصادی کشور به هردلیل رو به 
ناکامی و بحران گذارده. اقساد اقتصادی».همجون فرزندی 
نامشروع خود را در صف اعضای‌جامعه نشانده است. و اين 
فرزند. اکنون دهها سال است‌که با ادامه شرایط ناگوار 
اقتصادی, خود را به یکی ازاعضای اصلی جامعه اران تبدیل 
کرده است و درروزهایی که گذشت رهیر انقلاب دستور اکیدی 
خطاب به دستگاههای نظام برای مقابله جدی با این پدیده 
پلیدصادر کردند؛ فرمانی که متعاقب آن, ستادی در قوهقضاییه 


جهت یافتن راهکارهای اجرایی آن تشکیل شد و دولت و 
مجلس نیز اعنقاد و علاقه خود را نسبت به عملی کردن این 
فرمان ابراز کردند. 


اگر فساد اقتصادی را به «روابط غیرقانونی ونامشروع 
اقتصادی میان اعضای جامعه» معنی کنیم.آنگاه باید پذیرفت 
که غلت ایجاد این مناسبات ناپسندیا از روی زیادد خزاهی 
برخی اعضای جامعه است که‌سهمی بسیار بیشتر از آنچه از 
امکانات اقتصادی‌جامعه به ایشان زسیده است و به آن نیاز 
دازند را طلب‌می کنند یا از روی فقر و نیاز, عده دیگری از 
خانواد‌این اجتماغ که برای فراهم آوردن حداقل نیازهای 
خودجاره‌ای جز ورود در این روابط ناسالم نمی بابند. 

به این ترتیب برای از میان بردن این فساد. بایدچاره‌ای 
برای نافرمانی این دو گروه یافت. در مقابله بادسته نخست 
(زیاد,‌خواهان اقتصاد) این تنها بازوی پرتران عکومت است که 
می تواند با بستن راه‌سوماستفاده‌های این گروه.مانم طفیان آنان 
شود جرآکه ابن عده در شرابط مختلف اقتصادی. انگیزه‌های 
لازم برای برقرار کردن روابط ناسالم اقتصادی را درخود حفظ 
می‌کنند. چه در بستر اقتصادی بیمار و چه درسایه اقتصادی 
سال ‏ پی این عده همیشه درصدد سوباستفده از موفعیت‌های 
خاص (رائت خواری) یا بهره‌گیزی از ضعف اقتصادی اعضای 
جامعه جهت تأمین منافع اقتصادی خود خواهند بود. 
(کلاهبرداری ارتشاء. اختلاس و...) 

واما گرو دوم که دست نیاز ایشان را به سوی عرصه‌های 
فاسد افتصاد پیش می‌برد یا باید به کمک بازدارنده‌های 
اخلاقی, تربیتی و وفاداری به ارزشهای فرهنگی و مذهبی خود 
را از افتادن در دام این گونه‌روابط در امان دارند. که در شرایط 
























دشوار اقتصادی‌جامعه و سیر نزولی جایگاه این ارزشها. در عمل 
بسیار سخت و اندک به نظر می اید و یا باید با رفع نیازهای 
اقتصادی ایشان, زمینه انحراف را مسدرد کرد که اگرهیچ یک 
زاين دو راء کارگر تیفتاد تنها چازه ممکن‌همان است که در 
برابر گروه نخست به کار امد برخوردقاطع قانون و مجازات 
مجرمان که اگرچه صورت‌خوشایندی ندارد. اما گاه بهترین و 
کوتافترین مسیررسیدن به هدف خواهد بود. 





به این ترتیب آگر امروز با گذشت دهها سال. خیزحاکمان و 
خواست مردم در مقابله با فساد اقتصادی به‌نتيجه نینجامیده 
است یا از آن‌روست که ريشه اپن‌فساد که فقر و زیاده‌خواهی 
است برجا مانده و یابرخورد قاطع مجریان قانون, تنها در ظاهر 
بوده است ودر آن سوی پرده, مجربان قانون و عاملان فساد. 
یا نک در اهر اران گزه کرد خرد ايه دیگری‌تا 
دهند. به هم لبخند زده‌اندا 

ال در اجرای این دستور اکید جهت مپارزه بافساد 
اقتصادی. راه کاملا هویداست که در بلندمدت رفع فقر و ایجاد 
شرایط مناسب افتصادی و بهسازی زمینه‌های اخلاقی و ارزشی 
در اجتماع, ريشه فساد رااز خاک این کشور برخواهد کند. و 
این البته آرزویی است که تا به کف آوردنش سالها وفت باقی 
است: 

اما حربه دیگری نیز هنوز در دست است؛ حربه نظارت و 
خشونت که اگر مجریان جسور و خیرخواهی‌پیدا کند. در کوتاه 
مدت نیز از رنگینی منفره فسادخواهد کاست. مشروط پر آنکه 
سلسله ناظران و آنان که باید خشوئت قانون رابه قانون گریزان 
نشان دهند.خود در مرتبه‌های بالاء فریب سکه‌های ززد و زرین 
قانون‌ستپزان را نخورند و این را تنها باید از انان که بر 
صندلیهای بزرگ اداره کشور تکیه زده‌اند. خواست وهر 
نابسامانی و ضعف را در کارنامه ایشان نوشت. چرا که اگر در 
برچیدن ريشه قساد. بازیگر اصلی میدان مردمند. اما نظارت و 
عبت ز تأدیب عوامل فسادکاریست که تنها از سواران پر قطار 
عکوهت ساخته‌است. 


ل کت لفن سه اتفاة ۷ 


روزهایی که گذشت دو وعده دو مسوول. دو بازار داخلی 
را در آستائه خاموشی قرار داد. شرکت مخابرات با اعلام 
واگذاری بخش, دیگری از خطوط تلفن همراه اندک اندک 
بهای کاذب این وسیله را در بازازمی‌شکند و این شکست 


شمراه شده است, چرا که‌زمانی این 
فعالیت سرداور و جذاپ است که 


و دوم به‌طور متوالی درحال تغسیر و 
نوسان باشد, درحالی که در شرابط 
کنونی درصورت ادامه این روند 
از سوی شرکت مخابرات‌می‌توان 
مطمئن پود ضمن تثبیت بهای این 
وسیله در بازار. بهای آن نیز نسبت 
په روزهای نخستین ورود آن‌به 
بازاو . کاهش جشمگیری خواهد 
داشت ی به یک سوم). 
اتفاق دوم که آنهم از سوی بخش دیگری ازشرکت 
مخابرات ایران اعلام شد. امکان استفاده ازتلفن‌های هنگانی 
شهری با به کارگیری تمام سکه‌های مرجود بود. 
به این ترتیب نیاز کاذبی که این روزها بر برخی سکه‌های 
خاص جهت استفاده از اين تلفن‌ها به‌وجودامده نيز برطرف 
خوافد شد و به دنبال آن, بازار دلالی‌دیگری در این زمیئه نیز از 
کار خواهد افتاد؛ دلالانی کهسکه‌های بی‌قيمت و کم‌آرزش 
مورد استفاده این نوع‌تلفن‌ها را با بهای گزاف به. مشتریان 
می فروشند! 
از بین رفتن این دو بازار واسطه‌گری, اگرچه مزایابی را 
نضیب سازوکار اقتصادی کشور خراهد کردو برخی از 
مشکلات مردم را از پیش روی ایشان‌برخواهد داشت,اما در 
عمل پازار کار کاذبی را که‌تعداد قابل توجهی را به‌ویژه در 
شهرها به ظاهر صاحب شغل و درآمدی ساخته بود.از بین برده 
و بر نرخ‌بیکاران ظاهری اضافه خواهد کرد و به هر تقدیر, برای 
آنان که این قبیل فعالیت‌ها را پیشه خود ساخته بودند.انامه این 
فعالیت بهتر از توقف انست 
حال باید منتظر بود که این گروه دلالان این‌بار کدام بستر 
را پرای ادامه فعالت‌های واسطه گری خودانتخاب خواهند کرد 
و آیا شرکت مخابرات, وزیرمخابرات و دولت چاره‌ای برای 
بیکارانی که به خاطراصلاح نظام مخابرات در خیابانها مانداند. 
خواهند یافت؟ 





قیبت تلفن همراه به سرعت ۳ 
کاهش واسطه‌گزی این وسیله ‏ ۱ 






نوخ تلفن همراه ول به نسیت با 


` زا /تضویت 
ار ا نمی درآ مد 








فرانسه به عضویت فرهنگستتان این آکادمی در آمد. 

وی در یک گفتگوی اختصاصي به خبرنگار ماگفت: 
این | کادمی که از موقعیت پسیار بالابی در جهان‌برخوردار 
است شامل علوم دارویی و علوم بیرلوژی می باشد, 

پروفسور حقیقی افزود: انتخاب شدن در این کادمی 
فوق‌العاده مشکل می‌باشد و علاوه بر اینکه شخص بايد 
صلاحیت بسیار بالای علمی داشته باشدیکی از اعضای 
| کادمی بایستی بدرود حیات گوید تاشخص دیگری از بین 
داو طلبان حائز شرابط, به جای آن عضو انتخاب گردد: 

پروفسور حقیقی که یکی از دو نماینده اسیا در کمیته 

بین المللی آموزش تایه بای 
امد است: 

وی که نماینده مجمع میکروب‌شناسی فرانسه درایران 
نیز می‌باشد: تحصیلات ابتدابی, متوسطه ودانشگاهی خود 
را در شیراز گذرانده و دز سال ۱۳۳۰به فرانسه عزیمت 
تموده ا 

نامبرده در دانشکده پزشکی پاریس در دوره‌های 
تخصصی سرم‌شناسی و باکتریولوژی شرکت و در سال 
۲ میلادی په اخد دیپلم دنادرسرولوژی و در سال ۱۹۵۳ 
به اخد دییلم دتادرباکتریولرژی نائل آمد. 

وی همسنین در سال ۱۹0 دییلم میکروب‌شناسی 
خاک از انستیتر پامتوز پاروس دریاقت کرده. و درهمین 
سال دکترای خود را با درجه ممتاز گذرانید. 
فرانسه در سال ۱۹۸۰ حائز عنوان‌پروفسوری از کشور 
فرانسه گردید و هر سال مباحثی‌از باکتریولوژی پزشکی را 
در انستیتو الفرد فورینه ودانشکده پزشکی پاریس و 
نستیتو پاستور پاریس تدریس نمود. 

مح در سال ۱۳۵۹ عنوان پروفسور افتخاری 
میکروب شناسی ,از طرف دانشکده شیراز به نامبرد:اعطا 
گردید, 

پروفسور حقیقی تاکنون موفق به کسب نشان‌درجه 
اول علمی کشور. اخذ مدال پاستور, اخد جایزه‌پروفسور 
علوم. تحقیقات و فناوری و دههانشان و مدال و جایزه دیگر 
شنده أست 

نامبرده درحال حاضر عضو مجمع A.A,A.S‏ 
امریکا, عضو مجمع میکروب‌شناسی امریکا: عضوهجمع 
کوب هناسی ‏ فزائمه. عفن اکبیته اتان 
سیستماتیک پاکتریولوژی, عضو اتحادیه بین‌المللی‌مبارزه 
با بیماریهای, مقاریتی, عضو اکادمی علوم نیویورک. و 
حجدین کسته و اتحادیه بین‌المللی دیگرمی باشد, 

وی که هم‌اکنون ۷۱ سال سن دارد. در تمام مجامع 
بین المللی شرکت موده و لحظه‌ای از تحقیق و آموزش پا 
نمی‌ایستد, 















































شماره ۳۹۹۳ 


تاقفن تی از رف آکامی :درد ۱۳۳۳ 
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خیلی بد و آزاردهنده است که غریب و آشنا «آب 
دهان» توی صورتت بیندازند و تو را «آدم نمک‌نشناس) 
ی توه..؟! 


۱ ِ 

من و بهرام دو سوی بستر پدر دوزانو نشسته‌بودیم 
و اشک می‌ريختیم و پدر, هر بار که سرفه‌می کرد خون 
بالا می آورد. هر دست پدر توی دستهای‌یکی از ما بود 
و او با هر مصیبتی بود تبسمی به رنگ مرگ بر چهره 
نشانده بود. پدر چند خس خس نگران کننده از حنجره 
سر داد و بالاخره با هر سختی‌ای که بود به حرف آمد: 

5 بجه‌ها پسی کنین:: ما اونقدر وقت نداریم که 
بخراهیم تلف کنیم.. ١‏ یعنی من و۳ تال که 
دیگه به اون‌اندازه بزرگ شدین ۳0 واقعیت ۳ 
بفهمین ۰.۰ بهرام. تو الان چهارده سالته و بهناز, تو هم ده 
سال رو تموم کردی... پس من دوست دارم اين 
واقعیت رو بفهمین که‌من چند دقیقه دیگه بیشتر مهمان 
شما سم و برأی‌همین دوست دارم در این واپسین 
لحظات حرفهای منوېشنوید... 

پدر دوباره خون بالا آورد و ما برخلاف ميل پدر 

مان شدید تر شد و پدر بی توجه به وضعیت 

< گوش کنین بچه‌ها... از فردا که من برم اون دنیا 
شما دو تا تنهای تنها هستین. شماها عمه و عموبی 
ندارین که هواتون‌رو داشته باشند. فک و فامیل 
مادرتون رو هم که خودتون بهتر می‌شناسین که از این 
لوطی گریها ندارند... می‌مونه مادرتون...: بچه‌های 
من بگذارین خیالتون‌رو راحت کنم که اون زن تنها 
چیزی که معنی اش رو نمی دونه. عاطفه مادریه ... 
مخصوصا حالاکه به ارزوش هم رسیده و با شوهر 
جد یدش داره میره‌خارج ... پس بیخودی خودتون‌رو 
حشم انتظار اون‌نگذارین ... با این حساب می مونین 
خودتون دوتا که‌باید فوای همدیگررو داشته باشین ... 
من هم که هرچی داشتم فریب مادرتون‌رو خوردم و 
رد سا که یدن زر پا 
این حال خداروشکر می کنم که لااقل این خونه‌رو برای 
خودم یعنی برای شما دوتا طفل معصوم ‏ نگه داشتم 
بجه ها من‌نمی‌دونم. بعد از من شماها چطوری 
زندگی تون‌زومی گذرونین ... ولی به پسردایی‌ام * آقا 
فتح‌الله ‏ که ادم خداشناس و بامعرفتیه, سفارشتون‌رو 
کردم که‌هواتون‌رو داشته باشه... خونه‌رو هم به نام 
جفتتون کردم تا بعدها... [پدر باز سرفه کرد و بیشتر از 
هميشه خون‌بالا اورد و آخرین کلمانش را بیان کرد:] 
بهرام تو ازفردا دیگه بجه نیستی .. ء تو باید مثل یک مرد 


هوای خواهرت رو داشته باشی ... مطمئن باش روح من 
اون بالا توی آسمان موقعی شاد ميشه که تو وظیفه 
@ ۶ شماره ۲۹۹۳ 


کی ی ار وی 
پدر برای همیشه آرام گرفت...! 
O‏ 
0 
شیون و زاری ما طوری بود که ام همسایه‌ها را 
خیردار کرد و آنها نیز تنها حامی‌مان آقا فتح‌الله را مطلع 
کردند. 

موقعی که پدر را دفن کردیم و موقع برگشتن از 

بهشت زهرا. هنگامی که من و بهرام تنهایی داخل ماشین 
فکستنی آقا فتح‌الله نشستیم, او - که از تج 
صدایش کردیم انس از را کنار دست خودش‌روی 
صندلی جلو نشاند و شروع کرد به صحبت باپرادرم. 
نمی‌دانم با بهرام چه گفت [چون من در آن‌یکساعت از 
فرط بیتابی و گریه و خستگی خوابم برد] اما هرچه بود. 
وقتی به خانه رسیدیم و تک و ترک‌همسایه‌ها و 
آشناهای دور و نزدیک. «خدا صبرتان بده»گفتند و 
رفتند. بهرام در حضور «عمو فتح‌الله» به‌دستشویی 
رفت و پس از چند دقیقه‌ای که به سختی گریست. 
سرانجام بیرون امد و درحالی که آبی به سر وصورتش 
زدرو به من کردو با لحن مردی جهل » پنجاه‌ساله گفت: 

“خب بهناز جان... گزنه دیگه تموم شد... البته 
اگه توبخوای می‌تونی هر وقت که دوست داری گریه 
کنی...امانه به این قیمت که زند گیمون‌رو فا کنیم .., 
من باعمو فتح‌الله صحبت کردم قرار شد از اون‌جایی 
که‌خونه ما یک طبقه است و یک زیرزمین نیمه 
مسکونی‌هم داره, از فردا ما لوازم زئدگی رو ببریم پایین 
توی زیرژمین, تا طبقه بالارو اجاره بدیم.:: با پول اجاره 
این خونه - که مستأچرش رو هم عمو فت الله سراغ داره 
«می‌تونیم مقداری از خرج زندگیمون‌رو جور کنیم. 
بقیه‌اش هم خدا کریمه ۰۰ء منم از فردا صبح میرم مغازه 
برادرزن عمو فتح‌الله توی پازار. که آن‌شاءالله پا 
حقوقش بتونیم مشکلاتمون‌رو حل کنیم و تو هم به 
درست بر مسی ۰۰۰ 

ص که پأورم نمی شد بهرام < همان پسر نازپروزرده 
پدر که تا دو هفته قبل بر سر خریدن شلوار جین با همه 
قهر می کرد < این گونه مرد زندگی شده باشد. با تعجب 


“ درست چی؟ پس فدرسه‌رو چیکار می کنی؟ تو 
امسال امتحان ی مم راهنمایی داری؟ 

بهر ام خندید و کھت 

- ولا که می‌تونم شیاه برم. .. ثانیا؛ مگه این همه 
آدم که بنز آخرین مدل زیرپاشونه و ویلاهای رنگ و 
وارنگ دارن از کجاارمدن؟ همه از دانشگاه اومدن ؟ 

و این‌طوری شد که زندگی جدید ما شروع شد! 

û 

1 

پدر و مادر با یک عشق افلاطوئی باهم ازدواج کرده 
بودند. پدر عهندس مکانیک بود و صاحب تعمیر گاه و 
یک نمایشگاه و مادر که عاشق ماشین بودو خاله‌شان 


شیرین تر ی شود زندگی پدر و مادر من پاتولد هرا 
بعد من. رو به سزاشیبی سقوط گذاشتء 

درحقیقت مشکل‌شان از ما رط و ا 
نمی خواست باور کند که وظایف «مادری» هم دارد. او 
دلش می خواست مثل سالهای اول ازدواج مدام با پدر 
به میهمانی و تفریج بروند و دائم در مسافرت پاشند.شام 
را بیرون بخورند و صبحها نیز پدر که سر کار رفت :مادر 
ساعت ۱۰ از خواب بیدار شود و با دوستانش قرار بگذارد 
و به اسکی پرود و از سالنهای مد دیدن کنند و... 

تا اینکه روزی پدر به او گفته بود: «پس تکلیف این 
دو تا بچه چید؟ کی باید ازشون نگهداری‌کنه؟» این آغاز 

بود. 

ماذر می گفت: «کلفت بگیر. 

پدر اماء معتقد بود که نوکر و کلفت خلاء عاطفی بچدهارا 
نمی‌توانند پر کنند» 

این بگو و مگو چند سالی ادامه ذاشت د تا سه سال 
قبل از مرگ پدر و یکسال قبل از اینکه از هم جداشوند 
- که مادر یکباره تغییر رویه داد و تبدیل شد به‌یک زن 
واقعی خانه. یک کدبائوی تمام عیار و یک مادر فداکار 

و دلسوز. پدر که ارزویش هميشه این بود.طوری 
شیفته شخصیت جدید مادر شد که برای قدرشناسی از 
او. دار و تدارش را به نام او کرد؛ مغاژه‌و ماشین و خائه 
بزرگی که به‌تازگی خریده بود و... امااو غافل از این 
بود که اینها همه نقشه مادر است ! مادروقتی دید صاحب 
همه چیز شده است. بر گشت به همان روزهای اوله 
بالااخره هم یکروز حرف اخر را به پدر زد؛ 

من حوصله کهنه شستن و جارو کردن و غذا پختن 
ندارم ۰۰ 

از آن روزی که مادر این را گفت و تاروزی که‌به 
کمک وکیل و خسته کردن پدر طلاقش را گرفت. 
چیزی حدود یکسال طول کشید. روز اخر که مادر 

شت از ما جدا می‌شد, واقعی ترین اعتراف زندگی‌اش 
را نزد من که هشت ساله بودم و پهرام که یازده سال 
داشت به زبان آورد: 

- بچه‌ها من واقعا نمی‌تونم مئل مادرهای دیگه 
باشم ... من توی زندگی فقط دنبال خوشگذرانی و 
تفریح شستم ۰۰۰ 

مادر اينها را گفت و رفت و بعد خانه و تعمیرگاه و 
نمایشگاه و... هرچه را که پدر به نامش کرده بود 
فروخت و پولش را ریخت توی حسابش , تا اینکه همین 
چند ماه قبل بود که خبردار شدیم با یکی از جوانهای 
«گیس بافته» از خودش خوشگذرانتر ازدواج کرده و 
دارد برای هميشه به خارج رفته است. 

همه اینها دست به دست هم داد تا پدر را از ما بگیرد. 
در حقیقت پدر از همان موقعی که مادر ازش طلاق 
گرفت: بیمار شد - چیزی شبیه به دق کردن * واین 
«دقمر گت » شدن مرحله به مرحله حادتر شد وقتی‌مادر 
حتی حاضر نشد [یا تعمیرگاه - یا نمایشگاه ] را به پدر 
برگرداند تا ااقل خرج زندگی ما را بتواند تأمین کند. 















پدر حالش خرابتر شد و بعد که مادر به زور قانون‌ما را 
از خانه‌ای که پدر خودش ساخته بود و به نام مادر کرده 
بود. بیرون کرد پدر رو به مرگ رفت و سرائجام‌چند ماه 
قبل که مادر با پولهای پدر پایکنفر دیگرازدواج کردو په 
خارج رفت. آن‌وقت بیماری پدر که ازروز طلاق مادر 
آغاز شده بود او گرفت و دو. سه‌ماه خون بالا آورد تا 
بالاخره ما را تتهااگذاشت و رفت! 

O 

از روزی که بهرام شد مرد خانه. یک سوال توی 
ذهنم بود که. «یعنی او می‌توئه؟» و من هرگز باور 
نمی کردم آن وجوان ازپروزده این گوثه سایه سر من 
شود. ولی بهرام مائند یک مرد همه مسوولیت را 
عهده‌دار شد. 

هر روز صبح مرا از خواب بیدار می کرد و 
صبحانه‌ام را می‌داد و راهی مدرسه‌ام می کرد. بعد 
غذای ظهر را دزست می کرد و سپس سوار بر موتور 
گازی‌اش می‌شد و به بازار می‌رفت. تاشب هم که از 
سر کار می امد چند بار تلفن می زد و حال مرامی پرسید. 
در یک کلمه؛ بهرام هم پدر من شده بود وهم مادرم! 

هرچه من بزرگتر می شدم و مخارج زند گیمان بیشتر 
می‌شد. بهرام هم بیشتر کار می کرد تا جایی که‌سرائجام 
مجپور شد در سال دوم دبیرستان ترک تحصیل کند. او 
برای مرفقیت من. آینده خودش را گرو گذاشت.ذر آن 
روزها هر وقت تنها می‌شدم می گریستم و با خود 
می گفتم: خدایا به من فرصت جبران بده! 

O 

8 

جشن قبولی کنکور من. نقطه عطف زندگی ما بود. 
بهرام که به قول خودش به ارژویش رسیده بود تا روج 
پدر را شاد کند. سنگ تمام گذاشت. در همان میهمانی 
بزرگ بود که بهرام یا چند جوان همسن و سال خودش 
آشنا شد نمی‌دانم چرا از همان نگاه اول از آنها 
خوشم‌نیامد؟ اگرچه بعدا دلیلش را فهمیدم؛ آنها 
گرمهایی بونند که از زندگی فقط عیش و نوش را 
هی فهمید ند . ۲ 

همزمان با ادامه تحصیل من. بهرام هم با آنها بیشتر 
قاطی شد. موقعی که برای اولین بار دیدم سیگار 
می کشد., معترضش شدم. اما او خندید و گفت: 

< فقط از سر تفنن می کشیم! : 

بعدها مشروب هم چزو تفننش شد و این آغاز راه 
بودا 

ü 

O 

سال سوم دانشگاه بودم که بهرام کم کم تغییر کرد. 
شبها دير به خائه می آمد . گاهی اوقات دو رور سه روز 


میا سل E‏ راد 
التماس و... تا اینکه سرانجام حوصله بهرام e‏ بران ب ماه تمام ار وزندگی‌اش 


سررفتا و جرف از رآاژف. کتار گذاشت و بهرام را ا خردش به‌شمال بر ڈو پس 
- بهنازجان تو نمی‌خوای باور کنی که من هم آدم | اینکه او را ترک داد مته ماه کنارش در الویلا‌ی پدرش ‏ 

هستم؟ تمام دوران نوجوانی و اوج جوانی‌ام‌رو قربانی زندگی کرد و با او حرف زد تاشاید این ن دفعه ید لا ا 

تو کردم. حالا می خوام چند صباحی هم به فکر تفریح | روانی اورا بسازد. 1 

خودم باشم, بده؟ اتفاقا خوب‌هم شد. وقتی برگشتند بهرام شده وق 


همان برادر باوفاو باشخصیت من. مهران حتی در 
شرکت یک پست‌خوب برایش درنظر گرفت با یک 
حقوق کافی. حتی کم کم به فکر پیدا کردن یک دختر 
متاسب برای ازدواج او افتاد که . “. آن اتفاق دوباره رخ 

داد! بهرام دوباره‌شروع کرد! آن هم با یک یزور 
بزرگ! این مرتبه‌او پول موادش را از صندوق شرکت 
دزدید. موقعی که‌مهران این را فهمید به بهرام هیچ چیز 
نگفت. در حقیقت‌بهرام که دوباره تبدیل شده بود به 
همان معتاد شش ماهقیل, از فرط خجالت بامهران رویرو 
ھم نشد و دوباره‌برگشت توی زیرژمین کنار همان 


و افسوس که هرچه خواستم به او بفهمانم که داردبه 
بیراهه می رود. موفق نشدم! نمی دانم, شاید من هم هقصر 
بودم » . آخر در همان روزها بود که با «مهران»شننا شدم . 
او از بچه‌های دانشگاه بود و پسر یکی ازاساتید. .وضع 
مالیشان عالی بود و خودش شرکت صادرات و واردات 
داشت , روزی که از من تقاضای ازدواج کرد. گفت: 

من حدود دو سال هست که تورو زیرنظر دارم... 
از تمام مسائل زندگیت هم باخبرم. در مورد طلاق 
مادرت و ازدواج مجددش, و در مورد مرگ پدرت و... 
همه چیز رو می‌دونم» حتی می‌دونم که برادرت بهرام 


مثل یک مرد جور تو رو کشیده. با همه این احوال دوستان معتادش ! 
خواهان ازدواج باتو فستم. خانواده من هم با این ازدواج مهران اما؛ آن شب را فراموش نمی کنم که کنزم 
موافقند و فقط می مونه نظر توا تشیست و که 


مها ریت ایر هک رز 
دستم برامد برای بهرام کردم. کاری که یک برادر 
نمی کنه من انجام دادم... ولی اون ته تنها به من اخترام 

داشت.حتی با ابروی من هم بازی کرد خب. حالا تو 
بگودیگه باید چیکار کنم؟ 

به سختی اشک ریختم و گفتم: 


وقتی مهران حرفهایش را زد خدا را شکر کردم که 
هنوز چیزی در مورد بهرام نمی‌داند » اگرچه او در آغاژ 
اعتیاد بود و همه این را نمی‌دانستند < بیشنهاد مهران 
برای دختری مثل من عالی بود. وقتی قضیه را با بهرام 
مطرح کردم. با خوشحالی گفت: 


< چی از این بهتر؟ زودتر جشن عروسی‌رو راه 


از ۰ء تور قر کاری از دصحت براغد انجام دادی | 
در شب جشن عروسیمان بود که فهمیدم وضع بهرام 5 
خیلی خراب است, موقعی که وسط میهمانی از فرط 1 


اینک که دارم برایتان زندگینامه‌ام را می‌نویسم. 
یکسال است که بهرام را ندیده‌ام: او مثل کرم در 
خودش می لولد و هرچه دارد خرج اعتیادش کرده است. 
یکی. دو مرتبه په سراغ من هم امد. اما جواب شنید که 

-موقعی که ترک کردی ... جات روی چشم منه! 


خماری حالش بد شد و مچبور شد برای اینکه | بروریزی 
نشود خودش را به دل‌درد بزند و از مجلس خارج شود. 
همان شب فهمید م که بهرام به آخر خط رسیده! بدبختی 
این بود که مهران هم ابن را متوجه شده‌بود. اما او 
موقعی این را به من گفت که یکسال ازازدواجمان 


گذشته بود و وضعیت بهرام خیلی خراب شده بود. پلیس و من آخرین جمله‌ای را که از زبان او » دو ماه قبل“ 
یکی. دو مرتبه بهرام راگرفت و حتی یکمرتبه دو ماه | شنیدم هرگز فراموش نمی کنم که گفت؛ 
زندان بود. می دونی چیه بهناز...من اگرچه کثافت هستم, اما 


حالا دیگر کارش به تزریق کشیده بودو صبع تاشب * | وجدانم راحته که به تعهدم در مورد خواسته پدر عمل 
فقط در خیابانها می جر خید تا موادش را جور کند . دیگر کردم و دح او از من راضیه, اما تو چی؟ تو فکر 
سر کلرهم نمی‌رفت وخرچ مواد را از اجازه یمه می کنی قدرشناس زحمات من بودی؟ 
بالادرمی اورد. سن اینکه زیرزمین را هم تبدیل کرده ای کاش این را فقط بهرام می گفت. . بدبختی اين 


بودبه باتوق یک مشت معتاد تا بتونه هرویین مفت است که هر کس از گذشته ما خبر دارد, مرا فرصت طلب 
گیربیاوره. و قدرناشناس می‌داند و ... 

مهران در همان روزها به کمکم آمد و عجیب‌اینکه 0 
حتی یک کلمه هم مرا تحقیر نکرد؛ من‌جوانمردترین 5 


شوهر عالم را داشتم. وقتی به پایش‌افتادم و گریستم و 
از او خواستم به بهرام کمک کند. مرانوازش کرد و با 
مهربانی گفت 

< باشه ... من کمکش می کنم ۰.۰ از همین فردا 


خیلی بد و آزاردهنده است که غریبه و آشتا 
«آب دهان ) توی صورتت بیندازند و تو را «آدم 
ننک نشنانن» بنامند و آن‌وقت تر که خزدت بهتر اة 


همه می‌دانی «فدرناشناس» نیستی, حتی نتوانی از 
می‌افتم دنبالش تا ترگ کند. خودم هم توی شرکتم 


خودت دفاع کنی! 
استخداهش می کنم. هر کاری لازم باشه براش انجام 
میدم » فقط به‌خاطر تو » اما یک سوال ازت دارم اگه 1 


0 سس وم هنت . ....... 0 س۲ 

















موضوع گزارش 

انتخاب موضوع گزارش در کشوری که هر روز در 
گوشه‌ای از آن, استعدادی شکوفا می‌شود. موجودی عجیب (ا) 
به دنیا می آید و بی‌هیج بهانه‌ ای پلوایی گسترده پا می گیرد. کار 

بلکه در این‌میان. انتخاب موضوع بهتر, اهمیت پیدا 
مئ کند ونویسنده باید تمام تلاش خود را به‌کار بندد 
تاموضوعی انتخاب کند که درد را در موقع جس شدش فریاد 
زده باشد, نه پس از آن و از سر ناجاری!ا.», 

در این فکرها غوطه‌ور بودم که چشمم به سرمقاله 
شماره‌های پیشین مجله خودمان خوردا 

ابه عمل کاز برآید..:» احساس کنجکاویم تحریک شد و 
به سرعت سطر‌ها را خواندم ... «بارها صاحب این قلم عنوان 
کرده تا وقتی دولت متصدی همه چیز باشد ومتولی همه چیز, 
اوضاع بر همین منوال خواهد بود... یک‌شنبه شب 
دست‌آندر کاران صنعت #امرغداری» از احتمال ورشکستگی 
این صنعت سخن گفتند و چندی‌پیش هم دست‌اندرکاران 
صنعت (نساجی »۰ ا(چایکاران )ما هم که در حال حاضر مجبور 
به رقابت مسستقیم با بازارجهانی در امر چای هستند...» 

احساس خاصی تمام وجودم را فرا گرفت و با خودگفتم. 
اکنون زمان فریاد زدن این درد است, فریاد ازورشکستگی‌ها و 
بی تفاوتی ها فریاد از ثابودی یک صنعت. صنعتی. دیرینه با 
سابقه شش هزار ساله به نام«نساجی» صنعتی که از نظر 
فرهنگی و از دیربازتاکنون از آن به عنوان یک تفنن در زندگی 
ایرانیان ام‌برده شده و تار و پود زندگی ما نشان از آن دارد و 
چه‌یسیار خوانده با شنیده‌ايم که زنان کشاورز ما زمان فراغت 
از کار به سراغ چرخ پشم‌ریسی خود می روند وضمن لالابی 
ځواندن به دوک عشق چرخ می‌زنند ولحظه‌های عمر خود را به 
دوز آن می‌پیچند: تا مگر درسرمای زمستان در کنار اجاق 
گره‌های آرژو را به آن بیفزایند و تن‌پوشی از عاطفه برای 
نان آور خائه مهياکنند. تا او در آرامش خاطر ازنان زندگی» را 
مهیا کند.نائی که یونانی‌ها درباره آن گفته‌اند. «خمیرش 
مخلوطی‌از آب فرصت و آرد عقل است.) 
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کار خانه. خر ۳( 


ولسی ما در 
فرصتها را دریاشنایم 
و عقل را به کار 
بسته‌ايم؟ آیا ما از فرصتهای ایجادشده درصنعتی که در سال 
۲۳ (صد سال پیش) نخستین کارخانه آن در ایران بنیان 
گذاشته شد و مدت سه دهه‌از عمر خود را (سالهای ابتدای قرن) 
صرف پایه‌ریزی واستواری بنیانهای ان کرده‌ايم, سود 

و یا با روزمرگی و بی‌تفارتی باعث شده‌ايم که‌نساجی ذر 
سده سوم زند گیش. دچار کابوس ورشکستگی شود. و امروز با 
صد أفسوس در اخباربشنويم: 


«چیت ری » هم خداحافظی کرد! 
کارخائه پرابهت حيبت ری که ۵۰ سمال پیش ب عنوان 


دس بصیری دییر انجمن نساجی ایران؛ 
«صنعت نساجی‌هیچ گاه از دولت جیزی 
نخو استه و سرمایه گذاری اين صنعت ؛ جزل 
برانر بو دحه سالائه کشور است» 


افتتاح شد تا هر روز ۱۲۰ هزار متر پارچه‌تولید کند, امروژ صدها 
کار گر بیکار شده را در پشت درهای خود منتظر دارد و شايع 
شده که این کارخانه په‌قیمت دو میلیون تومان په دو عرب 
فروخته شده.ولی‌واقعیت این است که این کارخانه با حدود ۱۳ 
میلیاردتومان بدهی به قیمت ۱۳ میلیارد و دو میلیون تومان 
و۱۵۰۰ کارگر حقوق نگرفته, فروخته شده است. 

و این درحالی است که دست‌اندر کاران اتتصادکشور گرد 
این کارخانه و صدها واحد تولیدی دیگرجمع شده‌اند و فریاد 
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گزارش از: سیداحمد شهابی 
عکس از: مجید شادمان‌نژاد 


شماره تلفن تماس گروه گزارش: 
۹41 


بزرگترین کارخانه نساحی کشور؛ 
پس از تعطیلی به فيمت‌دو میلیون 


تومان به دو عرب فروخته شد! 


OS 


می‌زنند: برای رسیدن به‌خودکفایی چه کارها که نمی کنیم»ا!و 
همین ف یادهاباعت شده ما امروز ا انتظار بمانیم تاه 


شاید,«مد» صنعت ساجی را نجات ذهد! 

و همین طور که ما انتظار می کشیدیم. باز خبرمی رسد که 
یکی دیگر از کارخانه‌های نساجی کشور که‌سال گذشته ۳ 
میلیرن تن پنبه خریداری کردهامسال به خاطر «مشکلات 
مالی» نتوانسته است بیش از ادو میلیون تن» پنبه تهیه کند و 
کارخانه‌های دیگر با ده میلیارد تومان کالای بادکرذم, در انبار 
خود جشم‌انتظار «مد) هستند تا شاید باعث شرد محصولی 
درمیان مردم جلب‌نظر کند. رژیایی به واقعیت نزدیک‌شود و 
انبارهای مملو از کالا از غربت نجات پیدا کننداولی پالاخره 
بايد برزسی شود که این مشکللات ناشی‌از ضعف اقتصادی, 
ضعف حمایتی و ضعفت فرهنگی امنت پات 


صعف مدبریت و مافیای تجاری 
می گوید: 
«در گذشته کارخانه‌های نساجی, دارای مدیریتی واحد بود 
اما هم‌اکنون دارای چندمدیریت با حقوق بالاشده‌اند که نبود 
توانایی و دلسوزی مدیران, دلسردی کارگران(!) را هم به دنبال 
داشته است تا تجارت‌همجنان در دست عددای «ریژه» جا 
خوش کند, 
اما دکتر سیدمهدی صحراییان به عنران یک اقتصاددان با 
«انحصاری بودن تجارت در دست دولت, برقراری نظام 
گزیتشی و محدود شډن دایره انتخاب مدیران کلان اقتصادی, 





نابرابری در اختصاص بودجه به بخش خصوصی و دولتی و 
پدینی حاکم بر دستگاههای اجرایی نسبت به فعالیت بخش خصوصی 
به ظهوریدیده مافیای تجاری انجامیده است ۰» 

تمام این گفته‌ها از زبان هر کارشناس یاغی رکارشناسی که 
گفته شود گویای این بحث است: 


خواب صنابع نساجی باارز بارانه‌دار 
تعبیر نمی شود! 

و «حمشید بصیری تهرآنی» دبیر آنجمن نساجان‌ایران به 
عنوان پیر این صنعت با کلماتی که هر حرفش عشق به وطن 
را در خود دارد. می‌گوید: 

«صنعت تساجی هیچ گاه از دولت حیزی نخواسته 
و خوشبختانه براساس آمار و ارقام تأبیدشده میزان 
سرمایه گذاری به مصرف رسیده در صنعت نساجی جندبرابر 





بودجه سالائه کشور است و علاوه بر آن صنعت‌نساجی تنها 
صنعت دیرپا و پایداری است که میزان‌اشتغال‌زایی آن به ۳۳ 
درصد رسیده و آگر ایران په سازمان جهانی کات 4 بییوند۵, 
نساجی تنها صنعتی خواهد بود که می‌تواند قدعلم کند و ایستا 
باشد. اگرامروز بخش بزرگی از ظرفیت صنایع نساجی 
پلااستفاده مانده, بیشتر بدان خاطر است که این صنعت‌بیشتر 
درگیر «اما‌ها و «اگره‌های مدیریت دولتی است‌تا بحران 
دروئی, چرا که انواع عوارض, مالیات و بگیرو بده چنان 
صنعت ساجی را باعصیان و سردر گمی مواجه ساخته که حد و 
حصری را بر آن نمی توان فائل شد. 

قا هم قبول داریم که مدیران صنعت نساجی را اگر وا 


بگذارند. اگر آنها 
را به حال خود رها 


سل ۵! 


او که سالهای متمادی عهده‌دار مسسوولیت‌های مختلف 
در بخش صنایع نساجی, کنترل کالا و خط تولید. صادرات و 
تحقیقات در ایران. افغانستان, هند. پاکستان. نپال و بنگلادش 
بوده. از بائیان دییرخانه‌بین‌المللی پشم ایران است و صاحب 
امتیازی مجله‌تخصصی «صنعت نساجی» را پرعهده دارد. با 
اشاره به‌سودآوز بودن صنایع نساجی می گوید. 
امن از زمانی که با صنعت نساجی اشنا شدم (نزدیک به 
۶سال پیش) تاکنون هیچ گاه از آن جدانشده‌ام و در هر 
مسوولیتی که گرفتم, این جمله راعنوان کردم که کشورهای 
صنعتی هیچ گاه صتعت‌نساجی را برای کشورهای درحال 
توسعه رها نکرده‌اند.بلکه انها خیلی زود دریافته‌اند که این 
صنعت بناپه‌دلایل عمده‌ای » از جمله اينکه با سرمایه کم 
ایجادشده, صادرات بسیار دارد و از مهاجرتها به شهرجلوگیری 
می کند * برای آنان سودآور است و قدرت‌اشتغال‌زایی را چه 
به صورت سستقیم و چه به صورت غیرمستقیم: 
؟ در کشور افزایش می‌دهد. درحالی. که 
| درکشورماء صنعتی فکر نمی‌شود و به نساجی 
8 تنها به‌عنوان صنعتی شیرده نگریسته می‌شودو 
اتواع عوارض‌مانند خوره بر جان صنایع ما 
افتاده‌اند و کالایی که درایران با انرژی و مواد 
اولیه ارزانتر از دیگر کشورهاتولید می‌شود. 
په‌مراتب گرانتر از کالاهای مشابه تولیدی 
پاکستان, هند. ترکیه و غیره به بازار مصرف 
عر ضه می شو دا 
مهندس بصیری می افزاید: 
(رسأ وقتی در ایران ۶۲/۵ درصد عوارض 
بیشتر آزیک کالای مشابه تولیدی در ترکیة 
(در بخش نساجی امی‌پردازيم, قدرت رقابت 
زا از دست داده‌ايم ووقتی صنعتی قدرت رقابت نداشته باشد. 
کالابی راعرضه نمی کند و وقتی تولیدش متوقف شود به حالت 


گیجی درمی آید.» 


صنعت نساجی و رقابت با صنعت 
اتومبیل سازی 
دییر آنجمن صان نساجی ایران با اشاره به اين‌مطلب که 
اگر مشکلات از پیش پای صنایع برداشته‌شود. این صنعت ۳۰ 
درصد از صادرات کالاهای‌غیرنفتی را به خود اختصاص 
می‌دهد. اضاقه کرد: 


نساحی تنها صنعتی است که میزان اشتغال‌زایی آن به 


۲۳ درصد. رسیده است 


«اگر صنعت خودروسازی با امکانات گسترده وسوبسید 
بالابی که دریافت می کند. مواجه با قاجاق‌واردات اتومبیل 
می‌شد. ابن صنعت سالها بود که ورشکست. شده بود. ولی 
می‌بينيم که صنعت نساجی در مقابل موج گسترده قاچاق کالا 
درام آورده و هنوز هم‌معتقدم اگر زوزی مرزها برای تجازت 
جهانی گشوده شود تنها صنعتی که روي پای خود می تواند 
پایسند صنعت نساجی است و سالهاست که از این ازمایش 
سربلئد بیرون آمده.» 


حق‌مان را می گیریم! 

مهندس بصیری افزود: 

«ما باید بدانیم امروز مد و لباسهای موردنیازمردم در دیگر 
تقاط جهان چیست واز ۱۴۰ میلیاره دلارتجارت جهانی پوشاک 
ماجه سهمی را به خوداختصاص ناده‌ایم. آیا بابد از ۱۲۸ میلیون 
دلارصادرات راضی باشیم؟ ما در اين ضنعت صاحب 
سهم هستیم و باید وارد این معرکه شویم و حق خودمان را آزدنیا 
بگیریم.چون ما نسبت به کشورهای پیشرفته نه‌بی‌استعدادنريم 
ونه بی‌سوادتر. روزی که این صنعت در ایران پا گرفت. شاید 
به اندازه انگشتان یک دست‌مهندس نداشتیم, اما امروز بیش 
از چهار هزار مهندس نساجی تحصیلکرده در داخل و خارج از 
کشور ذاریم بهترین متخصصان نساجی را در کشور تربیت 
کرده‌ايم و اینجاست که دلم می سوزد و فقانم به هوا می رود که 
ما مواد ارلیه داریم. مزرعه داریم. کارخاثه دازیم متخضص 
داریم. انرژی ارزآن‌قيمت داریم, امکانات‌رفاهی برای کار گران 
داریم و در نقطه‌ای از جهان قرارگرفته‌ايم که از نظر 
استراتژیک بسیار راحت می‌توانیم کشورهای رهاشده و 
متقاضی این تولیدات را پوشش‌دهیم. ولي امروز و به این 
صورت باید از کمبردها!اصحبت کنیم.» 

من همین‌جا با قاطعیت می گویم: «اگر بندها را ازدست و 
پای این صنعت بگشایند. ما به‌راحتی می‌توانیم‌علاوه بر 
صادرات خوب و اشتغال قابل دفاع: حرفی‌برای گفتن در دنا 
داشته باشیم, پس بیابید همت کنیم وداشته‌های خود را قدر 
بدانیم. انشاءالله .» 


چرا احساس بدبختی می کنیم! 

ب اطرافت خود نگای اقيق نه: چند درصد ای و 
وسایل اطراف شما محضول صنایع نساجی‌است؟ لیاسبی که به 
تن دار ید: دگمه‌هاء زیپ‌ها: پرده‌ها؛رومیزیها: فرشها: اویزها: 
صندلیها و... تاکنون با خودفکر کردهاید. هماهنگی, تولید و 
توزیع این محصولات‌چه میزان می تواند شغل ایجاد کند؟ چند 
هزار کشاورزباید محصولات را تولید کنند؟ چند هزار رابط 
باید آنهارا په بازار برسانند؟ بازرگانانی که باید آنها را صادر 
کنند؛ کامیونهایی که بای جابجا کنند کارگرانی که بايد حمل 
کنند. خیاطهایی که باید بدوزند. فروشندگانی که‌بفروشند. 
رنگرزانی که رنگ کنند. رفوگرانی که رفوکنند و هزاران هزار 
رابط دیگر که دراين مین شغلی‌دست و پامیکنند یکی هیا 
می‌سازند. ولی در این‌میان نحوه نگرش به این گونه 
حابم جیست؟ گاهی انقدر به آنها افمیت می دشیم که 
تولیداتمان. حتی لباس ارتش انگلستان را نیز با کیفیت 

بقبه در صفحه ۳۱ 
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اتشيه 5 ساغت ۰ ۵ 
زهرا طرقیان (کارشناس مثاوره) 
J‏ خانوادگی و پاسخ به امه‌ها 
شنبه‌ها و چهارشنبه‌ها ٩الی‏ ۱۵ ۳ 
م صوره چرخنده (کارشناس روان شناسی): 
با همکاری دکتر بهمن بهروزی: فرزانه صداقت و 













چیزی نبود جز سراب 
دختری ۲۱ ساله و دانشجو هستم که ۵ سال پیش 
با هزاران امید و آرزو قصری ساخته بودم که اینک 
چیزی نیست جز یک سراب . چند سال پیش با کسی 


آشنا شدم که تمام هستی‌ام را احاطه کرده بود و حاضر 

بودم به خاطرش جان بدهم. 

| خانواده ما تا حدودی از آشنایی ما اطلاع داشتند؛ 

اما نمی‌دائم کدام نامردی او را نسبت به من بدبین 
رد و نمی‌دانم چرا دیر متوجه همه چیز شد. چند بار 


Û /‏ یکی داشتم ِ ؛ اما به خاطر خانواده‌ام 0 او 


5 ۳ | کنکور شرکت کردم و قبول شم اما او یک سال 


ر که آنچه را در زندگی‌می‌خواست. .در من هست 





باز تضرف شدم. بم خن علاله 2و دا 


پیش ازدواج کرد.بعد از ازدواج تازه متوجه شد 





او به قول خودش حالا فهمیده که چقدر دوستم 
10 | دارد. دوست ندارم يا مردم روبه‌روشوم. 
پیشنهاد شده که ازدواج کنم :اماپا چه روحیه‌ای ؟ 
|افسرده‌ام و فریاد می‌کشم. در اوج عصبانیت 
دستانم را گاز می گیرم . سردردهای شدید؛ 
سر گیچه و گاهی حالت تهوع دارم. زمانی 
خوشنویسی می کردم, اما حالادستانم می‌لرزد. 
تپش قلب شدید دارم. تنهایم ونمی‌دانم چه کنم. 
شادي.م 







به تجربه معلرم شده ار تباطات دختر و بسر 
بخصوص در سالهای نوجوانی از آنجا که براساس 
احساسات و ۳۳ ندارد و 
دلبستگی وافری که در این ارتباط ایجاد می‌شود. 
سست و شکننده است و نتیجه‌ای جز تخریب روحی 
و روانی فرد ندارد. به ویژه اگر این اشنایی طولانی 
شود که از طرفی انگیزه برای ازدواج را کم می کند و 
از طرف دیگر فرد تحت فشارهای اجتماعی و ترس و 
نگرانیها سلامتش را از دست می‌دهد. به همین جهت 
است که پیوسته توصیه می کنیم چوانان از برقراری 
چنین ارتباطاتی بپرهیزند و در صورت اشنابی و 
دوستی نگذارند این ارتباط طولانی شود و تکلیف 
خود را از ابتدا مشخص کنند و جنائجه فرد را برای 
ازدواج مناسب نمی‌بینند. از تداوم رابطه 
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خودداری نمایند وگرنه هرچه سریعتر تصمیم ا را 
بگیرند تا همچون شما دجار مشکل روحی و جسمی 
نشوند. شماهم وقتی می‌بینید احساسانتان بازیچه 
قرار گرفته و به ویژه اینکه او ازدواج نیز کرده: بايد در 
وهله نخست به کل قطع رابطه کنید و سپس به مرور 
او را از دهن خوددور نمایید و به جای افسوس بر 
گذشته. برنامه درستی‌برای حال و آینده‌تان در نظر 
بگیرند. 

پرداختن به هنر خصوصا خوشنویسی, پرهیز از 
گوشه گیری. قبول واقعیت و اتمام تحصیلات 
دانشگاهی و ورود به بازار کار را موردتوجه قرار 

. از ورزش و تفریحات سالم غافل نباشید و 
وقتی که ارامتر شدید و هیجانتان فروکش کرد برای 





تنگنای شدید اقتصادی 


زت نی ۳۴ ساله و خانه‌دار هستم و مدت ۴١‏ سال 
۸ که ارام کرده‌ام و سه فرزند دارم د پسر بز رگم 
درخال حاضر سرباز است و دو دختر محصل ۰ و ۱۶ 
ساله دارم همسرم در این سالها مشکلات عدیده‌ای 
را برای ماایجاد کرده و تا به حال به علت‌های مختلفی 
از جمله کلاهبرداری و 
بار به زندان افتاده و ماهها 
ما را در مشکلات مالی و 
و سختی‌های زندگسی 
اسشت. با اینکه حرقه 
دارد. اما کار 
نمی کند و اکنون ما در 
تدگنای شدید اقتصادی 
هستیسم و او مدتی است 
که دوباره به زئدان‌افتاده 
اسک و داقعا نمی دانم 71 
چطور از عهده مخارج 
زندگی پربیایم . آیا به 
نظر شما طلاق در چنین 


"@ 
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س.ز از کرچ 

پاسخ: 
خوب درک می کنیم که در چه وضعیت سختی به 
سر می‌برید. با این همه. نباید عجولانه تصمیم 
بگیرید. درحال حاضر بهتر این است که راهی برای 
کسب درامد درست پیدا کنید. داشتن شغلی مناسب 


.| تأمین کننده نیازهای 
8 ا قعلی شماست,بلکه به 
0 2 لحاظی شمارا به سوی 

۰ آرامش و همفکری با 
دیگران سوق می‌دهد. 
رایشگری و... از 
7" | هنسی‌های ارزشسندی 
هستند که هم در آمدزاست 
و هم عمدتا سر و 
کارشان با خانمهاست. 
خوشبختانه تا هد تی 
دیگر پسرتان از خدمت 
فارغ می‌شود و پاریتان 
خواهد کرد. 


در چنین شرایطی طلاق و جدایی راه‌خل 
مشکلات شما نیست. بکوشید ريشه خطاهای همسرتان 
را بیاییدو حتی‌المقدور درصدد رفعشان برآیید و دز 
زندان هم‌با مسئولان مددکاری گفتگو کنید و از آنهاو 
همین طور خانواده همسرتان پاری بخواهید. پس ار 
آزادی‌همسرتان نیز باید او را په انجام ی که 
می‌داندتشویق و حتی مجبور کنید تا به یاری خداوند 
زندگی تان در مسیر صحیح بیفتد. 


زهرا طرقیان 

ژنی ۳۵ ساله هستم, دو سال و نیم پیش از همسر 
معتادم جدا شم و با یک دختر ٩‏ ساله تنها مانده‌ام . 
اقوامم در شهرستان هستند. منزل استیجاری را به 
حکم تخلیه از دست داده‌ام و به خاطر نداشتن ودیعه. 
اکنون‌بی‌خانمان هستم. قرزندم نیز مجبور به ترک 


تحصیل موقت شده است , من جویای کار و سریناه 


هستم تابتوائم زندگی شرافتمندانه‌ای داشته باشم, 

O 

مشخصات ایشان در دفتر مشاوره موجود است. 
باری دهند گان عزیز می‌توانند با تلفن ۲۲۲۶۲۵۰ 
روزهای یک‌شنبه و سه‌شنبه از ساعت ۱۱ الى سه 

بعدازظهر تماس حاصل فرمایند, 

















پر اسش 599 
آیا شخصیت من قابل ترمیم است؟ 


من از ناهنجاریهای روحی روانی که تعدادشان از 
انگشتان یک دست هم بیشتر نشده؛ رنج می‌پرم. 

مشکل من از دو سال پیش شروع شد. اول با 
اضطراب و بعد با این توهم بسیار وحشتناک که 
می‌خواهم به همسرم خیانت کنم و بعد او را بکشم و 
بدنش را قطعه قطعه کنم و ترس شدید از این که 
تبدیل‌به یک بیمار روانی شوم ویا دست به = 
کار غیرعادی‌زنم, و سرانجام آنقدر اضطرابم | 
شدید شد که نزد دکتراعصاب رفتم و وقتی که 
داروها را مصرف کردم و کمی‌آرامتر شدم 
تازه فهمیدم که چه بلایی به سرم امده‌است , 
تابستان سال قبل کمی حالم پهتر بود و 
درست دوباره در آخرین روزهای پاییز نگرانی 
به سراغم امد. 

مشکل دیگری که درست در .همان 
روزهای اول بیماری پیدا کردم. این است که 
در بعضی حالات حرفهای زشت به ذهنم 
می آید. مثلا اگر بخواهم اسم‌پچه‌ام یا برادرم 
را صدا کنم یا مثلا مادرم سوالی از من‌می کند 
قبل از اینکه با زبانم جوابی بدهم جملاتی بد 
ونامعقول به ذهنم می‌آید! همین ناهنجاری 
باعث شده که‌از بودن در کنار خانواده‌ام در 
عذاب باشم. در بعضی‌اوقات اصلا این حالت 
در من نیست ولی در وقتی باخانواده خودم 
هستم این حالت خیلی شدید ایجادمی‌شود. | 
بارها فکر خودکشی وسوسه‌ام کرده. ولی 
مگرچنین آدم پرچی چنین شهامتی را دارد؟ سال ۷۷ 
بهترین و ماندگارترین و لذت بخش‌ترین سال تمام 
زندگی ام بود چون به کلاس نفاشی می‌رفتم و حتی 
اگر یک ذره‌هم در کار پیشرفت می کردم: کلی 
احساس غرورمی کردم. صبحها با یک دنیا انرژی 
نشاط به باشگاه‌ورزشی می‌رفتم و از همه مهمتر 
تصمیم گرفتم که ادامه تحصیل بدهم و توانستم با 
یک دنیا افتخاری که به خود می کردم مدرک 
سیکلی را که سالها دلم را سوزانده بود بگیرم. اما 
دیگر هیچ غرور. عزت نفس و اعتماد به نفسی برایم 
باقی تمانده. کارم به جایی رسیده که برای‌زدن 
حرنهای معمولی هم دجار اضطراب می‌شوم.آنقدر در 
این ۱/۵ سال گریه کرده‌ام که از ریخت افتاده‌ام. 

شما را به خدا بگویید تکلیف من جیست؟ اصلا 


2 ید بودن 1 آدم بی خاهبیتی مثل من چیست 
البته اگر تا سه ماه آینده دوام بیاورم PTE‏ 





درمانی مراجعه خواهم کرد. ولی حقیقت راپگویید. 
شما در تام این سالها با افرادی که ازناهنجاریهایی 
شبیه به من زنج می‌بردند. در تماس بودید. ایا واقعا 
امیدی به بهیود من هست؟ 


س « ش از تهران 


پاسخ ویژه: مقاومت بز رګ 

شمانه تلها می توانید تا سه ماه آینده دوام بیاورید. 
بلکه مطمئن باشید تا ۳۰ سال دیگر نیز دوام خواهید 
آورد. برای این با اطمینان از دوام و قوام شماصحبت 
می‌کنم که تاکنون بهترین روش را برای میارژه‌پا 
ناهنجاریهای خود که فقط ناشی از ذهنیات خودتان 
است: به کار گرفتهاید. 

اول باید به شما تبریک بگویم که در برابر این 
ذهنیت‌ها که چندان سبک هم نیستند. پرچم مبارزه را 
برافراشته‌اید و با آن می‌جنگید. بسیاری که مشکلانی 
دقیقا شبیه شما را دارند, فقط به گوشه‌ای نشسته و 





سخت درحال غصه خوردن و خودخوری هستند. در 
حالی که شما برای مشکلات خود نزد مشاور رفته‌اید 
با پزشک قرار گذاشته‌اید و از همه مهمتر راجع په آن 
قلم به دست گرفته و می‌نویسید تا خود را تخلیه 
کتید. ای کاش همه افرادی که با ناهنجاریهای 
رفتاری روبرو هستند. مانتد شما بودند. حال که 
توانسته‌اید این چنین‌قدمهای مناسب و بزرگی در راه 
بهبود بردارید. حیف‌است که سخن از بدپختی و 
بیچارگی و امثال آن‌بگویید؛ چرا که دقیقااینها صفاتی 
است که تعلق به شماندارند. شما همان‌طوری که در 
نامه نوشته‌اید. به‌زودی‌روان‌درمانی خود را آغاز 
خواهید کرد و تا ان‌موقع کاری که می توانید انجام 
دهید و به پزشک شما هم کمک شایانی خواهد بود 
این است که تمامی تجریبات. اخساسات. عکس العمل‌ها 


جیست؟ 0 غریزه‌ها MF‏ و حتی روایظ خود را به صورت | 









یادداشت جر آ ورین تا درموقع تشریح حالات خود 
برای پزضکه: تمامی جزئیات را لا ا 


تنفر از خود ۳ 
من به طور خلاصه تحلیل کوتاهی از ذهنیت شما 
ارائه خواهم کرد تا با مقدمات ان اشناشوید و کار . 
اساسی در زمان اغاز روان‌درمانی شماانجام خواهد شد. . 
ببینید, اینکه در برخی از زمانها به شما این 
احساس دست می دهد که ممکن است به شوهر خود 
صدمه بزئید و او را به اصطلاح قطعه قطعه کنید و یا ۳ 
در شمن مکالنه با نزویکان خود از آن پیم خارید که 
از کلمات ر کیک استفاده کنید, در حقیقت به خاطر 
ان ا یلغرد را مس خرلمیر ره ۱ 
دهید. شما به دلیل با دلایلی که در طول روان‌درمانی 
کم کم برایتان باز خواهد شد .از خودتان متنفر هستید و 
این‌که ممکن است تضزر کید دیگران راهوزه کنماتت 
قرار دهید. درحقیقت نمادی از خود شما است که 





8 می خواهیدموره حمله قرار دهید. این نوعی 


ایا گناه است واز آن پیم دارید که دیگران 
حریم شما را بشکنند و درذهنتان, احساس گناه 
شما را دریابند؛ پس با حمله‌ور شدن یا کلمات 
رکیک به کار بردن نسبت به آنها (البته در ذهن 
خودتان) آنها رااز این دست‌اندازی به دهن خود 
بازمی دارید: البته این یک تحلیل خلاصه 
وابتدایی است و چندین جلسه روان‌درمانی 
جزئیات تحلیل را برای شما روشن خواهد کرد. 


روش برخورد 

اما روش برخوردی که تاکنون درپیش 
گرفته‌اید خوشبختانه همانی است که بايذ انجام 
می‌دادید؛ مر آجعه‌به متخصص. مشاوره و انجام 
کارهایی که زمان رابرای شما اشغال کنند؛ زیرا 
هرجه زمان را بیشتر باافکار یا اعمال مثبت 
اشغال کنید هجوم این ذهنیت‌ها به‌شما کمتر رخ 
خواهد داد. مطالعه. ورزش. با دیگران‌نشست و 
برخاست کردن: و بخصوص نقاشی که به‌عنوان 
یک خلاقیت هم از طرفی زمان را به شکل 
مثبت‌برای شما می گذراند و هم به عنوان انجام و 
خلق کاری که از ابداعات خودمان می‌باشد, اعتماد به 
نفس شما که‌سخت در این زمان به آن نیازمند 


4 
ا 


هستید, افزایش فوق‌العاده خواهد یافت. خلاضه آنکه 
اصلا جای‌نگرانی نیست و تا زمانی که روان‌درمانی 
خود را درظرف دو یا سه ماه اینده آغاز کنید, بسیاری 
از امور رامی توانید انجام دهید که هم به شماو هم به 


| بلاند: 


به روش خوب خود ادامه دهید و نگران نباشید و 
پیشتر هم به ما نامه بنویسید و از اوضاع و احوال حرد 
به من خبر دهید. افکار مثبت و خوش بینی را فراموش 
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خاطرات وان پز شک 


هه a‏ 
تک مات ۲ 


۱ 


۰ دوقله ها 

یکی از جالبترین و درعین حال پیچیده‌ترین 
رفتارهای انسانی, رفتاری است که میان 
دوقلوها و يا حتی جندقلوها صورت 
می گیرد, دوقلوها اصولا بر دو نوع ساف 
این تقسیم‌بندی که براساس علم ژنتیک 
صورت گرفته دوقلو‌ها را یا ا16۳00/62 
می‌داند و پا „Uniden t21‏ 

شق اول دوقلوها را از همه حیث 
نام ژن قاچ خورده هم شناخته 
می شود براساس رفتار غریزی 
و له تقلیدی بنا شدخ ایتک 
بسیاری به اشتباه وی ۱ 
می‌کنند که دوقلوهای 
یکسان حرکات یکدیگر را 
تقلید می‌کنند؛ اما این تحلیل‌درستی 


تسسا ت 


دو قلسوهای یکسان, دستور مغز به سلسله 
اعصاب را توأما گرفته و اجرا می کنند. از اینرو 
بیشترحرکات انها بویژه قبل از بلوغ به شکل 
برداشتی ازیکدیگر به نظر می رسد. 

دوقلوهای متفاوت نیز بعضا به‌چنین تساوی 
رفتاری دست می یابند؛ اما از نظر کمی‌قابل مقایسه با 
دوقلوهای یکسان نیستند, 

به داستانی در مورد موتا و ماتا توجه کنید. 


مان 2 مونا آلکساندو 

مانا و مونا الکساندر در سال ۱٩۷۱‏ در حومه‌شهر 
شیکاگو متولد شده بودند. آنها دوقلوهای یکسان 
بودند که حتی پدر و مادرشان. اقا و خانم الکساندر 
که سال قبلش با یکدیگر ازدواج کرده بودند نیز آنها 
را از یکدیگر تمیز نمی دادند: پس از گذشت سه سال 
از تولد آنها: مادرشان توانست روی برخی از 
عکس العمل‌ها: آنها را از هم تمیز دهد. 

برای مثال مونا بیشتر گریه‌می کرد و ق می‌زد و 
مانا آرامتر و زی رکتر بود. ۲ 

مونازودتر به س می‌امد و دندانهای خود را به 
هم می فشرد و مانا سعی می کرد دل طرف را به دست 
بیاورد؛ اما رابطه این دو با یکدیگر بشدت عاشقانه 
بود. اگر مادرشان آنها را از خانه بیرون می‌برد تا 
بستنی بخرد. اولین بستنی را که به هر کدام می داد. او 
ان را به خواهرش می‌داد و علی‌رغم سن کم در 
حقیقت این دو گذشت رانسبت به یکدیگر فرا گرفته 
بودند. 
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آقا و خانم آلکساندر از داشتن چنین, بجه‌های 
شیرینی به وجد آمده بودند و تزدیکان و خویشان نیز 
به خاطر این دوقلو. رقت و امد خود را با الکساندر‌ها 
افزایش داده بو دند, 

اما از آنجا که هر تجربه خوشی به ناخوشی‌پیوند 
می‌خورد. به جهت یکسری اختلافات معمولی 
وخائوادگی. الکساندرها در سال ۱۹۸۰ از یکدیگز 
جداشدند و متعاقب جدایی پدیده بسیار غمگین 
جداسازی‌این دوقلو توسط دادگاه انجام گرفت و مونا 
به پدر و مانا به مادر رسیدند. با این تبصره که 
روزهای شنبه هرهفته طرفین می‌توانستند از 
یکدیگر دیدن کنند. این‌جدایی سیب شد که موئا 
(احساساتی تر از دیگری بود)دچار افسردگی شدیدی 
شود. اما متأسفانه پدر او به خاطر مشغله فراوانش از 
آنجایی که به‌تنهایی موا رابزرگ می کرد. نتوانست 
به اهمیت مشکلات بی بیرد ومونا بیشتر دوران 
طفولیت و وجوانی خود را درمدارس شبانه‌روزی و 
يا نزد پرستار گذراند. سرانجام پس از آنکه موناسال 
اول دانشگاه را به پایان رساند.دچار چند بحران 
روحی شدید شد که پذر او این بار به‌صرافت افتاه تا 
او را برای روانکاوی به نزد متخصص بفرستد و بدین 
ترتیب بود که در سال ۱۹۹۰ با تاخیری‌ده ساله مونا 
آلکساتدر نزد ما آورده شد , 








مونا در نگاه اول ما بسیار مغموم و افسرده بود و 
فقط تصور اینکه او ده سالی را بدین ترتیب گنرانیده " 
بود.تن مارابه لرزه درمی آورد. 

مانا به اتفاق مادرش هفت سال قبل در حالی که 
دوقلوها دوازده ساله بودند از شهر خود نقل 
مکان کرده و به نقطه دوردستی 
رفته بود. در نتیجه این 
دو خواهر که انقدر به 
یکدیگر علاقه‌مند بودند. 
از دوازده سالگی به بعد 
فقط با امه با یکدیگر 
۱ تساس داشتند که آن هم رفته 
۱ 9 رفته کاهش یافته بود تا اینکه 
۱ به سالسی یک امه در هنگام 
سال نو تبدیل‌شد. 





#علاقه از دست رفته 

در جلساتی که با مونا داشتیم. متوجه 
پدیده عجیبی در او شدیم . او نه‌تنها از مهر 
و محبتی که زمانی میان او و خواهرش وجود 
داشت, یاد نمی کرد. بلکه این علاقه تبدیل به 
تنفر از او شده بود و تمامی مشکلات خود را نیز 
په گردن او می انداخت . 

متأسفانه با اينکه احتیاج شدیدی به وجود مادر 
و خواهر مونا داشتیم. اما آنها از جند سال قبل در لندن 
زئدگی می کردند و دسترسی به آنان امکان پذیر تبود. 
مامی‌توانستیم با روبرو کردن این عزیزان فراموش 
شده بایکدیگر بسیاری از علائق گذشته را تداعی 
کنیم؛ اما به‌دلیل بعد مسافت و نداشتن اطلاعات 
کنیم: مونا معتقد بود که مادر و خواهرش او را 
فراموش کرده‌اند و برای زندگی بهتر به انگلستان 
رفته‌اند. از این‌رو انها را مسوول همه بدبختی‌های 
خود می‌دانست؛ البته پدر موتا هم هر زمانی که به 
دست می اورد همین نوع افکار را به ذهن موتا وارد 
می کرد. او مرتبا به مونا در هنگام خلوت می گفت که 
همسرش می‌توائست با او به زندگی‌ادامه دهد, اما 
تقاضاهای بیجا و جاه‌طلبی اقتصادی اش باعث جدایی 
شد. چنین سخنانی که از بدو نوجوانی درگوش موتا 
زمزمه می‌شد در تحریک کردن مونا نقش بسزایی 
شت. غافل از اینکه این تحریک گردنهابه‌جای 
ایحاد انکیزه زندگی در موئا, احساس پوجی رادر او 
تقویت می کند و زمائی که سرانجام مونا در دومرحله 
با پحران روحی شدید مواجه شد. تازه دستش امد که 
جریان از چه قرار است. 
اچث 


بان طە لاز 
ق 


ما با موناراهی طولاتی در پیش داشتیم. از طرفی 
او فقط ۱۹ سال داشت و یک جوان به‌شمار می رقت 
و باید مطابق سن و وضعیت او درمان او را ادامه 
می‌دادیم. از طرف دیگر تنفر زیادی از همه جیز در او 
موج می زد و ما باید تا حد ممکن زیبایی‌های زندگی 
را به او باز می گردانديم. و بعضا این حالات دو نوع 
درمان متضاد را مطالبه می کرد. خلاصه کار به آتجا 








و و ی سنوت E N‏ 





ابافت نضنادی نگران کننده در دهن افونا و سپس 


احتمالا تنفر ازپدر به عنوان یک تنفر جدید بشویم, ‏ 


زیرا تنهابدیده‌ای که ذهن مونا آمادگی آن را داشت 
وبه آسانی آن را می پذیرفت. تنفر بودء او می‌توانست 
بسادگی آزهر چیز و هر کس متنفر باشد. 

در اینجا البته ما یک اشتباه بزرگ دیگر مرتکب 
شده بودیم. ما پاید موئا را در آسایشگاه بستری 
می کردیم. جرا که افسردگی او را که در پس تنفر 
شدیدش پنهان شده بود. کمتر از حد واقعی اش تخمین 
رده بودیم و این یک اشتباه خطرناک است که 
متأسفانه عده زیادی از ما مرتکب می‌شویم, چرا که 
از بستری‌کردن فرد در آسایشگاه اکراه داریم و 
بیمناکیم که اوواقعا خود را در شمار بیماران روانی 
بینگارد ودرمانش مشکل تر شود. درحالی که این 
یک خطر کردن‌است و اگر خدای ناکرده شخصی بر 
اثر افسردگی به‌صدمه زدن به خود دست بزند. آنگاه 
بهای گرانی برای‌ساده‌انگاری پرداخته‌ايم و متأسفانه 
در مورد موتا نیزچنین شد. 


اقدام به خود کشی 

اگر ما مونا را بستری می کردیم؛ حداقل امکان 
اقدام او را برای خودکشی کاهش می‌دادیم؛ اما 
زندگی مونا در تنهایی که بیشتر به افسردگی او دامن 
می‌زد. سبب شد که یک روز پدرش سراسیمه از 
بیمارستان با ما تماس بگیرد و بگوید که: 

«مونا با قطع رک دست‌جیش اقدام به خودکشی 
کرده که خوشبختائه همسایه‌ای که نگران حال مونا بود 
و همواره سعی می کرد په او سر بزند, به موقع متوجه 
شد و مونارا به بیمارستان رسانید,» 

این اقدام مونا بیشتر مارا به فکر فرو برد. چه 
امری می توائد در او تقلای زندگی ایجاد کند؟ این 
دختر از ٩‏ سالگی هرآنچه تجربه کرده تنهایی و از 
دست دادن بوق یا 
پرشور بود و عاشق این بود که دوستش داشته باشند 


و برای او احساسی قائل باشند. 


ەمعجزه ژنتیک 

از آنجا که خداوند همیشه دری را باز نگه 
می‌دارد و این ما هستیم که با پینایی محدود این در 
اضافی را نمی‌بینيم. ۲۴ ساعت پس, از اقدام به 
خودکشی توسطمونا, درحالی که به اتفاق پدر مونا در 
بیرون از اتاق نشسته بودیم و در انتظار بودیم که او از 
خواب برخیزدتا به ملاقاتش برویم, ناگهان دختر 
جوانی را دیدم که از دور در سرسرای بیمارستان به 
طرف ما حرکت می کرد. ابتدا توجهی به او نکردم, اما 
نزدیکتر که شد. متوجه‌شباهت عجیبش با موئاشدم و 
ناگهان مانند برق گرفته‌ها از جا برخاستم و محکم بر 
شانه پدر مونا که‌سر در گریبان گرفته بود. کوبیدم. او 
نیز سراسیمه برخاست و ناگهان با یکی از زیباترین 
مناظر زندگی خود مواجه شدم: دختر و پدری پس از 


| این بود که باکنجکاوی پرسیدم؛ 


سالها در آغوش‌یکدیگر بودند. من متوجه شدم که 
. ما نمی‌خواستيم با تلقین مواردی هتضاد با دست چپ مانا در ناحیه ساعد بائذپیچی شده است: 
]آنچه ee‏ 


«مانا چه اتفاقی برای دستت افتاده‌است؟») 


او با لبخندی که با اشکهایش توأم شده بودگفت: ۱ 


«آین جای زخم دلیل آمدن من به ایتجاست + چراکه - 


دیروز در لندن به هنگام تعمیر لوازم خانه با 
E‏ رای رجا و۳ : 


اگهاناحساس کردم دست چپ خواهرم نیز بریده 
شده است. واز انجا که حادثه را وخیم احساس کردم. 
بیدرنگ, بانخستین پرواز از لندن عزیمت کردم 
و ...6 

من به مان گفتم کة, #بهتر است. خود تو تتها به 
داخل اتاق مونا بروی و در تنهایی با او روبرو شوی+) 
و به اختصار جریان تنفر مونا را برایش تعریف کردم. 
مانا درحالی که خنده و گریه‌اش توأمان بود. در میان 
بغض های زیبایش گفت: 

«نگران نباش دکتر, خواهر من است و من می‌دانم 
که با تنفر و عشقش جگونه کنار بیایم !» 

نمی‌دانم از چه بود اما من هم در دل اعتمادی 
عجیب نسبت به موفقیت مانا در برقراری ارتباط با 
مونا احساس کردم به هر تقدیر مانا به داخل اقاق 
رفت و دو ساعتی گذشت 
انجاکه هر دو به خواب رفتیم, اسوده‌خیال از 
کید 


ه با زگښت به خانه 

چند روز پس از آنکه مونا را از بیمارستان به 
آسایشگاه منتقل کردیم. مادرشان نیز خود را به 
دختر هایش زساند. 

او به‌قدری از اينکه مونا را این همه سال تنها 
گذاشته بود و مهرش رااژ او دریغ کرده بود. متأثر بود 
که حدی بر آن متصور نبود. 

پس از چند روز خانم آلکسائدر به من گفت که؛ 
«دیگر هرگز دخترم راتنها نخواهم گذاشت». 

اگرچه نسبت به بازگشت مجددبه خانه اقأی 
آلکساندر مشکوک و مردد بزد؛ اما قصدنداشت که 
دیگر دخترش را ترک کند. من هم به او گفتم که جای 
این دو دختر کنار هم است. چنین عشق و علاقه‌ای که 
بین دو انسان وجود دارد. هرگز نباید شکسته شود. 
البته اين دو راه خود را در زندگی جداگانه طي 
خواهند کرد؛ اما همواره در ساعت نیاز درکنار هم 
خواهند بود و پدر و مادر هم جدا از اينکه با هم 
می سازند یا نه. بايد زمینه لازم را برای این دو و 
درکنار هم بودنشان فراهم کنند, نه اينکه به جدا 
کرد نآ نها از یکدیگر بپردازند. 

برای من هم اگر هرگونه شکی پیرامون ارتباط 
تله پاتیک دوقلوهای یکسان وجود داشت. با این 
تجربه و اینکه در فاصله‌ای بیش از ده هزار کیلومش 
دو خواهرهمزمان یک درد را احساس کردند. دیگر از 
ميان رفته‌بود. 

ت 
































0 حیف که تو باید بری مسافرت وگرنه عاهی 
اسشب رامهیامی کرای« 

۵ از اینکه آمشب ماهی خوشمزه نمی‌خوری | 
ناراحتی يا اینکه من کنارتان نیستم؟ ۲ 














8 برای اینکه خیالت از جانب ماهی راحت بشود | 
دستور بخت کاپ ماهی آزاد را برایت یت 

1 زد کرچک (م چنی ای 
عد ۵ ۱ 

۲ کره ۱۰۰ گرم ۱ 

۳- تخم مرغ سفت و حلقه‌های لیموترش 

به مقدار کافی برای تزیین 

۴ ما رجوبه یک دسته 

۵- آب لیمو و نمک و قلفل به مقدار کافی 

۶“ سس مایوتز یا سس سفید غلیظ یک 

و اما طرز تهیهه 

شکم ماهي را باز م‌کنی و محتویات داغل آن 
را بیرون می‌آوری. بعد به اندازه چهار انگشت از 
سرماهی را با کارد خط می کشی. به طوری که کارد 
به عمق پوست برسد, سپس پوست بین سر و دم را 
مطابق این شکل می کنی و ماهی را می‌شویی و| 
خشک می کنی . بعد آبلیمو و کره و نمک و فلفل را 
مخلوط کرده. کمی از این سس را روی ماهی 
می‌مالی و ماهی را در ظرف مخصوص فر و سینی را 
روی پنجره آخر فر به طرف بالا در حرارت ۴۰۰ 
درجه قرار می‌دهی ومی گذاری نیم ساعت بماند. در 
اخر سر ماهی را دردیس می‌گذاری و اطراف و 
بشت ان را تزیین می کنی .پشت ماهی را کمی از 
سس مایونز مالیده و مقداری‌میگوی پخته آماده شده 
روی آن بچین و قدری سس‌مایونز در قیف بریز و 
پشت و سر ماهی را با سبزیهای‌معطر تزیین کنید. 
سپس چند حلقه نان بریده شده دورماهی بچین و 
مارچوبه را روی حلقه‌های نان بگذار وروی نان را با 
یک حلقه خیارشور و یک حلقه تخم‌مرغ سفت و 
خلال گوجه فرنگی تزیین کن. ماهی بعد ازپخته 
شدن باید سرد شود و بعد رویش سس مایونزبريزید. 
چون اگر ماهی سرد نباشد. سس آب می‌شود. 




















شمار 5 ۳۹۹۳ 









Ean ۳ ۰‏ .| اس ال ۳ = a‏ ۳۲ سا سح ع 5 







وک سس سس سس الک سس و۹۹ تسا وت بس سے ی سے کے 


ِ ولی به هرحال هتوز آن مرد ایده‌الم پیدا نشده بود یا می‌زد. ازخدا مرگ می‌خواستم. بالاخره رفتند و چند و 
- خداقل نتوانسته بودم نظر یکی از این پسرهای ا رود بعد ارا برای تاهار وا ا تسد کردا ۶+ 




















هميشه دعا می کردم زن یک مرد پولدار بشوم. 
لم‌نمی‌خواست تعامجوانی‌ام را در حسرت کیف و کفش 
وجواهرات بگذزانم ‏ چهره خوبی هم داشتم. می‌دانستم 
که نظر پسرها را به خودم جلب می کنم. می دانستم که 
اگر اقبالم بلند باشد. حتما می توانم با یکی از این 
پسرهای پولدار شمال شهر عروسی کنم؛ از ان 
پسرهایی که ماشین‌های قشنگ زیر پایشان است و 
ا ار ہی غرم یی یک. خانواده. تو 
بزرگ شده بودم ءهفت تا بچه بودیم. پدرم توی بازار 
فروشها کارمی کرد. وضع مالی خیلی حوبی 

شتیم, اما بلندپروازیهای من هميشه بیشتر از حدی 
بود در آن‌زندگی می کردم. خواهرهای بز ر گتر 
شوهرهای معمولی‌داشتند. برادرهايم هم همین طور؛ ولی 
هن خیز دیگری می خواستم . مدرسه که می‌رفتم: 
همیشه توی راه‌پسرهایی بودند که دلشان می خواست با 
من چند کلمه‌ای حرف بزنند. به ریخت و لباسشان نگاه 
فی کردم.بعد_ پوزخندی می‌زدم و مسخره‌شان 
می کردم , اینها درحد من نبودند, هميشه فکر می کردم 
باید قدرخوشگلی‌ام را بدانم) 

توی مدرسه هميشه دنبال دخترهایی می گشتم که 
وضع مالی‌شان خرب بود. بعد )انها دوست می شدم . 
به خانه‌شان می‌رفتم و سعی می کردم خودم را در حد 
آنها نشان بدهم .همین بود که هیچ وقت طاقت آن خائه 
کرچک ز قدیمی خودمان را نداشتم که هميشه یا 
صدای فریاد یکی از نودها بلند بود و یا بوی آبگوشت از 
ان می‌امد, از همه بدم می آمد. حوصله هیچ کدامشان 
را نداشتم. حتی پدر و مادرم راء با نها هم کم حرف 
می ز دم . خیلی وقتها با من دعوا می کردند که,(«جرا 
اینقدر از خائه بیرون می روی؟» ولی کی آهمیت می داد. 
دیگر از داد و فریادشان نمی ترسیدم, فکرمی کردم آنها 
هیچ نمی دانند. حتی تو خواب هم‌خانه‌هایی که من دیده 
بودم, ندیده پودند».. 


با این همه بخت به من رو نمی کرد. نمی‌دانم چرا؛ 
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پولدار را به خودم جلب کنم ء تااینکه یک روز 


ی یادم نمی آید. ولی بعد از تماشای فیلم که 

ے بیرون آمدیم. یک ماشین البالویی رنگ 
چشمم را گرفت. کنار خیابان ایستاده پود. 
"" یک پسر خوش‌تیپ با موهای روغن زده توی 


به من خیره شده, اولین پسری نبود که متوجه من 


۰ مب ag‏ شده بود ولی هیچ‌کدام با این ريخت و قیافه 


نبودند. خلاصه بوق زد. دوستانم که همه از 
خانواده‌های متمول بودند. بی‌هیج توجهی رفتند, 
ولی‌من دلم می‌خواست هرطور شده با ان پسر 
دوست شوم,فکر کردم می‌تواند شوهر خوبی برای 
من باشد. خدامی داند در همان چند دقیقه رژیاهای من 
به کجاها پر کشید. رفتم کنار خیابان 
ایستاده. پسرک امد جلو 
پهوی زد مر با شید سور 
ماشین شدم . 

این آغاز آشنایی من و 
او برد. دیگر فکر می کردم 
کار تمام شده. شماره تلفن به 
من داد چند خیابان آن‌طرفتر پیاده 
شدم و به طرف خانه آمذم. نمی‌دانید آن‌شب چه حالی 
داشتم . انگار دنیا را به من داد بودند.انگار همه جير 
داشتم. یک خانه بزرگ در بالای شهرییک ماشین 
شیک و چنذ کمد پر از لباسهای قشنگ. 

سیامک دوستی‌اش را با چند تلفن ادامه داد و 
بالاخره یک روز بهم گفت که دیگر نمی‌خواهد با من 
حرف بزند. انگار آوار ريخته بود روی سرم. همه چیزم 
را داشتم از دست می دادم. 

کمی مانده بود که التماسشی کنم» او خیلی, عاقل 
بود. با مهربانی بهم گفت که: «تو خیلی بچه هستی و 
بهتر است حالا حالاها به فکر درست باشی!» این حرفها 
حال من را بهتر نمی کرد. از او خواستم قبل از اينکه همه 
چیز تمام شود یک بار او را ببینم و او هم قبول کرد. 

یام .است که آن روز مانتوی یکی از دوستانم زا 
قرض کردم. حسابی هم ارایش داشتم و رفتم همان 
جایی که قرار گذاشته بودیم. سیامک همین که من را 
دید برافروخته شد. خیره نگاهم کرذ و گفت: 

* این چه ریختی است که برای خودت .درست 
کزدی؟اگریک تفر و را امن من چه فکریمی ند 

بت وتپايم را گم کردم هتانها یاک او 
ماشین شد و رفت رد نوی 
من حرف بزند. جقدر خام بودم. نمی‌دانید چند بار به 
خانه‌شان تلفن کردم . بالاخره حاضر شید با من حرف 
بزند. مدتی باز با هم تماس داشتیم. باید اعتراف کنم 
چند باری سیامک می خواست قطع رابطه کند. ولی من 
نگذاشتم. سیامک هم کم‌کم به من علاقه‌مند شد, 
بالاخره بهم پیشنهاد ازدواج داد. نمی‌دانید چقدر 
خوشحال شدم. فکر این را هی کردم که مبادا خانواده‌اش 
مخالفتی بکنند. وضع زندگی ما هرگز به آنها 
نمی‌رسید. سیامک دلداری‌ام می‌داد که هیج مشکلی 
پیش نخواهدآمد. من هم دلم قرص شد. روزی که 
آمدند خواست‌گاز ی ام. فقط خحالت کشیدم و پس ۰ 
دا شم آنب می‌شندام . پدرم وقتی با آن لهجه غلیظ حرف 


_ خانه‌ای! : حمی توری خواب عم أن را 


1 همراه دوستانم به سینما رفتیم »از فیلم چیزی | ی 


مائین نشستهبود. از کنارش که رد شدم.دیدم . 


سیامک پرسیدم: «چطور آنها راضی شدند من عروسشان 
بشوم؟) سیامک گفت : 
- انها فقط این برایشان مهم است که عروسشان 


خوشگل باشد و تحت فرمان آنها... برادر بزرگم را از 


ارث محروم کرده‌اند. چون زنش در بعضی از امور 
دخالت می کر ذ... 

معنی حرفهایش برایم خیلی اهمیت نداشت. توی‌دل 
خودم قسم خوردم که همیشه مطیع باشم. با خودم عهد 
کردم کاری بکنم که بهترین عروس این خانواده‌باشم. 
پدر و مادرم خیلی خوشحال بودند. هیچ وقت‌فکر 
نمی کردند با جنین خانواده‌ای وصلت کنیم. 

قرار شد در همان خانه بزرگ زندگی, بکنم و 
جهیزیه‌ای نیاورم . برایم دو جشن عروسی گرفتند. یکی 
برای خانواده خودشان و یکی برای خانواده ما... به پدر 
و مادرم خیلی برخورد؛ چون در جشن عروسی که برای 
خانواده ما گرفته شد پدر و مادرش نیامدند, این رفتارها 
توهین بود. ولی من اصلا اعتراضی نداشتم 
غرغرهای مادرم هم آهمیتی نمی‌دادم. خودم را برای 
خواهر و برادرهايم می گرفتم و شاید همان شب بود که 
انها را برای هميشه از دست دادم. 
بعد از عروسی یک روز همه خواهر و برادرهايم 
امدند خاله‌ام تا کادو بیاورند. شاید بايد صد سال‌بگذرد 
تا رفتار ناشایسته من در آن روز را ببخشند.خودم را 
آنقدر برایشان گرفتم که دیگر هرگز به خانه من نيآمدند. 
هیچ وقت فکر نمی کردم روزی دلم برایشان‌ تنگ بشود! 

سيامک سبعی می کرد چیزهایی زا برای من توظیح 
بدهد؛ ولی من آهمیتی نمی دادم . دلم خوش بود که در 
خانه‌ای بزرگ زندگی می کتم و کلی طلا و جواهر بهم 
اویزان است .از همان روزهای اول عروسی رفتم تعلیم 
رانندگی و وقتی گواهینامه گرفتم از صبح با ماشین این 
طرف و آن‌طرف می‌رفتم. مادرشوهرم هرگز زوی 
خوش به من نشان نمی‌داد. میهمانی که دعوت 
مي‌شديم. خودش می رفت برایم لباس انتخاب می کرد. 
ارایشم می کرد ز عمراه خودش می برد. بهم می گفت 
کم حرف بزنم. مرا کنار خودش می‌نشاند و یه همه نشانم 
می‌داد. در آن لباسها و جواهرها و با آن آرایش خیلی 
قشنگ می شدم و همین برأیم بس بود. 

هر چیز که می‌خواستم. باید از مادرشرهرم اجازه 
می‌گرفتم. سیامک هیچ دخالتی نمی کرد. صبح با 
پدرش می‌رفت شرکت و بعدازظهر برمی گشت. من 
شده بودم ذستیاز مادرشوهرم. که گداری شم فرصتی 
بهم می‌داد که با دوستانم بیرون بروم. 

پتج ماه از ازدواجم گذشت. زیبایی عروس خانواده: 
به گوش همه که رسید, مادرشوهرم دستور دادکه 
بخه ذار شویم. به سیامک گفته بودم که حداقل دوسال 
بچه نمی خواهم؛ اما سيامک در مقابل حرف مادرش هیچ 
نمی توانست بگوید. اولین بار بود که خواستم 
کم . ماد رشوهرم هر حرفی از دهانش در آمد ی 
یادا وریام کرد که از کھا آمده‌ام وجه بودم و جه 
شده‌ام. اولین پار بود که احساس کردم‌دارم تحقیر 
می‌شوم, همه حرفها را تحمل کردم. به‌سیامک گفتم 
خانه‌ای مستقل بخرد. او بوزخندی ژواو گفت: 

هیچ وقت این کار را نمی توانیم بکنیم مگر این 





عم اعتراض | 


ات | هه 


‌ 


سین سس وت و 


1 0 وافند. بهت بت از اول گنت بودم ینجا نها ۱ 


هستند که دستور می دهند و من و تو کاره‌ای نیستیم. 





را قبل از ازدواج به من گفته بود؛ ولی انگار اصلا 
نشنیده:بودم. گاهی فکر می کنم ان موقع دیوانه شده 


بوذم . با حرفهایی که سیامک به من زده بود. هیچ دختری 
حاضر نمی‌شدبا او عروسی کند ولی من فکزمی کردم 


_ این بهترین شانس هر دختری می‌تواند باشد.گرفتار 


دستورات مادرشوهر شده بودم. به دستور آویچه‌دار 
شدم» دیگر هیچ چیز برایم جالب نبود. ازمجالس بخ و 
کسل آورشان خسته شده بودم. از اینکه حتی اجازه یک 
سفر هم نداشتم. حسایی دلخور بودم ءپول توجیبی ام را 
هم باید از آنها می گرفتم. حسابی بهم‌زیخته بودم: 
روزبه‌روز وضع جسمانی‌ام بدتر می‌شد.لاغری و 
خستگی چهرهام را بهم ريخته بود.مادرشوهرم مدام بهم 
غر می‌زد که: «اين چه ریخت وقیافه‌ای است که پیدا 
کرده‌ای؟» حتی می گفت: «ازداشتن چنین عروسی حالم 
بهم می‌خورد.» همه این‌حرفها مثل بغض توی گلویم 
گیر می کرد. نمی‌دانستم‌چکار کنم. یک روز که دلم 
خیلی گرفت. رفتم خانه پدرم. برایشان درددل کردم و 
نمی انید جقدر اشک ریختم . پدر گفت: «بمان همین جا. 
طلاقت رامی گیرم.» 

به دور و اطراف خانه نگاه کردم. چقدر خاطره 
داشتم. جقدر فضای آن دلنشین بود. شب سیامک امد 
دنبالمء پدرم خیلی بهم غر زد. سیامک بیچاره سرش را 
پایین اندالخت و سکوت کزد. بعد من را گوشه‌ای کشید 
و گفت: 

= می خواهی مد تبی بے پیش پدر و مادرت بمانی ؟ 
پیشنهادش را قبول کردم, سیامک مرتب به دیدنم 
می آمد و یک روز بهش گفتم مرا" به خانه برگرداند. 
چشمهایش پر از اشک شد و گفت: 

د مادرم دیگر اجازه نمی دهد, یادت هست بهت گفتم 
عروس خاواده ما جز عذاب هیچ نخواهد دید؟ دیدی با 
عروس بزرگشان چه کردند؟ او دختر پولداری بودبرای 
همین پول خانواده ما هیچ جاذبه‌ای برایش نداشت .وقتی 
دید مادرم خیلی دخالت می کند. دست برادرم راگرفت و 
رقت. حتی یک روز تحمل نکرد. من با توعروسی 
کردم چون می ديدم تو عاشق پول و ثروت هستی . فکر 
کردم به خاطر پول و ثروت هم که شد‌طاقت می اوری 
د . 

انقدر مجذوب ان همه تحملات شده بودی که 
شک داشتم روزی خسته بشوی,ولی حالا می بینم توهم 
طاقتت طاق شده. من مثل برادرم نمی‌توائم انها را 
ترک کتم + هیچ حرفه‌ای بلد نیستم » تازه تو هم مثل زن 
بزادر من خانواده پولداری ندازی که به آنها متوسل 
شویم . مجبورم حرفشان را گوش بدهم.مادرم می گوید 
تو گستاخ شده‌ای. از ريخت و قیافه افتاده‌ای... خودت 


پهتر می‌دانی که مادرم هميشه می خواهد عروسش در 
" مجالس تک باشد. دیگر حاضر نیست تو راابۂ خانه اش 


: راه دهد ... 


همین طور اشک می ریختم . سیاءبخت شده بودم. 
می‌دانستم که چه بخواهم و چه نخواهم باید طلاق بگیرم. 

امروژ هم آمده‌ايم داد گاه . بچه را می دهم به 
سیامک , می دانم که در آنجا تأمین است. حالا بعد از 
چهار سال زندگی با این وضع و حال باید برگردم خانه 


۰ پدزم ۰ 













شما گاهی با احساس خستگی و تحریک پذیری به 
سرکار می روید که ممکن است دلیلش بی 
خوابی وغلتیدن دربستر در تمام طول 
شب پاشد شاید هم به‌خاطر انجام 
کارهای روزمره و تکراری باشذ که 
بیشترخانمها باان مواجه هستند, مثل 
لباس بوشاندن به‌بجه‌ها. غذا دادن به آنها: 
تهیه ناهار, بردن فرزندان به مدرسه و..» 

احتمالا همه ما روزهایی را در پیش 
روی داریم که‌سمکن است در آن هنگام 
احساس منگی و گیجی نماییم : متأسفانه 
این حالات منجر به استرس می شود 
ونتیجتاباعث بدترشدن اوضاع 
می‌گردد. بهترین راه برای تساط 
پر استرس. مهارکردن خودمان 
است . متخصصان‌برای مقابله با 
این حالات توصیه‌هایی کرده‌اند 


که باید آنهارا جدی بگیرید: 
4Q‏ جحد نفس عمق ۱ ۷۹ دکشید. 


عصبی مواجه می‌شوید. تند و سطحی تنفس 
می کنید. در نتیجه ذخیره‌اکسیژن بدنتان کاهش 
می‌یابد و همین موجب افزایش تنش و فشارهای 
عضلانی منتشر شده می شود. بنابراین باید برای 
دقایقی کارتان رارها کنید و عمیق و آهسته‌از طریق 
بینی نفس بکشید. 

اوقاتی که فرصت کافی وجود نداشته باشد, به 


کاهش سریع استرس باشد. 
۲- به پیامی که به خودتان می‌دهید توجه کنید. 

راهی که شما درباره یک مرضوع درنظر 
می گیرید: بسیار مهم است. افکار منفی بسرعت 
می‌تواند عزت نفس و خودآگاهی شمارا کاهش دهد. 
بیاناتی هیجانی مانند: من هیچ وقت نمی‌توالم 
کارهايم را انجام دهم». «من کارمند خیلی بدی 
هستم », یا «ای کاش می توانستم که ...» توان شما را 
تحلیل می دشد واحساس درماندگی ایجاد می‌نماید. 
اما تفکرات مثبت‌عزت نفس شمارا تقویت می کندو 
توانایی حل‌مشکلات و خودآگاهی فرد را افزایش 
می‌دهد. بیانات مثبت مثل: «آرام باش. تو می‌توانی 
این موقعیت رااداره کنی», «قدم به قدم جلو برو و 
بهترین کاررا انجام بده» و... کمکتان می کند. 

۴ به کار هابی که انجام دادهابد تکیه کنید, 
نه کار های ناتمام. 

با تفکر زیاد به آنچه هنوز انجام نداده‌اید. بیشتر 
احساس گناه و نگرانی می‌کنید. هر دوي این 
احساسات باغث ازبین بردن کارایی شما می‌شود» 
گیج بودن درهنگامی که کارها ناتمام است. احتمالا 


باعث ایجاد استرس می‌شود. ولی با هدایت توان 


خود در راههای مثبت | 
می‌توانید حواستان را 
متوجه کارهای به اتمام 
رسیده کنید. یک راه 


رسیدن به این هدف تهیه | 
فهرستیاز انجام کارهال ۲ 
2 است.به ترتییی که آنهارا ےک 
و انجام‌می‌دهید. رویشان 





با فرپار مراجعه به‌فهرست. بت که[ 
تقریبا هه کارها را انجام داده‌اید. 
۴ کار نامطلوبتر و سخت‌تر را اول 8ا 
اگر کارهایی وجود دارد که نسبت په آنها تمایل] 
کمتری دارید بکوشید پیش از همه آنها را به پایان 
برسانید و هیچ گاه په بعد واگذار نکتید. چون با انجام 
آن. خیالتان را راخت کرده‌اید وگرنه مدام مشقله | 
ذهنی دازيد که خود به خود موجب تنش مي‌شود. 
۵- تنوع در اعمال جسمانی و روانی. 
متنوع بودن فعالیت‌های فکری و بدنی در حفظ 
تعادل روحی. کاهش خستگی و ذخیره انرژی کمک 
خواهد کرد. 
باید بین اعمال روحی و جسمی خود فاصله‌ای 
پیندازید؛ مثلا در مواردی که کارهای فکری و نوشتن 
و... زیاد داشته‌اید. کمی به حرکات. فیزیکی 
بیردازید , 
۶ به تجارب قبلی بیندیشید. 
پس از آنکه واقعه تنش‌زا تمام شذ. در زمان 
دیگری به آن نگاه کنید و از خود بپرسید آیا می‌شد آن 
وضعیت بهتر یا بدتر شود؟ پس درباره آن چه 
می توانستید انجام دهید تا نتیجه بهتری به دست 
آورید. فکر کنید. وقایع آن روزها را به آرامی دز 
هن خود مجسم سازید و کارتان را ارزیابی کنید. به 
مرور موقعیت‌هایی که اتفاق افتاده برای زمانی که با 
موقعیت مشابهی روبرو می‌شوید, تجربه کسب کنید 
و خودرااماده سازید. 
منبع: ابنترنت 
۵۲ ۲ 


@ +“ 


شماره 4۴۳ 








ترجمه: مسعود نوری 


درمان زودهنگام سرطان ریه 


طبق مطالعاتی که در ((مرکز درمانی سرطان‌شناسی » انجام گر فت: روش جدید ی برای ؛ 
کشف سرطان ریه در ابندای بروز آن کشف شد. این نوع سرطان هر ساله بیشترین قربانی را می گیرد.: 


:اما بااستفاده از این روش می توان آن را در ابتدای راه نابودکرد. 


افراد سیگاری یا آنهایی که ساقاسیگارمی کشیدند. ار ه ور مرتب سکن ریه شوند ا ۱ 


بر هنوز کوچک است آن را نشان , می دهد 2 لت سریع درصدد بهبوه آن برآمد. 


اغلب سرطانهای ریه‌ای که این روزها دیده‌می‌شوند. آنقدر پیشرفت کرده‌اند که شانسی برای ؛ 


؛ فردمبتا وجود ندارد. 
؛ پزشکان معتقدند, با این روش قادرند شانس زنده‌ماندن بیمار را از ۱۲ تا ۱۵ برصد به ۸۰ 
درصدبرسانند. اگر هزینه مالی این تحقیقات توسط بیمه پرداخت شود به‌زودی قابل بهره‌برداری خواهد 
بود, 





خدمات ویژه دیگری تیزدارند. 


۱ و برد خیلی بالایی دارند. شارژ 
: آباتری این تلفن‌ها ۱۵ ساعت 
: است و می‌توان تا۱۵ ساعت بدون 


: [اداری یا خانوادگی و دوستانه * موزیک انتظار 


چر جح زیر : س 

















جدید ترین کفش ورزشی‌ای 
که در سال ۲۰۰۱ به‌بازار عرضه | 
شده. جالبترین و درعین حال 
راحت ترین مدل است : 

در قسمت زیر کفش و روی پاشنه. 
چرخهای کوچکی نصب شده که فرد به 
راحتی می تواند توسطانها حر کت 
کند, ابن کش 
اسکسیت یز محضوب : 
می‌شود. از ویژگیهای مهم 
آن می توان به سبکی راحتی 
و استقامتش اشاره کرد. 

جرخهای کف پاشنه به فرد آجازه می‌دهند هرگاه‌خواست بدود. اسکیت کند یا 
حتی راه برود. زیرا چرخهارا می‌توان در باشنه فرو برد و کفش حالت معمولی 
پیدامی کند, 1 

با پوشیدن یک جفت از آن, فرد هم یک کفش ورزشی مناسب و همجنین یک 

اسکیت خوب خواهدداشت 

نلفن هو سمند 
کارخانه فیلیپس تلفن‌های جدیدی را طراحی 


ضعیف دن صدا یا مشکلی دیگر 
این تلفن‌ها برحسب هر مکالمه‌ای - 


ویژه‌ای دارند و همچنین تلفن منزل را به موبایل ارتباط می‌دهند. 


یکت انقر اضی دیگر مورد آزمایش قرار ا ماورای 1 فوران آتشفشان و و تعبیر ر فرمیزان اکسیون 


زمینی در آنهاوجود دارد که مربوط په ۰ میلیون سال قبل هستند. اقیانوسها اشاره کرد. این اتفاق ۰در صد ار مر جودات آپزی ۱ 
دانشمندان آمریکایی مدارکی به دست اورده‌انددال بر به نظر می رسد این سنگها در اثر برخوردشهاب سنگ یا | و ۷۰ درصد مهره‌داران زمین‌را به انقراض کشاند. 


بسیار مخربتر از واقعه ای است که ۶۵ میلیون‌سال پیش منجر | بازمین, در سطع زمین پراکنده‌شده‌اند. 


دادند باید فکر فاجعه بعدی بود که چه زمان رخ‌خواهد داد 


به انقراض دایناسورها شد. این برخورد. یکسری تحولات ناگهانی در سطح‌زمین به زیرا احتمال چنین حادئه‌ای همجنان وجوددارد و یک انقراض : 
دکتر لوان بکر» استاد دانشگاه سیاتل, سنگهای کشف شده را وجود آورد, از ان جمله می‌توان به تغییرات آب و هوا سطع عظیم دیگر بشر را تهدید می کند. ۱ 





شماره ۳ 


عاقبت در 
(ربهشت ) تاز سل ! 


١‏ یس ازهفت. سال. عاقبت «پزوژه 
| بهشت » که‌ساخت یک گلخانه عظیم بود به 
بایان رسید و درهایش به روی عموم باز شد, 
ِ در این گلخانه انواع گلهای وحشی و 

: خانگی ازتمامی تقاط جهان وجرد دارد, 
بازدیدکنندگان این مکان زیبا می‌توانند. ‏ 
تمامی نقاط دیدنی را از جنگل‌های بارانی 
؛ گرفته تا مناطق گرمسیری مشاهده کنند, 
حتی درختان برخی مناطق خشک مانئد 
ا افریقای جنوبی نیز در انجا هستند وجالب | 
اینکه هوای گرم و زمین خشک این منطقه 
ا رادقیقا دراین گلخانه بازسازی کرده‌اند. 
 :‏ گشایش این مکان. یک حادئه بزرگ 
: محسوب‌می‌شود. زیرا آنجا بزرگترین 
| نمایشگاه گل روی زمین است و می‌توان | 
1 تمامی گیاهان را در انجادید. 


0 1 ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ 0 #0 ۷ ۷ ۷ ۷ 
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۷ ۰ 6 ۷۰ ۲ 6 ۷ 0 ۵ 


عده‌ای از دانشمندان معتقدند تا پنج میلیون. " 


و مرگ خورشید است. 


دی‌آکسید کرین هرا کاهش 


۵ ۷ 0 0 ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ 0 نا ۷ نا ۷ ۷ LTT‏ 


ے سال آینده خورشید مجر : 
می‌شود و به زندگی زمین : 
بایان می دهد خورشید با 
از ډست دادن هیدروژن,: 
کم کم گرمتر شده و به 
جسمی قرمز و عظیم تبدیل: 
می‌شود واینجا نقطه پایان: 


پس از آن, ميزان : 


می‌یابد و تمامی گیاهان : 


روی زمین از بین می‌روند» : 


پیوند رز یه 
با کشف جدیدی که در دنیای دازو و درمان انجام گرفته. به طور | 
قابل توجهی نعداد ریه‌هایی که قابل‌پیوند باشند. بالا رفته است.] 
عمل پیوند ریه؛ چندی پیش با موفقیت انجام شد. اما تنها مشکل حفظ | 


ریه بودتا زمانی که به بیمار تحت بیرند برسد. حالا با روش جدید. 


هزاران ریه حفظ می‌شود تابه بیماران پیوند زده‌شود, 

اولین پیوند ریه که در دنا انجام گرفت؛ بسیارحیرت‌انگیز به نظر 
می رسید: اما با موفقیت انجام شد.,زیرا ریه متعلق به فردی پود که 
قلبش نمی‌تبید و درحادثه‌ای جان باخته بود, با این حال عمل با 
موفقیت‌انجام شد. 

تاکنون تمام اهداکنندکان ریه. افرادی بوده‌اند که‌قلبشان 
هی تیب ۵: ولی دجار مرگ مغزی سده بو دند.آنها با کمک دستگاه 


:| نفین می کشیدند. 


روش جدید این مشکل رااز بین بردهه زیرا پس ازخارج کردن 
ریه از پدن, آن را توسط مایعی سردمی کنند و این اندام تا بیش از ۲۴ 
ساعت سالم می‌ماند.اين مطلب به پزشکان, زمان می‌دهد تا خود را 
برای پبوند آماده کنند و یا می توان ریه را از مکائی به مکان‌دیگر 
برای فرد نیازمند منتقل کرد 





سا خت مدل 939 برای مثال, غذاهای پروبایوتیک که معمولا از 
و ا ا ی ۳ باه کربوهیدراتهای گیاهی منشاء گرفته‌اند, می توانند برای روده 
9 گروه آمریکایی که روی 1 چم رای گروه تحقیقات روی عکس العمل‌های مدل روده دربرابر | بسیار مفید باشند. در آخر گروه تحقیق مذکورفهرستی از 
می کردند. غدل روه ر با وسیل انم 1 هی‌بازسازی | غذاهای مختلف تحقیق می‌کنند تا به این مطلب‌دست پیدا | تمامی غذاهاو مواد مضر. همچنین‌روشهای مناسب تغذیه را 
کردند. این مدل بسیار دقیق است و عملکردغذا و حتی بوی ۱ oa‏ رو 
طبیعی أن را نیز مشخص می کند, 
این بو ناشی از باکتریهای درون ظروف مدل روده‌است 
که البته درست شبیه همان باکتریهایست که دریدن انسان 
وجود دارد. 
طرح روده بزرگ برای کشف عملکرد باکتریهای 
بیماری‌زا (مانند انهایی که غذا را سمی می‌کنند) به کار 
گرفته می‌شود. آنها همچنین می توانند تفاوت‌پاکتریهای 
ر موجود در بدن افراد سالم را با انهایی که‌سرطان روده دارند 
یا دجار سوءهاضمه هستند. در یابند , 
گروه مذکور همچنین می توانند دریاپند, چگونه رزیمهای 
غذایی مختلف و داروها روی میکروبهای‌روده اثر دارد, 
برخی غذاها که در اصطلاح پروبایتیک نامیده می‌شوند. در 
۱ پیشرفت سلامت دستگاه هاضمه‌بسیار موثرند. زیرا از | 


باکتریهای «دوستانه »4 تشکیل‌شده‌اند. برای مثال می‌توان 


ماست ارا ام بردء 


کنند که روده با جنین غذاهایی می‌تواندادامه حیات دهد. 





شماره ۳۹۹۳ 





















































اشاره: 
سالهای اول انقلاب و زمانی که به نیروهای 
انتظامی دستور دادند «افراد شرور و باجگیر و 
خلافکار شناسابی شوند» حساب کار دست خیلی از 
باحگیر هاو به اصطلاح «بزن بهادرهای» تهران آمد. 
۲ واقعیت قضیه ابن بود که تا قبل از پیروزی 
انقلاب اسلامی. تعداد ابنگهنه افراد ولگرد و لمین که 
به ۳ ټیزی نوک چاقویشان روزگار می گذراندند در 
شهری بزرگ مانتد تهران کم نبود. افرادی که هر 
کدام برای خود یک لقب تراشیده بودند. i‏ 
«سباه: پاکو تاه:عقر ب. نامرد شمر و...» که با استناد 
به این القاب. هر کدام نیز ده. دوازده‌تا نوچه و آدم 
برای خودشان دست و پا کرده و تشکیل یک باند داده 
۷ ۳ 
مده خلاق‌های ابن گروه عبارت بود از: دزدی: 
باحگبری: مزاحمت برای نوامیس عردم قماربازی ۳ 
انداختن قمار. خربد و فروش مواد مخدر و استفاده از 
اد ملاءعام ۰۰.9 
1 سردم آن زمان - حکومت بهلوی * جلوی 
اینگوئه افراد گرفته نمی شت دهها دلیل دارد جز انکه 
فرض کنیم؛ نیروی پلیس برای + ۷ یز 
| شرور توانابی نداشت! دلیل این ن است 





































بر خی ند! اما اینکه جرا ابن کار صورت نمی گر فت. 
1 و برمی گردد به مسائل سیاسی آن دوره که 
جون بحثش از سلسله مطالب این حقیر خارج است: 
لذا پاسخ را واگذارمی‌کنيم به جامعه شناسان و اهل 
نی غا فقط نه دک خاطره‌ای ذر مورد یکی از 
این باندها نحت‌عنوان ( گربه» می پردازم؛ 





نام «باند گریه» را قبلا و در طول هفت. هشت 
سال قبل از انقلاب زیاد شنیده بودم. 

این باند اگرجه مانند بسیاری از «اسم‌دارهای» 
یگ فلت گسترده نو در سطح کشیور و شهر 
نداشت. اما همان فعالیت منطقه‌ای که داشت. باعث 
شده بود به اندازه کافی شهرت پیدا کرده و درمیان 
مردم ایجادوحشت کند. 

اوایل سال ۱۳۵٩‏ بوذ که پس از یکسری تغبیر و 
تحولات در سطح کلانتریهای تهران و پس از مدت 
کرتاهی خانه نشین شدن بنده, سرانجام مجددا افتخار 
پوشیدن لباس پرافتخار پلیس و نیروی انتظامی را 
پیدا کردم اما به دلیل همان تغیبرات. محل خدمت من 
نیز از منطقه‌ای در جنوب تهران - که حدود یازده 


0 


شماره ۲۹۹۳ 


سال‌در آنجا انجام وظیفه | 
کرده بودم به منطقه‌ای ۱ 
دیگر در غرب تهران 
انتقال یافت. 
شاید یکی از سخت‌ترین 
فصلهای سه ماهه خدمتم 
در تمام طول خدمت, 2 
همان دو ماه و ۲۸ روز = | 
دقبقا۸۸ روز و هفت 
ساعت ‏ بود که به این | 
منطقه اعزام شده بودم. اما 
بدون محسن ! 1 
در طول این مدتی | ۲ 
که خاطراتم را برایتان 
مکتوب کرده‌ام. تصور | 
می‌کتم لابه‌لای سطرهای | 
خاطرات متوجه تعلق 
خاطر من به ((محسن )) 
شده باشید. او که ابتدا به 
عنوان سرباز وظیفه در ۱ 
کلانتری محل خدمت من انجاموظیفه می کرد. در 
همان زمان محدود چنان علاقه واستعدادی از خود 
پروز داد که با تشویق من و سایرپرسئل کلائتری - 
حتی در سطح منطقه و فرماندهی مرکز پس از اتمام 
خدمتش و گذراندن دوره‌های‌مخصوص به عنوان 
افسر کادر خدمتش را ادامه داد و لذا چند سال پیاپی 
با من خدمت می کرد تا اینکه با انجام آن تحولات او 
به منطقه‌ای دیگر اعزام شد و من‌تتها مائدم. 
نمی خواهم بگویم که بدون او فلج بودم. اما حقیقت 
آن بود که بدون محسن «تنها» بودم. مشکل این بود 
که جز او. تقریبا تمامی بقیه پرسئل با من بودند و به 
همین خاطر از انجایی که بقیه همکاران مدام ياد و 
خاطره‌اش را ذکر می کردند. همین باعث می شد نبود 
او بیشتر برایم ملموس شود. 
صبح یکی از روزهای زمستان بود که فرمانده 








سلام کل نتردده اب دستت داری بگذار زمین و 
بيا اینخاه.. 


می‌دانستم که «حاجی» وقتی فوریت در کارش 
دارد. حتما کاری ضروری درپیش است. معطل 
نکردم و سوار ماشین کلانتری شدم و خودم را به 


آنجا رساندم. 
رئیس دفتر ((حاجی ») داشت برای حند عراجعه 
کنندهتوضیح می داد کد: 


“به خدا جلسه دارند... دستور دادند هیچ کس رو 
* حتی‌همکاران خودشان را که با این جلسه ارتباط 
ندارند نپذیرم... من که سر خود ((نه )۷ نمیگم. 


و اه وه 


و تا مرا دید از پشت 
میز برخاست و پا کوبید و 
"۳ احترام گذاشت: 
` ۳ = سلام کلا تشر ».ها 
E‏ 2 پفرمایین تو»ء. منتظر شما 
داخل که شدم خود 
حاجی به استقبالم آمد. 
سلام وعلیک. دیدهبوسی:» 
چاق سلامتی, حال و اخوال 
و.... و بعد طوری بی‌مقدمه 
] رقت سر اصل مطلب که 
| من یقین کردم قضيه مهم 
است : 

« کلانتر برای کاری 
احضارت کردم که می‌دونم 
فقط خودت از عهده‌اش 
بر میای و بس إو بعد از 
داخل کازیه روئ میزش 
۰ نامه‌ای بیرون اورد و 
رئوس مهم ان راخواند:] ... و اخیرا مشاهده شده 
اسث که در برخی ازمحلات آن منطقه, افراد شرور و 
خطرناک و «اسم‌دار»و صاحب سابقه که چند 
صباحی بود - پس از انقلاب‌اسلامی ‏ اثری از آتها 
دیده نمی‌شد. مجددا اعلام حضور کرده و با ایجاد 
خوف و وحشت در دل ساکنین و کسبه و اهالی محل. 
اقدام به باچگیری و دزدی و خریدو فروش موادمخدر 
و مزاحمت وامیس کرده‌اند و لذا..: 

«حاجی » نامه را کنار گذاشت: ادامه داذ: 

“یکی از همین باندهای شرور, باند «گریه» است 
که به نام رئیس باند. یعنی «فرزاد گربه» در همان 
منطقه استحفاظی شما داره فعالیت می کنه. این گروه 
که ظاهرا ده تا پانزده نفر از لاشخورهای سابقه‌داز 
عضوش هستند. به بدترین شکل ممکن از مردم 
اخاذی می‌کنند.ازجفله اينکه چند وقت قبل وارد 
خانه یکی ازثروتنندان مخل می‌شوند و چون 
می‌دانستند که صاحبخانه خارج از کشور است, با این 
راحتی خیال که‌به سهولت می تواننذ پولها و طلاها را 
- که در موردبودنش یقین داشتند - به تست اور 
وارد خائه می شوند. در انجا متوجه می‌شوند که 
صاحبخانه تمامی اشیای قیمتی و پول و طلاهای خود 
را در گاوصندوقی بترگل که آندازه یک کیوسک 
تلفن است گذاشته وبرای باز کردن آن نیز فقط باید از 
کلید استفاده کنند.ابتدا شروع می کنند به شکنجه 
دادن سرایدار خانه که‌پیرمردی نحیف بوده تا شاید 
بتوانند از او رمز گاوصندوق را بگیرند. پیرمرد 
بیچاره هر قدر قسم می‌خورد که او فقط سرایدار 
است. «فرزاد گربه » حرفش را نمی‌پذیرد و برای 


> حم‎ - zz 


اینکه از او حرف بکشد.پیرمرد بدیخت را داخل وان " روی فيز و Ey:‏ 1 
حمام که لیریز از آبجوش بوده می گذارند و سرانجام 
درحالی که تمام بدن پیرمرد سرایدار پر شده بود از 
تارلهای وحشتناک, فقط موفق‌میشن این حرف‌رو . 


- خوب گوش کن استوار. توی این پرونده پای 
- تمام اطلاعات مربوط به فیلم سینمایی | اعتبار من درمیوثه, این «فرزاد گربه »از اون شیر خام 
داخل این پوشه است؛عکس هنرپيشه نقش اول فرزاد | خورده‌هاست که فقط یک قلم از کارهایی که انجام 
اد عکس ندا یگ از باز کزان فيد :همراه با آدرس ‏ | | دادهاینه که دیروز صبح وقتی به عنوان «ترک‌نشین» سواز 
آازش بکشن که «پسر صاحبخائه که خودش,زن و | خونه ومحل پاتوق اونها و... هر چیز دیگه‌ای که | یک موتور بوده. می‌بیئه یک زن جوون که النگو 
بچه داره توی همین شهر زندگی می‌کنه.شاید اون 1 لازم داری,تمامش داخل این پوشه است. 8 _ دستش بوده و سوار ماشین شوهرش. کنار بچه‌هاش ۱ 
کنه ...» فرزاد گربه هم بدون معطلی | ۰ تعجب کردم و پرسیدم: | بوده. دستش رو از پنجره ماشین بیرون کرده - مثل 


بتونه کمکتون 
1 تلفن‌رو میده دست سرایدار و با تهدید «اتوی‌داغ» ۰ | - خب وقتی همه مشخصات این گریه‌های | خیلی‌از کسانی که سوار ماشین میشن - فرزاد گربه 
ورحشی رو دارین ! جرا خردتان اقدام به O‏ 





i 














اس یه 
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که اگر حرف اضافه بزنی تاولها رو با ائوی داغ | هم وقتی‌می‌بینه ده. دوازده‌تا اللگو توی دست زن " 





می‌ترکانم » آون‌رو وادار می کنه به پسر صاحبخانه | نمی کنین؟ ساره ست کم رټه احیلین, حیووتر آشن ببذار ۳ 
1 زنگ بزئه که: | حاجی سری تکان داد و گفت: ميشه و قمه نیم‌متری خودش رو از زير لباسش میاره 32 
۱ “اقا تورج آب افتاده توی خونه و فرشها و لوازم به نکته خوبی اشاره کردی. قضیه اينه که بیرون و به راننده‌موتور « که از اغضای باندش بوده E‏ 
خیش‌شده... دستگیرکردن این آدم زیاد مشکل نیست. اما تصد ما | - دستور میده‌نزدیک اون ماشین بشه. رفیق . . 
1 تورج, پسر صاحبخانه به خارج رفته هم به این | اينه که‌مأموران کلانتری واردعمل بشن. که اولا در | موتورسوارش اول قبول‌می‌کنه. اما وقتی نزدیک .. . 


خیال که قضیه حقیقت داره. ساعت سه صبح تک و 
تنها راه می‌افته مياد خونه پدرش که اونجا تازه 
می‌فهمه قضیه چیه! تورج ابتدا خودش‌رو به 
ندانستن می زنه که: 

< پدرم رمز گاوصندوقش‌رو به هیچ کس 
Hen.‏ ۳ حتی‌من ! 

اما فرزاد گربه که بی صفت تر از صاخب لقبش. 
یعنی گربه امّت.می‌خنده و به پسر صاحبخونة میگه: 
«تو می‌دونی چرا به من میگن گربه؟» و بعد یکی از 
کثیف ترین اعمالی‌زو که حتی یک حیوان هم 
نمی تونه به خودش اجازه چنین کاری‌رو بده با تورج 
انجام میده. به این صورت که جوان ۲۷ سلله 
بیچاره‌رو لخت می کنه و به تمام پدنش پنیر می‌ماله 
و داخل حمامش می کنه ویعد دو گریه گرسنه‌رو که 
از قبل اماده کرده و باخودشان آورده و سه روز بوده 
که هیچ چیز نخورده‌بودند. میندازه داخل حمام و در 
رو می‌بنده و گربه‌ها هم که از فرط گرسنگی دیوونه 
شده بودند. می‌آفتن به‌جون تورج! و حالا حساب کن 
چه بلایی سر کسی میادکه دوتا گربه گرسنه بخواهند 
تکه‌های پنیر رو با چنگ ودندان از بدنش بقاپند! 
خب. نتیجه معلومه, تورج بیجاره هم که مثل هر انسان 
دیگری تاب و تحمل این‌شکنجه حیووئی را نداشته 
دو سه دقیقه بعد درحالی که تمام بدنش آش و لاش 
شده بود و پوست و گوشتش از استخوانها آویزان شده 
بود و خلاصه درحالی که‌چیزی کمتر از یک مرده 
نداشت. زبان به اعتراف بازمی کند و زمز گاوصندوق 
را می‌گوید. 

«فرزاد گربه» واعضای باندش هم پس از اینکه 
گاوصندوق رو از ۱۸کیلو طلا و نزدیک به ۱۰ میلیون 
تومان پول [ده میلیون سال ٩۵]خالی‏ می کنند. با خیال 
راحت از خانه فرارمی کنند و اون دوتا بیچاره هم از 
طریق تلفن ازاقوامشان کمک می‌خوان و هرطوری 
بود خودشون‌روبه بیمارستان می‌رسانند, الان که 
نزدیک به بیست روزاز بستری شدنشان می‌گذره: 
تازه زخمهاشون داره کم کم خوب ميشه !... 

حزفهای عاجی که تمام شد احساس کردم حالم 
دارد به هم می خورد! 

" حاجی اینها که گفتی حقیقت داره یا داشتی فیلم 
سیتمایی از جزایر آدمخوارها برام تعریف می کردی؟ 
خاجی خندید و به‌جای پاسخ؛ یک پوشه گناشت 


حضورمردم این فرزاد گربه زو دستگیر کنیم تا باعث 
جلب‌اعتماد عمومی مردم به کلانتریها بشه [این 
قضیه درسالهای نخست انقلاب خیلی مهم بود] و 
دوما؛ چون‌من خبر دارم که در منطقه شما چندتا 
((جوجه لات»هستند که دارند با جای پای این “ 
اصطلاح -( گنده لا تها)) می گذارند و همین الان سس 
باند تازه یی از آقایان لاشخور توی محلات 
مختلف متطقه شما راه افتاده. به همین خاطر فن 
عقیده‌ام اینه که اگرمأموران کلانتری -فقط کلانتری 
و نه نیروهای دیگر عتونند یک آدم وحشی صفتی 
مثل فرزاد رو در ملاءعام بگیرند. . درس خوبی هم 
خواهد بود برای بقیه که‌می‌خوان بشن «فرزاد گربه»! 

چند دقیقه دیگر با حاجی صخبت کردم و موقع 
خداحافظی گفت: 

- یک چیزی رو هم لارمه بدونی و آون اینکه؛ ما 
در حال حاضر مدرکی عليه فرزاد نداریم تا بتونیم به 
استناد اون‌مدرک توقیفش کنیم, چون ضمن اینکه 
خیلی زرنگ وهوشیار است و هیچ ردپا و سرنخی از 
خودش به‌جانمی‌گذاره. درعین حال چون رعب و 
وحشت. زیادی دردل طعمه‌هاش به‌وجود میاره[از 
جمله همین تورج زبیرمرد سرایدار که از فرط 
وحشت حتی حاضر نیستنددر بازپرسی اسم «فرزاد» رو 
ببرند ]هیچ کس هم حاضرئیست علیه او شهادت بده. 
این رو گفتم تا پدونی 

ازجا برخم و ضمن ای احترام نظمی گفتم. 

< حاجی جان من کاری می‌کنم که این فرزاد 
گربه تبدیل بشه به یک «موش بی آزار» و خودش 
بیاد همین جایی که من نشستم بنشینه و به همه 
اعمالی که کرده اعتراف کنه! 

پعید می دوئم! 

حرف حاجی تنم را لرزاند. حاجی در طول همین 
مدت کوتاه اشنایی‌مان که به عنوان. «فرمانده 
مافوق» با من کار می کرد. هرگز چنین حرفی نزده 
بود! تعجیم راکه دید سعی کرد تسلی خاطرم بدهد؛ 

“من می‌دونم کلانتر که تو می‌تونی دستگیرش 
کنی لو جز تو هیچ کمن دیگر نمی‌تونه] اما اینکه 
وادارش کنی‌به اعتراف؛ این رو بعید می‌دونم! 

خواهیم دید حاجی جان! 

0 

0 


۹ 


ماشین ميشه و می‌فهمه که‌فرزاد قصدش ایثه که پا 
قمه دست اون زن بیچاره‌روقطع کنه و دست‌رو با 
خوذش ببره تا سر فرصت‌النگوهارو بیاره بیرون: با 
اینکه همدست فرزاد بوده وقصی‌القلب. با این حال 
دلش می‌سوزه و در آخرین لحظه موتوررو تغییر مسیر, 
میده , فرزاد هم وقتی این وضع رو می بینه .پیش چشتم 
اون زن و راننده ماشین که‌شوهرش بوده [و همانها 
که این خبررو گزارش دادن ] اول به رفیقش دستور 
میده فوتوررو زگه داره و بعد بابی رحمی تمام. پا 
همان (قمه - شمشیر» چهار تاانگشت رفیقش رو قطع 
می‌کنه تا دیگه از دستورسرپیچی نکنه [استوار 
حسابی جا خورد و من ادامه‌دادم:] این رو گفتم تا 
بدونی که برای دستبند زدن وتوقیف کردن چه کسی 
داری میری ! 

استوار که هرگز آدم ترسویی نبود و فقط همان 

حندثائیه جاخورده بود به خودش آمد و گفت: 

نگران نباش کلانتر... من اهل آزتیستبازی 
نیمنتم ورن و بچه‌ام‌رو هم اونقدر دوست دارم که ۱ 
اقا نتم پیج بشن | [خندید و ادامه داد:] خیلی ۱ 
ساده میرم سراغش و اگر عاضر نشد با ما بیاد. با تهدید 
اسلحه میارمش اینجا؛ خوبه کلانتر؟ 

برتامه‌اش راجلیید کرو و از یه همان ا 
همتیار فرستادم به محلی که پاتوق.علنی فرزاد گربه 
و اعضای باند گربه بود؛ سر یک چهارراه. کنار یک 
تعمیر گاه تعویض روغن. 

طبق برآورد زمانی خودم. اگر قرار بود استوار با 
دست پر برگردد. بیست دقیقه وقت لازم داشت تا 
فرزاد را بيابد و بیاورد, و اگر او را پیدا نمی کرد و 
مبی‌خواست توی محلش چرخی بزند و دنبالش بگردد. 
حدود ۴۵ دقیقه تا یکساعت زمان لازم داشت» [اين 
قرارمان بود] به همین خاطر وقتی حدود یکساعت 
بعد گروهبان‌همتیار وارد کلانتری شد. اول خوشحال 
شدم و بعد...اسر و صورت گروهبان کبود"بود و 
اضطراب و دلواپسی از همه حرکاتش پیدا بود. انکار 
برای گفتن انجه در دل‌داشت نگران بود. با یک 
سوال رفتم سراغ چند پاسخ؛ 

*استوار کجاست همتیار؟ 

گروهبان لبش را گزید و سرش را پایین انداخت 


و زمزمه کرد: 
« پردنش | بقبه در صفحه ۳۱ 
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سیدم ء صدایش را می‌شنیدم که می گفت: 
بل دستت را بده به من ... 
م را ريخته بودم توی صورتم 
تا نتواند بادل سیر مرا پبیند و حالا . 
سایه‌اش روی دیوار بلشدروبرو دراز 
می شد و صدایش باز نزدیک: 
* گفتم بهت که ..:. 
و دیدم دستم داغ شد و مرا با 
خرش کشید. 
مسنگین بودم . انگار داشت 
مرا روی زمین می کشید. 
خواستم دادبکشم. او بود که 
زودتر از من با صدای بلند گفت: 
می‌برمت یک جای خوب. 
درد توی پاهایم بود. داشتند 
انگار مرا می کشیدند. گفتم: 
”ولم کن ...ولم کن ... 
و انگار نمی خواست ولم کند . 
انگار خودم هم دلم‌نمی خواست. 
یکی می گفت 
« جیغ بزن, جیغ بزن ۰.. 
و او دور شد. دستم را ول کرد. صدای تیز 
و اآشناباز می گفت: 
جیغ بزن, جیغ بزن .. 
و یه دورن می غد کستم را درا کردم. از ته 
دل فریاد زدم تا بیاید و سایه جلوتر آمد. 
تنم کشیده می‌شدتا به او برسم. باز گرمای 
دستش را لمس کردم و مراکشید. 
درد داشتم . استخوانهايم. کشیده می‌شد ولی اوبود که 
باز فریاد می‌زد. 
“بیاء.. ناد .. زودتر... 
و باز همان (ایکنفر )): 
چیغ پزن. جیغ بزن... 
و یکی بود که داشت به صورتم سیلی می زد 
“اگنن ده: آاکستیژن ند 
و باز دستم رارها کرد. 
چیز خنکی ریخت توی ریه‌هایم . ۳ 
تمی‌خواست او برود. گریه‌ام گرفته بود. باز ] 
صدای تیز. : گوشم را درد آورد: 
< تخواب ء.. نخواب .: + باید چیغ بزنی ۰.. 
و دیدم که سایه تا ته خیابان رفت. 
خواستم داد س که نرود. ولی باز صدای 
غرییه‌ای میان آمد. می‌دائستم که از غریبه‌ها 
خوشش نمی آید. شاید قهر کرده بود. چادر از سرم 
و زوسن مق م کار بخ مي ید 
ولی پاهایم سست شد. جلوی همه.جلوی. غرییه‌ها 
دیدم که اخم کرد و از پیج خیابان گذشت » دستم را 
روي گذاشتم. صورتهای بزرگ آمدند جلو. 
یکی د ستش را گذاشت روی پبشانی ام . ری آمد.. 
آمد جلو چادر سیاهش را روی من انداخت. او بود. 
می خندید. توی گوشم می گفت: 
* وفتش رسیده. چادرت راسر کن. 
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چادرم کجا بود؟ سیاهی آن زن دلم را آرام کرد. 


* وقتش رسیده. بیریدش بیمارستان. 

او هم توی ماشین بود. پالای سرم. بهم گفت: 

ھی آیی! با هم برویم؟ از دست اینها راحت 
شوی؟ 

سر را جر خاندم. 

زن سبز بود« جیزی توی رگم کردء سوخت . رویم 
را برگرداندم دیدم دارد از ماشین بیرون می‌زود. 
صدای اژیر ماشین سرم را می‌برد. زن سبزپوش 
لبخند می زد: 

چیزی نیست , نترسی - اولیه؟ 

دهانم خشک شد. سرم گیج می‌رفت و باز او 
امد.ءدستی به صورتم کشید: 

٣‏ دختر است یا نسر؟ 

ارام گرفتم. دستش نرم بود آنقدر نرم که انگار 
به صورتم نمی‌خورد. انگار مثل باد ملایمی روی 
صورتم ريخت . 

توی دلم گفتم: 

* پسر أست ۰۰ پسر ه.. 

و او خندید. دندانهای سفیدش ردیف شد: 


آمد بالای - سرم e‏ 9 ۰ 





درد توی پاهایم بود. داغ شدم. 
همان یکنفر تکرار کرد: 
جیغ بزن».. جیغ برل ۰.۰ 
جیغ زدم , تمام تنم کش آمد. او آمد. 
دستم رأگرفت؛ 
« بگو... بگو می‌خواهی بیایی یا 
نه؟ وقت کم است . بگو... پگو... 
و باز همان یکنفر: 
- جیغ. بزن... جیغ بزن... 
اکسیژن... اکسیژن... بجه را 
بیارید بیرون۰۰» زور بزن... 
1 و او دور شد. گفتم: 
“تروء 
- مجبورم. اين دفعه آخر 
است. زود برهی گردم. 


“ار چا 7 + توری 
این فرا. ۰ 


E ٥‏ سرش را نزدیک آورد و زمزهة 
: ۱ کرد: 


> به خاطر بچه هم که شده زود 
ا 
برد 2 نگشت. 
سیاه تنم کردند. گفتند خبر بدی برایت داریم ... 
" جیخ بزن ۰.. جیغ بزن... 
نه, نمی خواستم جیغ بزنم. می‌خواستم با او بروم. 
هر وقت که می امد بالای سرم. ارام می گرفتم. دلم 
برایش تنگ شده بود. سایه‌اش جلوتر آمد. دستم را 
گرفت: 
* آماده‌ای؟ برویم ... 
بگذار بلند شوم. 
درد... درد... درد. همه جایم درد می کرد. داشتم 
به طرفش می رفتم . 
دسم را فشار می‌داد و می کشید, صدای گریه 
آمد. 
یک کریږ نیک 
را بالا گرقته. بودند. ب او ا ERE‏ 
سرش را جلو آورد. 
* دختره»», یک دختر قشنگ . مثل خودت... 
دیگر هیچ جایی از تنم درد نمی کرد. سایه رفته 
بو ۰۵ 
و سوه بجر 
چشمم را پستم و نوازشش کردم. آمد بالای 
سبرم : .اما آن دورتر انستاد. او هم لبخند می زد > گفتم: 
* می‌روی؟ 
سرش را تکان داد؛ 
« بله ... مواظب بحه باش . ۲ 
و سایه روی سقف پهن شد و مرا از ان اتاق 
بیرون بردند. 
2 


خاطرات کلانتر 
گربه‌ای که گر کت بود... 


۱ فکر کردم اشتباه شنیده‌ام: 
۳ چی؟ بردنش؟ کجا؟ کی او را برد؟ درست حرف | 
بزن گروهیان! 


: 
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تا شاید آدرسی. چیزی از اونها گیر بیارم. اماانگار همه 


_ مردم اون محل لال شده بودند! در صورتی که مطمئنم 


خیلی چیزها می دونستن! واسه همین از سرناچاری و با 


شرمندگی آمدم تابهتون خبر بدم... 
گروهبان اینها را گفت و نگاهش ۳0 1 
سرگیجه گرفته RE:‏ تازهکار هون ۳ 


دوخت! 


- بعد که خرآیتتم بای + در مرک - تلقن بزئم و ۲ 
اوضاع راگزارش کنم .ناگهان صدای فریاد وحشت زده . 


مانئداینکه او را داخل بشکه خرن کرده و درآورده 
باشند.روی بدنش پر بود از محل بریدگی که انگار 
کسی باشيشه روی بدن استوار از کف پا تا نوک سر 
* کشیده‌باشد. نمی دانستم زنده است یا نه و با بغخض 
تم 
*استواره.. 
۰ چند ثانیه ای طول کشید تا چشم باز کرد. مرا که 


ا داد انش ف دمن بریده اید ۳ 


7 فرزاد خیلی .. , خیلی حیوونه کلانتر»:. اون ... - 





و همتیار ماجرایی را تعریف کرد که تا آن روز گروهبان‌دوم «عامری» را که جلوی در ایستاده بود. اون منوبرد توی بیابونهای اطراف شهرک اانا و ِ 
بدون هیچ صحبتی لختم کرد و منو انداخت داخل یک . 


برایم سابقه نداشت: 

« طبق همان آدرس که شما داده بودین رفتیم. سر 
همان چهارراه و کنار همان تعویض روغنی. فرزاد و 
ا دیدیم [طیق همان مشخصاتی که 
عکسش داشت] استوار گفت که من داخل ماشین 
بنشینم تا او تنهایی به سراغ فرزاد برود که جو درست نشود! 
اورقت و من داخل ماشین منتظر مانذم/ اما استوار 
تازه‌به آنها رسیده بود و همین که به فرزاد گفت: 

«شما باید برای پاره‌ای توضیحات همراه ما به 
کلانتری بیاین ۰۰۰» یکمرتبه مشت فرزاد تشست توئ 
صورت استوار وکریمی تا امد به خودش بیاید که 
اسلحه‌اش را بیرون‌بکشد, دو نفر از نوچه‌های فرزاد 
گربه هر کدام با یک کلاشینکف استواررو تهدید 
کردند. من هم اسلحه‌ام رااز کمر باز کردم و خواستم به 
کمک استوار برم که دیدم‌دو نفر هم از پشت سر با 
اسلحه اومدن سراغ من واسلحه منو ازم گرفتن و 
بی‌مقدمه شروع کردند به کتک زدن من, بعد هم 
استوار رو سوار ماشین کلانتری‌خودمان کردند و 
جلوی چشم مردم با خودشان بردن ...[گروهیان همتیار 
که از فرط شرم بفض کرده بود ادامه‌داد:] کلانتر به 
حضرت عباس همه چی مثل.صاعقه پیش آمد. من 
اصلا تا حالا همجین چیزی ندیده بودم. بعد آزرفتن 
اونها من نیم ساعتی در همان خیابون پرس و جو کردم 


می کنیم که لباس ساده و حتی کت و شلوار ما هم از خارج 
وارد می‌شود و آنقدر مالیاتهای سنگین می گیریم که 
مردم به لباسهای‌مندرس خارجیها روی می آورند. 
غرور خود را زیر پاله می‌کنند و حتی لبلس زیر خارجی را 


می‌خرند چون قدرت خرید تولیدات داخلی را ندارند, 
چرا به داشته‌های خود افتخار نمی‌کنیم. چرا از آنچه 
داریم دراه رفع منافع ملی کشور سود نمی‌جوییم تا 
غول بی‌شاخ و دم بیکاری را به زانو در بیاوریم. 

(اموریس مترلینگ » در این باه می‌گوید: 

«می‌دانید چرا احساس بدبختی می‌کنیم؟ چون 
کمتر متوجه سعادت خود هستیم !!» ولی جرا باید این 
چنین باشد. چرا پاید تناقض در رفتار ما یک رکن شود 

و بیگانگان از آن به عنوان یک نقطه ضعف نام 


شنیدم: 

< کلانتر... کلانتر بیاین... با حضرت عبات ۰.۰ 

یقین پیدا کردم که صحنه‌ای شوم انتظارم را 
می کشد و نفهمیدم چطوری خودم را جلوی در 
رساندم. انجا جوانی خوش لباس و محترم درحالی که 
بازوهایش در پنجه عامری بود و سعی می کرد 
خونسردی‌اش را حفظ کند. گفت: 

“ جناب کلانتر به قرآن من بی‌گناهم... من فکر 
کردم دارم خدمت می کنم. .. لیم ساعت قبل که مثل 
هر روز داشتم توی «کوچه - باغ »‌های خلوت و دنج 

شت درس می‌خواندم ‏ واسه کنکور « ديدم که 

دوتا ماشین که یکی شخصی بود و دیگری ماشین 
پلیس .از راه‌رسیدند و بے بشت درختها پارک کردند و از 
داخل ماشین شخصی. , چند نفر مرد یک مأموررو 
کشان کشان آوردند انداختند داخل ماشین پلیس و بعد 
هم خودشان‌سوار اون یکی ماشین شدند و به سرعت 
از اون محل‌فرار کردن... من هم از مأمورتان - که 
هنوز زنده بود *آدرس پرسیدم و آمدم ایئْجا 
حدمتتون ۰۰ 

ال به سوی ماشین پلیس [که تمام شیشه‌ها 
و در و پیکرش با ضربات چوپ و اهن خرد و داغان 
شده بود] دویدم و روی صندلی عقب, صحنه‌ای دید م 
که اشکم درامد؛ استوار کریمی بود. اما درست 


ببرند. همانطور که «جان‌شیرمان » سالها پیش در کتاب 
«مردم و سرزمین ایران» که به زبان انگلیسی در لندن 
به چاپ‌رسیده. درباره ایرانیان (۴۰ سال پیش) 
می نویسد: "۳ 

«ایران سرزمین تضاد و افراط است. اب و هوا یا 
گرمست و مرطوب و یا گرم و خشک و یا سرد و 
خشک . زمین یا حاصلخیز است و یا بی حاصل و بایر. 
رودخانه‌ها در بهار پرخروش و پراپ و در دوران 
طولانی تابستأن خشک و کم اب و کوهها رفیع و مر 
برافراشته است و دشتها بست و خسته کننده. شهرها یا 
بسیار زیباست [!] و يا به غایت زشت. مردم 
یابی نهایت ثروتمند هستند و یا بی‌اندازه فقیر» برخی 
از مردم کیلومترها به دنبال مرتع سراسر سال از جایی 
به جایی در مسافرتند و برخی حتی پارا از شهر و محله 
خود بیرون نمی گذازند: منابع تحت‌الارضی از 
قبیل نفت و غیره فراوان و سرشار است: ولی در عوض 
چای و برنج و غله بامرارت و رنج بسیار به دست می‌اید, 
مردم هم گاهی خوشرو و سخاوتمندند و زمانی حریص و 
تنگ چشم. چنانچه گوبی به راستی تضاد. پایانی دراین 


کیسه خیلی‌بزرگ [شبیه به کیسه خزاب ول ےا 
ام یغاب تک ۳۶ 
رو ول کزه فاخل کيشة..: 

شدت خونریزی و درد استوار کریمی آنقدر زیاد . 


1۱ 


کنه! اگرچه بقیه‌اش پیدا بود! 


1 
ا 1 


استوار را همراه «همتیار» و سروان صادقی. 


فرستادم به پیمارستان و بعد از پسر جوان تشکر کردم 
و خواستم داخل کلانتری شوم که پسر جوآن گفت: 


جناپ کلانتر نمی دونم به دردتون بخوره‌ یا نه. 


ولی من شماره پلاک و مدل و رنگ و سایر 


مشخصات اون ماشین‌رو نوشتم, به دردتون می‌خوره؟ 
چشمانم برق زد و صورتش را پوسیدم: 


- فیچی بهتر از اين مشخصات به درد نمی‌خوره. 


فقط چون خير تورو می‌خوام. واسه هیچ کس * حتقی 
خانواده‌ات - ماجرای امروز و مخصوصا دادن 
مشخصات اتومبیل‌رو تعریف نکن, باشه؟ 


پسر جوان که سخت ترسیده بود قول داد که حرف 


را در خودش نگه دارد. داخل رفتم و چند ثانیه فکر 
کردم و سپس به حاجی تلفن زدم و به جای سلام گفتم: 
حاج آقا فقط «محسن »رو به من برسون... فقط 

مسا ٍ 
(ادامه و پایان ماجرا در شماره آینده) 


8 ۳ ۱۱۳۳ ارم 
ایران حکمفرماست [حکم‌فرما بوده!] سخن هی گوید: 

هواز همزیستی بین گهنه را 2 ا 

و از دیدن کشاوززانی که مزرعه خود را به ۱ 
روش پانصد سال قبل کشت و زرع میدید چم 
کیلومتر آنطرفتر کارخانه‌های مدرن و آخرین سیستم 
«کولا»سازی ساخته شده است و از مشاهده خرک‌جی 
بیجاره که الاغش بار سنگ می‌برد و خودش با 
یک رادیوی ترانزیستوری ساخت ژاپن سرگرم است 
تعجب می کند و از دیدن شکاف عمیقی که از لحاظ 
کمبود کارگران متخصص بین هزاران بیکار کار ناآموخته و 
گروهی کارشناس عالی‌مقام وجود دارد. دچار شگفت و 
حيرت می‌شود:» 

ولی آیا این تضادها نقطه پایانی دازد یا همچنان 
ماسعی می کنیم نقطه آغاز را مزمزه کنیم؟ وقتی که به 
ما ثابت شده اگر بخواهیم می‌تواتیم از امکاناتی که به 
وفور در کنار ما است سود بجوئیم و به دنیا ثابت کنیم 
که ایرانی می‌تواند.۱ پس بیائید امتحان کنید 4. 
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می‌گفنند چند ماهی بیشتر نیسث که او را 
آورده‌اند, اما خیلی ناراحت است و بی‌تابی می کند, 
شبها به زور قرص خواب‌آور می‌خوابد. با این حال هر 
شب چندین مرتبه با فرباد از خواب می‌پرد و 
مدام کابوس می‌بیند. 

بدتر از همه اینکه با کسی هم حرف نمی‌زند. 
قدیمی‌ها می گفتند اگر حرف بزند حالش بهٹر می شود 
ولی این سکوت و خودخوری اش باعث شده که روز به 
روز حالش بدتر شود و همه این توصیفات بودکه مرا 
کنجکاو کرد تا بدانم چه چیز باعث شده تا این‌مرد 
جوان به جای بودن در کنار خانواده. این گونه 
پریشانحال در زندان. روزگار بگذراند. 

طبیعی بود که ابتدا حتی از صحبت کردن با من به 
عنوان یک خبرنگار امتناع کند. اما وقتی به او 
اطمینان دادم که اگر تمایل نداشته باشد مصاحبه‌اش 
را چاپ نخواهيم کرد و فقط قصدمان کمک به او یا 
امثال اوست. راضی شد تا حکایت آمدنش به زندان را 
برایمان بگوید و در انتها هم اعلام کرد که با چاپ شدن 
آن مخالفتی ندارد و آنچه شما این هفته می‌خوائید 
ماحصل گفتگوی ما با اوست. 

OOO 

من تک فرزند یک خانواده تقریبا مرفه هستم . 

پدرم نظامی است و مادرم خانه‌دار, از وقتی چشم 
باز کرذم خودم را در یک خانواده ساکت و ارام دیدم . 

پدرم صبح ها سر ساعت از خائه خارج می شد و بعد 
از فهزها بعر سناعت به خانه برمیی گشنت. این بزتانه 
همیشگی او بودو هیچ وقت هم تغییر نمی کرد. پدر مغل 
ساعت منظم و دقیق بود این نظم و ترتیب اوناخودا گاه 
به مادر و من هم منتقل شده بود. در خانه ماهمه چیز 
روی نظم و ترتیب خاص, بود. علاوه بر این‌نظم و 
ترتیب. خانه ما قوانین خاصی هم داشت .قوانینی که در 
جابی نوشته نشده بود. اما لازم‌الاجرابود و من هم 
خوادناخواه از اين قوانین و اوامر بایداطاعت فی کردم. 
اگرچه تبعیت از آنها چندان هم سخت‌نبود. اما 
پسربچه‌ای به سن و سال آن موقع من - یعنی‌هفت. 
هشت ساله * نیاز به ازادیهایی داشت که طبق‌مقررات 
خانه ما آن آزادیها: زجود نداشت. بعنی, من حق نداشتم 
تا به منزل دوستانم پروم و یا آنها را یه ځانه خودمان 
دعوت کنم. اگر حتی ده دقیقه دیرتر ازمعمول به خانه 
می‌رسیدم, حتما مؤاخذه می‌شدم, به‌شدت از بازی 
کردن در کوچه و خیابان و پارک منع‌شده بودم و 
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ترس بود» هیچ وقت اجازه نداد تا به 
پدرم بگویم که من هم دوست دارم 
شاد و بی خیا از درخت بالا 2 





خلاصه یک بجه تنها و منزوی بودم «هميشه به بچه‌های 
همکلاس خودم که با هم به مدرسه‌می آمدند و باهم به 
خائه می رفتدد حسادت می کردم .خیلی دوست داشتم 
که من هم می‌توانستم مثل آنهایبرون مدرسه هم با 
دوستائم باشم. اما پدرم - که شایدمرا تافته جدابافته 
می‌دانست - هرگز قبول نمی کرد که‌من به عنوان تنها 
فرزندش با غریبه‌ها رفت و امد کثم. 

و به همین دلایل است که من هیچ وقت از دوران 
کودکی و دوران دبستائم که برای بیشتر بجه‌ها 
شیرین‌ترین سالهای زندگی و تحضیل است. نمی‌توانم 
به خوبی و خوشی یاد کنم. 

آن سالهاء برای من سالهای حسرت. داشتن یک 
دوست بود. البته در دوران‌راهنمایی هم وضع تغییر 
چندانی نکرد. من باز هم تحت‌همان شرایط بودم جز 
اینکه راء چاره تقریبا مناسبی به‌نظرم رسیده بود و آن 
برقراری ارتیاط با بچه‌های‌همسن و سال فامیل بود. 
الیته ان هم فتط درمیهمانی ها. یعنی پدر اجازه نمی داد 
که یک روز جمعه‌به همراه آنها به پارک یا کوه بروم. 
البته این را بگویم که یدرم اگرچه مرا از رفت و آمد با 
بچه‌های دیگر منع می کرد اما خودش خیلی برایم وقت 
می گذاشت: یعنی‌هر هفته مرا برای گردش په جایی 
می برد و هر سال هم‌حتما یک مسافرت خانوادگی 
داشتیم اما 

اما من‌ارتباطم: آنقدر با پدرم صمیمانه نبرد که 
بتوانم آن‌طور که باید و شاید از آن تفریحات لذت يبرم . 
همه چیزخیلی رسمی و خشک بود و با شور و التهاب 
جوانی‌من ساز کار نبود. اما راستش را بخواهید آن جو 
حاکم که‌احترام مطلق تا حد ترس بود, هیچ وقت اجازه 
نداد تا په پدرم بگویم که من هم دوست دارم شاد .و 
بی خیال آزدرخت بالا بروم, در ساحل بدوم و فریاد پزتم: 
باکو چکترین چیز خنده‌دار, قهقهه سر بدهم اما... اما... 
هیچ وقت این خرفها از دلم په زبان یامد و حسرت یک 
دوست. که بتواند تمام تنهایی هام را پر کند. بر دلمماند 


پسر آنها که‌برحسب اتفاق هسسن من هم بود. در 


:5 همان دبیرستانی ثبت نام کرد که هن می‌رفتم و درست 


همکلاس من شد.چند روزی حالت غریبانه بین ماحاکم 
بوذ ت اینکه کم کم یخ بیگانگی وارفت. افا تمام رفت و 
آمدها و گفتگوهای من و مسعود در هاله‌ای از ترس 
بود.می ترسیدم که پدرم متوجه شود. همین باعث شد 
تابه گونه‌ای به مسعود بگویم که دوستی ما فقط باید 
درحد مدرسه باشد و نه بیشتر. حتی نمی توانیم با هم 
ازمدرسه به خانه بيايیم. اینها برای مسعود 
خیلی تعجب آوز برد .و آن‌طور که خودش برایم 
گفت.روزهای اول تصور می کرد من دروخ می گویم) تا 
اینکه به تدریج متوجه شد که خانواده من اخلاق 
بخصوصی دارند و شاید این مطلب را همسایه‌ها به آنها 
گفتند.راستش را بخواهید من و مسعود روزبه‌روز با 
هم صمیمی تر هی شدیم . 

مسعود جا خالی یک برادر و یک دوست رابرایم 
پر کرده بود. حالا دیگر با ذوقی وصف‌نایذیر به‌مدرسه 
می‌رفتم چرا که در ساعتهای تفریح, دوستی‌داشتم تا هم 
به حرفهايم گوش کند و هم حرفهای تازه‌ای برایم 
بويد 

دو * سه ماه بعد از انتقال بدر مسعو د به تهران. اورا 
یه قسمتی که پدر من ریاست آنجارا به عهده داشت 
منتقل کردند و پذر من و پدر مسعود مسوولیت 
مشت ر کی زا عهده‌دار شدئد. این اتفاق باعت شد که 
علاوه بر زوابط کاری, روابط دوستانه بیشتری بین دو 
خانواده به وجود اند. 

با این اتفاق. دوستی من و مسعود رنگ و لعابی‌به 
خود گرفت.پذرم اجازه داد تا من با مسخودرفت وآمد 
بیشتری داشته باشم و خلاضه آنکه در ظرف 
مدت کوتاهی من گمشده سالیان دراز خوذرا پیدا کردم, 

سال بعد هم من و مسعود باز در یک کلاس بودیم و 
این برای من بسیار لدت‌بخش بود که اگرچه دردوران 
تحصیلم, دوست و همکلاس صمیمی ای نداشتم.ولیکن 
در سالهای آخر, دوست مهربانی مثل مسعودپیدا کردم 
که همدم تنهایی‌هايم شد و اندکی از آن جوسرد و 
خشک و بی روح حاکم پر خانه را برایم کم گردچرا که 
خالا دیگر مسعود اغلب ارقات در خانه مابود. 

ما با هم درس می‌خواندیم, با هم مطالعه فی کردیم 
و باهم تفریج می کردیم. لذت بخش ترین ساعتهای روز 
من ساعتهایی بود که با مسعود می گنراندم. البته او خم 
همین حالت را نسبت به من داشت. ما دیگر مل دو 
برادر شده بودیم. دو برادری که پش از سالها دوری 
فمدیگر را یافتهاند! 
سال آخر دیبرستان بزای همه شال سرنوشت انت و 
اینده دوستی من و مسعود هم در همین سال شکل 


سا شوم میرستان پم که باسعردآنان: ا 
5 ۱ پد ر مسنعودیک نظامی بود که همان سال از شهرستان به 
هران منتقل شده بود و دست بر قضا ساکن یکی | 
ازواحدهای آپارتمانی ماشده بودند. 


فی گرفت. طبیعی بود که پدران ما پیشنهاد شر کٹ هو ۰ 


دانشکده افسری را بدهند تا به نوعی ما شغل آنها" ۷ 


رااذامه دهیم. اما من و مسعود نقشه‌های دیگری دز 
سرداشتیم . 

ما قرار گذاشتیم که هر دو در رشته کامپیوتردرس 
بخوانیم. بعد هم برای ادامه تحصیل به خارج برویم . 

























ا کد برد که مس | 1 


آورده‌ایم و هر استتانها پرواز ‏ 
می کنیم. 

پدر من و پدر مسعود یک 
سوت در نزدیکی دانشگاه 
برایمان اجاره کردند. مشتر کا 

































البته قبل از آن باید مشکل خدمتمان را حل می کردیم. 


من از این باب مشکلی نداشتم؛ زیرا بدرم‌قول داده بود 
که معافیت مرا بگیرد. اما نگرانی‌ام ازسسعود بود. 
می ترسیدم که او نتواند همپای من بیاید ومطمئن بودم 
که پدرم هم به من اجازه نمی‌دهد تا برای‌شر کت در 
دانشگاه منتظر مسعود بمانم. اگر هم‌می‌خواستیم که 
همان سال در دانشگاه شرکت کنیم. بازهم برای ادامه 
تحصیل در خارج از ایران باید مشکل خدمت مسعود حل 
می شد و باز هم این مستلزم زمان‌بودا 

به هرحال چاره‌ای نبود, بايد هرچه زودتر 
تصمیم می گرفتیم, چرا که از دست دادن زمان, به ضرر 
هر دوما بود. فسعود که ارتباطش با پدرش خیلی 
نزدیکتر وصمیمانه تر از ارتباط من با پدرم بود موضوع 
را بایدرش مطرح کزد. پدر مسعود هم پیشنهاد داد که 
این‌راهنمایی مختصر پدر مسعود, ها را تشویق کرد تا 
به‌قول معروف فقط درس بخوانیم. 

همان سال فن و مسعود در یکی از داتشگاههای 
شمال کشور در رشته مورد علاقه‌مان یعنی 
کامپیو ترقبول شدیم. چه روزهای شیرینی بود. روژهای 
تهیه وتدارک مقدمات. رفتن به شهرستان, اجاره خانه. 
خرید وسایل, شور و التهاب آغازین یک زندگی جدید. 





در برانتز: 






(شنیدن صحبت‌های او به اندازه کافی ناراحتم 
کرده بود که اشکهایش هم از گونه سرازبر شد و حمی 
قدرت تسلی دادن رااز من گرفت. 

سرنوشت پا قضا و قدر و با هر چیز دیگر که در 
هابت باید نامش را زندگی بگداریم, بازیهای عجیبو 
غریبی دارد. بازیهابی که انسان هیچ نامی بر ان 
نمی تواند بگذارد. شاید شما هم خبر له شدن پسربچه 
کوچکی زیر چرخهای کامیون بدرش راخوانده 
























تا 


یک کامپیوتریرایمان خریدند و 
خلاصه آنقدر ماندند تا ما اولین 
روزرا هم به دانشگاه رفتیم و بعد 
از کلی سفارش. بالاخره‌ما را تنها 
گذاشتند و به تهران آمدند. 
روزهای من و مسعود فقط 
به دزس خواندن و مطالعه 
ھی گذشت. اگرجه از خانواده 
دور بودیم و یچ کس کنترلی بز 






م به عقب برداشتم 





مانداشت, اما هدف و انگیزه ماو 
ادارمان می کرد تا مجدانه درس بخوانيم. چرا که بايد 
تابت می کردیم می توانیم بدون نظارت هم وظایفمان را 
انجام دهیم . 
همه اینها را گفتم تا بدانید من؛ مسعود را بیش از 

PT E E Ak 
مسعود جزئی از زندگی من بود و هرگز راضی نبودم‎ 
حتی خاری به پایش رودا‎ 

ما دو سال درس خواندیم, دو سال شب و روز باهم 
بودیم. به غیر از تعطیلات که به تهران می آمدیم ودر 
کتار خانواده بودیم بقیه روزها, لحظه‌ای جدا از هم نبودیم 


تا آن روژ. 

ای کاش هیچ وقت فکر زنگ تفریع‌و جنگل و 
شکار به ذهنمان : نمی افتاد. 

اوایل پاییز سال گذشته. یک روز که هوا خیلی 


خوب بود و ما هم کار جنداتی نداشتيم. مسعود پیشنهاد 
داد به جنگل حاشیه شهر برویم تاهم تفریحی کرده‌باشيم 
و هم اگر شد. چند پرنده شکار کنیممن هم باخوشحالی 
قبول کردم چرا که هفته قبل یک تفنگ‌شکاری از یک 
روستایی خریده بودیم و تاان روز هم اصلا به شکار 
نرفته بودیم و این می‌توانست یک روزخاطرهانگیز را 
برایضان بخ پز ند » وسایل کمی را اماده کر دیم و راه 
افتادیم . از آنجا که به جنگل آشتا نبودیم به‌سعود 


باشید! این خبر چه چیز می تواند باشد جر یک‌حادته 
ناگوار که هبچ کس حتی در مخیله‌اش هم نمی گنجید 
که چنین اتفاقی رخ دهدا! در مورد این پسرجوان هم. 
به غبر از اين, نمی توان چیز دیگری آندیشید. 

دو دوست که نزدبکتر از دو برادر چند سال با هم 
رقاقت داشته‌اند. بعبد است حتی اگر اختلاف‌نظر. 
اختلاف سلیقه و با اضلا دعوا هم داشته‌انده تصمیم به 
چنین کاری بگبرند. ابن حکابت جز بک حادثه تلخ و 
تکان دهنده که برای هر دو بسیار تأسف‌بار هم بوده 
است, هبج چیز دیگری نبوده. 











و مسنعود احساس و با 


کردم تابه هدف بزنم؛ وبرای ژست گرفتن یک گام» فقط یک 
تم که ناگهان پایم لغزید و.. 
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و قاب باشک بازی درمی ۳ 


دلم نیامد روزش را با بداخلاقی خراب کنمساختی | 


بعد تصمیم گرفتیم که دست به تفنگ شویم ونوبتی 
شلیک کنیم. 

از انجا که ناشی بودیم هر تیر ما باجند متر فاصله از 
کنار شکار می گذشت و این بیشتربرایمان خنده‌دار بود تا 
ناراحت کننده. 5 اینکه نوبت به من رسد پرنده‌ای 
روی شاخه یک بوته نشسته بودمسعود آرام جلو رفت 
و اشاره کرد که او را با مگسک تفنگ تعقیب کنم شاید 
که حداقل یک پرنده شکار کنیم.تمام حواسم را جمع 
کردم تا درست به هدف بزتم وتران وت کر 1:34 
گام. فقط یک گام به عقب برداشتم که ناگهان پایم 
لغزید و نمی‌دانم چطور شد که گلوله‌ای شلیک شد و 
فریاد مسعود سکوت جنگل رادرهم شکست. 








نمی دانید جه حالی شدم وقتی سر و صورت 
خون آلود مسعود را دیدم. گلوله به گونه مسعود خورده 
بود و کاملا مشخص بود جشمش ات دیده. در آن 
لحظه نمی دانستم چه کنم, مسعود را به دوش کشیدم و 
در میان درختان شروع به دویدن کردم درخت... 
درخت ... در خت ... بالااخره به جاده رسیدم. وسیله‌ای 
گرفتم و خودرابه نزدیکترین بیمارستان رساندم. تلفنی 
به پدر و مادر خبر دادم چه شده است . چند ساعت بعد , 
همه در بیمارستان بودند. اما پزشکان گفتند که امکانات 
محدود آنها اجازه هیچ اقدام مثبتی را نمی دهد مسعود 
رابه تهران منتقل کردند .اما متأسفانه تلاش پزشکان به 
جایی نرسید و نهایتا مسعود بینایی یک چشمش را از 
دست دادا و صورتش به شکل بسیار بدی درامد. پدر و 
مادرش از من شکایت کرده‌اند. آنها تصور می کنن د که 
من دربی اختلافی با مسعود این نقشه را برایش کشیدم! 

حالا مدتی است اینجا هستم. مسعود مرتب برایم 
نامه می‌دهد و زنگ می ز ند , 

او می‌داند همه چیز اتفاقی بود, قول داده که پدر و 
مادرش را راضی کند شکایت خود را پس بگیرند. من 
حاضرم همه وجودم را بدهم تا بینایی مسعود برگردد. 
من خودم او را به خارج می‌برم. من مسعود را بیش از 
خودم دوست دارم . 

کاش والذیتش این را متوجه شوند. 





اما پدر و مادر مسعود حق دارند که نسبت به 
ابن قضیه کمی هم بدبین باشند. ولی اگر کمی 
منصفاته به صحبت‌های هر دو آنها گوش بدهند. اگر 
احساس راکنترل و منطق را حاکم کنند, شاید به حادثه 
بودن این فاجعه بی ببرند و منصفانه نیست که کسی را 
به خاطر حادثه محاکمه کرد! 

مسعود علی‌رغم مشکل وحشتناکی که برایش 
پیش آمده. بايد به خانواده‌اش اثبات کند که دوستش 
بی گناه است. شاید اگر کمی تعلل کند خیلی در 
شود!) 


شماره ۱۹۳ 








۱ 











a و‎ ۹ 


«حیوائات 


نباید درد پکشند تا 
بشر را از دردخلاص 
کنند.4 
جمله مذکور موضوع بحث بسیاری 


از کسانی‌است که از حقرق جانوران حمایت می‌کنند. آنها 


می‌خراهند در مراکزی که روی حیرانات تحقیقات انجام 


می دهند. بسته شود. 

په‌واقع منظره زجرکشیدن حیوائات. ما را ناراحت 
می کند. اما ایا شما می‌توانید رنج بردن. یک موش 
آزمایشگاهی را که داروهای ضدسرطان روی آن آزمایش 
می‌شود با درد یک بیمار سرطائی مقایسه کند. 

مطمئنا قربانی کردن چند موش برای نجات جان‌یک 
بیمار سرطانی که درد فراوانی می کشد. کاری‌باارزش 
است. از تمام این بحشها گذشته. آیا انسان دردییشتری را 
نسبت به حیوائات احساس می کند؟ 

هر موجود زنده‌ای که مغز دارد. می تواند درد رااحساس 
کند. انسانها اغلب از درد کشیدن به هنگام مرگ. بیشتر از 
خود مرگ می تزسند. درد همچنین باعث می‌شود. افراد 
کنترل خود را از دست بدهند, 

داروهای گیاهی و شیمیایی همگی په بشر درتسکین 
دردش کمک می کنند. انسان هرچه بیشتر مغز رابشناسد. 
بیشتر می تواند درباره چگونگی کنترل آن‌بیاموزد. 


۵ چگونه می توان درد را اندازه گرفت؟ 

اگرچه برد یک پدیده عفومی است. اما با این حال 
همچنان مبهم است و نمی توان آن را با تست خون, اسکن یا 
روشهای رایع آزمایشگاهی دیگر اندازه گرفت , پزشکها پاید 
به توضیحات بیماران گوش دهندتا درد آنها را متوجه شوئد 
و درمانش کنند, 
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شماره ۳۹۹۳ 


مه جساه 






درد تخت 
تأیر عوامل بسیاری 
قرار دارد, برای مثال 
هیجان‌زده هستید. دردتان‌بیشتر می‌شودء 
این مطلب را در بیماران سرطانی به‌خوبی می توان 
مشاهده کرد. برعکس آن, زمانی که فرددرحال جنگ یا 
ورزش است و ادرنالین در بدنش زیادمی‌شود. درد بسیار 
کم می‌شود. همجنان که بسیاردیده‌اید. سربازانی را که 
با وجرد مجروحیت باز به‌جنگیدن ادامه داده‌ائد یا 
فوتبالیست‌های آسیب دیده رکه بی توجه په صدمه وارده به 
بازی ادامه می‌دهند , 
لذت و شوق تولد نوزاد نیز به مادر قدرت‌فراوانی 
می‌دهد که تمامی اثرات آن دردهای ظاقت فرسا را از ذهن 
پاک می کن اگر چنین نبود. هیچ زنی حاضر به باردار شدن 
نبود و نسل بشر منقرض می شد. 


زمانی که فرد درحال جنگ آست با ورزش 


می کند؛ آدرنالین دریدنش زباد می شود و 
درد نا حد زیادی کاهش مر بابد 





توغ و میزان یا استائه درد هر فرد با دیگری‌متفاوت 
است ‏ برخی افراد وقتی پایشان را روی سوزن‌می گذارند. با 
ورود سوزن به پا فریاد می کشند.درحالی که عده‌ای دیگر 
ان را تحمل می کنشد. ۱ 

در ازمایشات مربوط به درد بایین‌ترین آستانه‌درد. 
حداقل شدت شوک الکتریکی, ضربه سوزن, فشاریا گرما 
است که فرد تحمل آن را ذاردء بالاترین آستانه درد محرک 
پرشدتی است که فرد مورد آزمایش نمی توائد در برابرش 


۱ مهف 


+ موس منم ج مش هش — هم 


هس وسي. جس ‏ سوه و یه وس مس 


ىكه اج ۰ 


"یکی دیگر از عوامل موثر در تحمل درد. فرهنگو 
تفاوتهای بومي است. برای مثال. وقتی آزمایش دما روی 
افراد مختلف انجام گرفت. مردم فاطق مدیترائه آن را 
دردآور اخساس کردند. حال آنکه همان گرمابرای مردم 
اروپای شمالی بسیار مطلوب بود. همچنین‌به نظر مي‌رسد. 
زنان ایتالیایی اصیل نسبت به زنان آمریکایی و کلیمی کمتر 
تحمل دردرا دارند. 


۵ نقطه درد 


تجربه‌های گذشته هر فرد در میزان تحملش دربرابر درد 
بسیار موثر است. اگر یک خویشاوند نژدیک از سرطان 
معذه جان پافته اشد فرد با احساس گوچکترین ناراحتی در 
ناحیه شکم. دجار دلهره می‌شودو همین عامل باعث جدی 
شدن بیماری در وی‌می گردد, 

دانشمندان از قرن ۷ به‌طور جدی درباره درد و 
فیلسوف فرانسوی «رنه دکارت» (۱۵۹۶-۱۶۵۰) سیستم 
عصبی دردرا به زنگ کلیسا تشبیه کرد. اراین‌چنین توضیح 
داد 

(وقتی عضوی از بدن می‌سوزد یا بریده می شود.طنابی 
پیام را به مغز می‌رساند و مغز عکس العمل نشان‌می‌دهد. 
درست شبیه نافوس کلیسا که وقتی مردی درپایین برج 
طناب رام ی کشد. زنگ واکنش نشان داده و صدا می کند.)) 

البته فلسفه درد بسیار پیچیده‌تر از یک‌چنین توضیح 
مختصری است . در تعامی نقاط بدن, رشته‌های عصبی رجود 
دارند که یک سرشان ازاد است و نسبت‌به. درد حسامند. 
انها در برابر محرکهایی چون فشار,گرما شوک الکتریکی و 
مواد شیمیایی که از سلولهای اسیب دیده مجاورشان ازاد 
می شود عکس العمل نشان می دهند. این عصبهای حساس 
به درد. در تمامیاندامهای بدن به غیر از بافتهای مغز وجود 
دارند, 

باید توجه داشته باشید, بیشتر سردردها مربوط به 
جمجمه است و از مغز ناشی می‌شود. 


۵ درد در نقاط مختلف بدن 


بافتهای مختلف بدن از نظر حساسیت نسبت به‌درد 
کاملا متفاوتند, سوزنی که وارد پوست می شود جندین برابر 
سوزن در عضله درد ایجاد می کند. به همین دلیل دانشمندان 
سالهاست درپی یافتن راهی برای‌تزریق بدون سوزن 
می گردند. 

بریدن روده هیچ دردی ندارد. اما اگر آن رابکشند. 
دردناک می شود همچنین بریدن آپاندیس بی درد است: اما 
جراحان به دلیل شکافتن پوست وعضله و درد ناشی از آن 








مجبورند بیعار را بیهوش 





مخرک در 2 توسط ۹ ۹ ۳ : 3 
گیرنده‌های حساس به درد ظاهر | ناخوشایند باشد» 
ریافت مي‌شود و در طول اما برای ادامه 
فیبرهای عصبی حرکت سور ۳۳ 
می‌کند تا به نخاع پنیا حبات مفید انست 







عمردی بالا می‌رود تا به 
تالاموس وارد شود تالاموس 
فز اعماق مغز و قسمت 8 
عقب تست قرار دارد و 
تمانی علائم دریاقتی يا 
خروجی باید از اين نغطه 
غبور کنند: 

علائم از تالاموس به بقیه نقاط مغز جون لیمبیک 
سیسیم و کرتکس مغزی پراکنده می‌شوند. در مقایل, 
کرتکس مغزی عکس العمل های اخساسی را نشان می دهد و 
ورد در انجا معا پیدا می کند. 

برای مثال, تجریه هر فرد از دردی که سابقا په ان دچار 
بوده:بسیار با یک درد جدید متفاوت است. آکنون ثاپت شده: 
وجود مراکز درد در مغز کاملا اشتیاه است: 

گاهی درد عضوی از بدن. در اندام دیگری ظهور 


" می کند مثلا افرادی که دجار سکته قلبی می‌شوند. غالبا 


ك 


دردی را در شانه. بازر یا دست چیشان احساس‌می کنند, 
آخیرا نیز کشف شده تجربه دردی زنانی که‌دجار سکته قلبی 


می‌شوند با مردان متفاوت است. آنهااغلب این درد را به 


جای کوفتگی ناشی از ورزش یایک پشت درد ساده اشتیاه 
می گیرند. هنوز دلیل این‌جابجایی در مرکز درد مشخص 

یک تئوری جالب به نام «بروازه دزد» در .سال ۱۹۶۵ 
توسط یک فیزیولوژیست ارائه شد. این فرضیه‌برپایه ایده 
محرک و عکس العمل است و بیان می کند که : «دروازه‌هایی 
در نخاع وجود دارند که هم می‌توانندباز باشند یا پسته .اگر 
پاز باشند. پیامهای درد از طریق آنها به مغز می رسد و اگر 
بسته باشند. هیچ پیامی به مغز نمی رسد,) 

یکی از قدرتمندترین روشهای بستن این «دروازه‌ها» از 
طریق پیامهایی است که از مغز می‌رسدو به حالت روحی. 
تجربه و انتظارات فرد بستگی دارد.بدابراین اگر فردی پیام 
نقرستد که: لاهن این درد را قبلاداشته‌ام و می‌دانم که به 
زودی رفع خراهد شد», مغ ز کمک می کند که «دروازه‌ها» 
زودتر بسته شوند و دردزودتر ساکت شود. 

داروهای مسکن مخدر چون مرفین که بلافاصله پس از 
مضرف دردرا ارام می کنند. خود شاهدی برصحت این مدعا 
هستند. این داروها راه رسیدن پیام ازنخاع په مغز را مسدود 
می‌کنند, این تئوری کمک کردتا پزشکان به بی‌حضی 
موضعی دست بیابند. انهاداروهای دزدکش را مستقیما با 
تززیق وارد نخاع‌می‌کنند و فرد را مورد جراحی قرار 
می‌دهند , 

۵ زند گی بدون درد ممکن نیست 

شاید تاکنون افراد بسیاری حين درد کشیدن با خود 


اندیشیده باشند که فلسفه درد چیست و چرا اصلا بایدوجود 
فاشته باشد, 


واقعیت ندارند و نتبحه 


برای ادامه حیات مفید است . شاید عده‌ای از مردم که پا یک 
نقص ژلتیکی مادرزادی متولد شده‌اند, دربرابر درد بی‌حس 
پاشند و آن را احساس نکنند. 

این افراد بدون هیچ تامینی در برابر خطرات جدی راه 
زندگی خود را انامه می‌دهند. بهترین نموله ثبت‌شده؛ دختر 
یکی از پزشکان کانادایی است.: 

ار به دلیل یک نقص ژنتیکی خیلی زود جان خودرا از 
دست داد. 

در دوران کودکی صدمات جدی به زانوهااستخوان 
لگن و مهره‌های او وارد شده بود و به دلیل‌اینکه درد را 
احساس نمی کرد هرگز از بروز جنین لطماتی گلایه نداشت 
و گاهی وقتی نمی ترانست راه ببرد. پزشکان او را معاینه 
می گردند و پایش را گچ‌میگرفتند. اما چون نمی توانست 
احساس درد را بفهمد.بهبودی‌اش مشخص نبود. 

او برخلاف انسانهای دیگر, هرگز مزه زمین‌خوردن را 
نچشیده بود. اگرچه زمین می‌خورد. ولی‌چیزی احساس 
نمی کرد. بتابراین م واهمه‌اي از پریدن‌از ارتفاع نداشت و 
همین آمر زانوهایش را کاملا از بین‌برد, 

پدرش می گوید. 

(روزی وقتی او کودک بود در فصل سرد کانادا‌درون 
رادیاتور افتاد و اب جوش پاهایش را به کلی‌سوزاند. اما 
هرگز از درد ناله نکرد. تا اینکه تاولها ازبین رفت اما اثر 
سوختگی در تمام عمر کوتاهش روی‌پاهای او باقی ماند. 

کم کم بانتهای اسیب‌دیده در کمر, زانوهاء غوزک پاو 
دیگر اندامهای بدن. محل تجمع باکتریها شدند و تااستخوان 














۳ 5 


نفوذ کردند و او بدون درد در ۲۲ سالگی دراثر کورک 
استخوانی جان باخت۰» 

این فرد, نمونه مشخصی بود تا پزشکان و مردم به‌این 
نتیجه دست یابند. وجود درد در ېدن ضروری است .اگر 
فردی دردی را در پشت خود احساس کند و فوری‌به پزشک 
مراجعه کند, حتما از بروز مشکل جدی‌تر جلوگیری خواهد 
کرد 


0 درد خیالی 


یکی دیگر از انواع دردهاء درد خیالی است که بیشتر در 
افرادی دیده می‌شود که عضوی از بدنشان‌قطم شده. آنها در 
قسمتی از بدنشان که دیگر وجودخارجی ندارد. احساس درد 
می کنند. 

افراد بسیاری که قطع عضو داشته‌اند. از ناراحتی 
شدیدی در اندامی که نطع شده گلابه دارند. این درد 
خیالی. هیچ ارتباطی با ان اندام ندارد و فرد ففط به طور 
خیالی آن را احساس می‌کند, 

این درد می تواند خیلی آزاردهنده باشد و اغلب تاسالها 
پس از اینکه عضو آسیب‌دیده قطع می‌شود. ایناحساس 
همراه فرد است و اذامه دارد. 

پزشکان معتقدند, در این حالت. مغز در برابر کمبود عضو 
نسم شده دجار گیجی شده است و علائمی که مربوط به 
نقاط دیگر بدن هستند. طوری منحرف‌می‌شوند که این 
احساس پیش می اید که درد از ان‌ناخیه است. 
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عزیزانی که این 


,کاشان و مژگان پورسلطانی از تهران. 
















در ادامه. صدیقه که خود را برای عروسی با ستار 
آماده می کند. برطبق وسوم «ارباب و رعیتی؛ همراه 
پدرش «افر اسیاب خان» نزد سردار معین خان می‌رود 
تا از او برای ازدواحش کسب آجازه کند. اما هنگامی 
که افراسیاب خان در عبش خان شریک می‌شود. 
منصور» یسر کوچک «معین خان! به سراغ صدبقه 
می رود و او زا بی سیرت می کند. نئه حوا به افراسیاب 
خبر می دهد که دخترش به کوه زده و... 
و ابنک ادامه ذاستان: 






افراسیاب جند لحظه‌ای به تنه حوا خیره شد. 
انگار داشت معنی حرفهای پیرزن را در ذهن مرور 
می کرد. بعد نگاهی به صخره‌ها انداخت که پر بود از 
درخت. گوبی کوهی بود از جنس مخمل سبز. دوباره 
به نئه حوا نگاه کرد و بعد یکمرتبه سیئه کرد سمت 
صخره‌ها. اما چندگام بیشتر نرفته بود که ته حوا 
منصرفش کرد: 

- کجا افراسیاب خان؟ یعلی هنوز دخترت رو 
نمی شناسی ؟ غریبه‌ها می‌دونن که وقنی «صدیقه» 
حرفی بزنه زدخور» نداره... اون وقت تو که پدرش 
هستی ... [ننه حوا طوری که انگار یقین دارد حرفش 
پذیرفته می‌شود به سمت عمارت خان راه اقتاد و 
ادامه داد.] بیا مرد... بیا خودت رو بیابونمرگ نکن ... 
پیا برو یه فکری بکن که این خبر شوم‌رو چطوری یه 
ستار بدی؟ 

تن آفراسیاب لرزید. می‌دانست که نامزد دخترش 
پشکه باروت است و این خبر جرقه‌ای که انفجار را 
باعث شود, اما وقتی پا دل خودش خلوت.می کرد 
باورش می‌شد انچه که هراسش را بیشتر می کند 
لعن و نفرین و تمسخری خواهد بود که از ستار و 
خانواد‌اشر اهال نثارش می‌شود. پیش از این هم - 
ذر همه‌سالهای گذشته از زبان همه اینها شنیده بود 
که: «خان‌مثل ماریه که اگر ده سال هم همنشینت بشه 
بالا خره‌زهرش رو می‌ریزه» و او هر بار خندیده بود که: 
(اشتباهتون همین‌جاست... این «سردار معین خان» 
قضیه‌اش با همه خانها فرق می‌کنه... اون با من 
رفیقه » و حالا می‌دید که حرف همه درست از اب 
در آمده جزخودش و حالا غم صدیقه را «زخم و زبان») 


اهالی برایش سنگین تر می کند. 
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خوب می‌دانست که همه اهالی می‌دانند که: 
[افراسیاب خان بنده پول و مقام هست ولی یی آبرو 
نیست ] و حالا که میدید این تنها افتخارش نیز 
لکدمال «خان و خانزاده‌اش » شده است. از خودش 
متنفر شده بود. احساس می کرد بوی تعفنش حال 
خودش را به‌هم‌می‌زند. یاد همه کارهایی که برای 
خان در اين سالهاکرده بود افتاد. 

آن روز که خان تصمیم گرفت سهم‌ارباب رعیتی 
رااز [یک -پنج ]به [دو * پنج ]برساند واهالی همگی 
تصمیم گرفتند زمینهای «رعیتی» رابگذارند و دیگر 
کشاورزی نکنند. او بود که «اول نفر»#رفت سرزمین 
رعیتی و اتحاد اهالی را شکست. 

آن روز که از استانداری آدم آمد تا از وضعیت 
«اریاپ -رعیتی» سوال کند و اهالی مصمم شدند 
«یکدل» شوندو حقایق زور گویی‌های («سردار 
معین خان » را بگویند. باز هم او بود که یک هفته تمام 
شب و روز به سراغ اهالی رفت و «دستخط» معین‌خان را 
که در آن زمینهای رعیتها را به خودشنان بغش ده پود په 
دست اهالی رساند و رعیتها را راضی کرد که نزد 
بازرسان استانداری از «خان» خوب بگویند و آخر 
سر هم پس از برگشتن بازرسان از ده, افراسیاب بود 
که به اهالی خندید و گفت که پای هیچ کدام از 
«صلحنامه »ها مهرخان را تدارد و از اعتبار خارج 
است و.... افراسیاب وقتی این «تلخ‌ها» یادش امد, 
برایش تردید باقی نماندکه وقتی این خبر به اهالی 
برسد و او پا به ده بگذارد.فقط ریشخند و تمسخر 
تجویل می گیرد. 1 

خودش هم‌بعدها هرگز نفهمید که آن لحظه 
جگونه این تحسم راگرقت؟ شاب به این خاطر که 
یکمرتبه رو در روی پسرخان درآمد. 

((سردار معین‌خان» که از رفتار منصورشاکی بود. 
کفش و کلاه کرده بود تا سری به شهر بزند که هم در 
این چند روز اول انتشار خبر صدیقه در آبادی نباشد. 
و هم به کارهایش رسیدگی کند. 

معین‌خان روی صندلی جلو, کنار دست راننده - 
شظله ساز * نقشته برد و مر پر وتا پر پباید که را 
بیفتند. منصور اماء که هنوز از کشیده پدر شاکی بود. 
با طمأئینه - و به نوعی بی‌محلی « از عمارت خارج 
شد وبه طرف ماشین راه افتاد. توی دستش سیگاری 
دودمی‌شد و مخصوصا کاری را می کرد که پدر 


۲ 


۱ 


ےت 


۱ درځتها دیده.اماار که هنوزمنگ ومست پباله‌ها بود 
یکی از درختها | 
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خوشش نمی آمد؛ سوت می‌زد و می آمد. 
نرسیده به ماشین پدر.خش خشی را میان درختها 
شنید و حتی حس گردجتینده‌ای راهم پشت یکی از 


حتی فکر نمی کرد که‌شاید پشت 
(انتقام » سنگر گرفته باشدا 0 

شاید اگر «افزاسیاب» احساساتی نمی‌شد وا 
فریادش را در گلو پنهان می کرد و همانطور که آرام 
آمده بود. آرام کازش را تمام می کرد. همانجا همه | 
چیز تمام شده بود اما فریاد از پن چگر سر داده شده 






افراسیاب که خودرا کلنگ په دست به سمت منصور ۱ 


پرتاب کرد. پیش از همه شعله‌ساز را متوجه کرد و او 


هم که یک سگ نگهیان فداکار بود. بی لحظه‌ای . 


| 
۱ 


معطلی خود را از داخل ماشین به بیرون پرتاب کرد تا " 
شاید ضربه کلنگ را که مستقیم داشت توی سر ۰ 


منصور فرود می آمد مانع شود اما مجالش آنقدر نبود 
که جلوی ضربه را بگیرد و فقط توانست خود را حائل 
«تیر و هدف » سازد. اما: تیزی نوک کلنگ چنان توی 
کیخگاه و مغ" شعلة ساز نشست که صدای (ایق» خرد 
شدن استخوانهای سر شعله‌ساز در گوش همه صدا 
کرد. 

کلذ آنظذر نی و نا اتیب نان کین 
بود که‌تیزی آهن تا پنج سانتی‌متر در گوشت و 
استخوان کله شعله‌ساز فرو رفت و او که ناخودآگاه 
دست بالا آوردود مته کلنگ را از دست افراسیاب 
گرقث و ».. صخله وخشتناکی بود اگر کسی همان 
لحظه می‌رسید تصورمی کرد که شعله‌ساز خودش کلنگ 
را تزی سر خودش کوبیده است. انیه‌ای در همان حال 
بود و بعد خون‌یکمرتبه از گوش و گیجگاه شعله‌ساژ 
بیرون زد آویکی, دو قدم به چپ و راست زفت ونیم 
دوری گردخودش چرخید و بعد فریادی جگرخراش 
سر داد وهمانجا که ایستاده بود نقش زمین شد. 

افرانتيا بای فانتقی که راید خو تحال باد 
یا غصه‌دار, هنوز چند دقیقه از تهدیدهای شعله‌ساز 
نگذشته بود و افراسیاب از اينکه می‌دید به این زمان 
کوتاه انتقامش رااز او گرفته: شاد برد غضبه دار بود 
اما. از اينکه می‌دید هدف اصلی‌اش با چشمان وق 
زده پیش رویش ایستاده و با وحشت نگاهش 
می کند. منصور که یک چشم به جان دادن شعله ساز 
دوخته بوذ و یک چشم به افراسیاب. انگار داشت 
پیش خود فکر منی کرد که: «یعنی الان من می‌بایست 
جای «شعله‌ساز» اینجا افتاده باشم؟» و زبانش بند 
آمده که ناگهان فریادی آشتا او را به خود آورد. 

< حرومزاده چیکار کردی.... 

این را سرداز معین‌خان گفت و از ماشین پیاده شد 
و به سمت افراسیاب آفند.ار انا یک «کف گرگی» 
به سینه پدر کوبید و با یک خیز روی پسر منصور 
افتاد و او را زمین زد و روی سینه‌اش نشست و 
دستهای پینه بسته‌اش را دور گلوی منصور گذاشت و 
با کمترین ترحم شروع به فشردن کرد. 

معین‌خان که تاآن زمان این رعیت «خانه‌زاد»اش را 
این طور عصیان زده ندیده بود. همزمان با فریاد [ بیاین 
این بی‌همه‌چیز رو بگیرین ] جلو رفت و با پوتینهایی 
که به پا داشت, چند ضربه پیاپی توی پهلو وسر و 
گردن افراسیاپ کوبید. 

پیرمرد روستایی اماء نه‌انگار که این ضربات - که 





هر کدام چون پتک بود بریدن او کوبیده می‌شود. 
۹ و نفرت ضدضربه‌اش‌ساخته بود؛ خون جلوی خودم هم بیشتر دوست دارم...دختری که مثل برگ ‏ 
چد 1 را گرفته بود و همه اندیشه‌اش این بود که گل پاک بود. بیجاره داشت خودش رو برای 
فون منصور را بریزد و همانطور که گلوی او را فشار عروس ی آش آماده می کرد که اون «توله گرگ د 
می داد. سرش را نیز به زمین می کوبید. منصور اون بلارو سرش آوردء.ء حالا هم‌اینطور که ۱ 
۲ فریادهای «معین خان )) سرانجام آدمهایش را به ٌ ننه حوا میگه. سر گذاشته به بیابون و کوه وهیچ کس ابیشترب 
اسو آوردو در یک جت پرهم ردن پنج لقر بر سر هم ازش خبر نداره. تو هم که حالا رخت جنگ | 
1 وزاسیاب ریختند. اما قوی آنکه. پر سیته متصور پوشیدی و می‌خوای بری انتقام بگیری.. ستار من 





این پل سر صدیقه پیاد؟ من صد بقه رو از خواهرای |= a r‏ نيت ق 


ا 1 


E aL E a‏ ج 
این ایامی که پسبرعموو بهرین درستش نامز د بودند. ٩‏ 
ا ته دل عایشه‌هنوز «آتشن » بود. اما خوش ٩‏ 
تیم پسر عموریش داردمی‌رود. با ان ته دلش . 

چک مه که ید کر او ید ۳ ۱ 


۳ ۳ 


لته نه پدر صدیقه, کی ی ای یکنفر 
ټ پر گلویش گذاشته مه ۆد .و دیگری دستش 
بی کشید و سومی پاش راو... تا اینکه سرانجاء 
میرزارضا داماد کوچک خان؛ شوهر مهرانگیز - که 
خود «سردارمعین‌خان» لقبش را گذاشته بود «کافر». 
وقتی دید کوچکترین پرادرزنش [که همو واسطه این 
ااج بود] دار نقسهای آغر را می کشند. ناگهان 
همان شد که‌می گفتندش؛ ؛ کافر! و خود را به بشت 
آفراسیاب رساد ومو متخ رار کو سي گردن پدر 
صلیقه بالا آزرد ودور صورتش گرد کرد و بعد 
۹ هت و سبابه و نشانه» هر کدام از دستهایش را در 


نمی تونم این همه مصیبت رو تحمل کنم ... لااقل تو 
برو پسرعمو ... 

ستار که یکدست سياه پوشیده ېود و روی 
پیشانی اش پارچه‌ای سفید بسته بود [آخرین هدیه 
صدیقه که دستمالی .عطراکین بود] بار دیگز 
(برتوای قدیمی «دایی تیمور؛ارا که ساعتی قبل از 
زیرزمین بیرون آورده بود. امتحان کرد و گلنگدن 
کشید و آن رامانند طفلی عزیز بر سینه جسیاند و بغد 
رو کرد به‌عایشه: 

* نرم دختر عموه..؟ گلی به جمالت... تو که 
بیشتر از همه باید به مظلومیت صدیقه دل بسوزوئی. 


ستار افتخار کرد: 
* برو پسرعمو... راست میگی. .. تو اگر این 

کار رو نمی کردی خواهرزاده «دایی تیمور» نبودی... 

ستار دست به کمر برد و خنجر کوتاهش را از 
شال کمر باز کرد و ان را با غلاف هدیه عايشه کرد: 

- بیا دخترعمو.», شاید لازمت بشه.., و اگر هم 
نشندلااقل به یاذ من می‌افتی ::: 

این را گفت و از اتاق بیرون زد و سوار 
«راهوارترین » اسب ابادی شد و به کوه زد. 

دقیقه‌ای بعد که عايشه داشت با جشمانش 
بی تمر مسافر اش می‌ریخت: .این خبر دهان به 


این شش انگشت سم کرد و طوری قشار داد که يدر علم خان سینه می زد ولی فکر می کنی واسه چی این بتار وای هدفه 
_ صدیقه اول فریاقی جگرخراش سر داد و بعد خون بود بلا سرش اومد که سر پیری کور بشه و په جرم قتل 5 
از لابه لای انگشتان داماد خان بیرون زد. بیفته زندون ؟و اسه r:‏ خیئیتش | O‏ 


دستان آفراسیاب که شل شد. بقیه معطل نکردند و 
! مشت و لکد او را از روی‌پیکر نیمه‌جان منصور 

زدند » 

سردار معین خان حيرت زده بود. اتفاقاتی که ظرف 
این یکساعت در «خانه اربابی» رخ داده بود. منگش 


اون رقت موقعی که افراسياب خان که‌هیج کس 
ازش انتظار نداشت این‌طوری «آبروداری»کرد. از 
من توقع داری لچک سرم کنم و بنشینم توی‌خونه و 
(«ختم انعام ) نذر کنم که نامزدم سالم برگرده؟ 

تومنو همچین مردی می‌شناسی عایشه؟ 


سردار معین خان هفده روز در تهران ماند. خیلی 
هم در «ابادی» کار داشت. اما انقدر نرفت تااز ابادی 
خبر «افتادن آبها از اسیاب» را شید و تی 
غروب‌هفدهمین روز به آبادی بررگشت. اولین خبری 
هم که شنید این بو ۵؛ 


رده بود. باید هر طور بوداین افتضاح را جمع می کرد! گیرم که تن به‌این خفت دادم. تو که خودت بهتر “هیچ کس از ستار و صدیقه خبری نداره... هیچ 
qa‏ از همه صدیقه‌رو می‌شناسی. وقتی اون برگرده تف _ کس! 
0 نمی کنه توی صورت‌اهن؟ «ژاندارم حبیب » میهمانش بود و داشت گزارش 
تو بیشانی هر کس. از روز ازل حک شده که نه دختر عمو ... می کرد: 


سرنوشتش چیه و ر و 
ص این بوده و من هم از تقدیرم فرازی یستم.. 

ر رو راست. بهت دختر عمو.... من 
از چگ هر وقت حکایت ‏ یاغیگری ا رود 
مي شنید م . به صورت ناخودا گاه خودم‌رو جای اون 
می‌دیدم که بالای کوههااسلحه به دست گرفتم و 
دارم با خان می‌جنگم... خب‌انگار تقدیر من این بود 
که روژیاهای بچگی‌ام بشه‌سرنوشت امروزم... تو هم 
دخترعمو زیاد بی‌تابی نکن ...هن فقط تنها جیزی که 
الان خودم‌رو بدهکار می‌دونم‌تو هستی که هر وقت 















نزن »,حرف من چیز دیگه است پسرعمو... من الان 
دلم مثل سیر و س رکه می جوشه... نمی دونم برای کی 
تازاحت باشم؟ افراسیاب‌خان » پدر صدیقه - که 
بیج ه مییگن فزدوتا جشمش رو از دست داده و افتاده 
زتدون واهالی میگن «معین خان 4 برونده‌ای 
اش درست کرده‌که حداقل از بابت کشتن اون 
ک لعنتی * شعله‌ساز که اغدام نشه باید تا آخر 
هر پشت میله‌های زندون‌بیرسه. اون هم از دخترش. 
طفل. معصوم. که-:.[عایشنه. دوباره:به 
ی‌های افتاد و به ادامه گفت:] کی فکرش رو می کرد 


بالاخره یکنفر بايد به این طایفه گرگها حالی کنه که 
مردان این ولایت بی‌غیرت نیستند... نه عايشه ... 

خودت هم می‌دونی که این انتظارات به جاست... 
اصلا من مطمثنم که اگر یکروز هم توی خوئه بنشینم. 
خود تو میای سراغم و تفنگ رو میندازی روی دوشم ... 
پشت و پناهم هستی ء:. [ثانیه‌ای سکوت کرد ووقتی 


تأثیر خرفهایش را در نگاه دختر عمويش دید گفت:] 


نمی دونم که بتونم صدیقه‌رو پیدا کنم یائه؟ من‌الان 
دارم به دو نیت می‌زنم به کوه دخترعمو, اول 


قسمتم چی باشه: اگه‌در مرحله اول زنده نموندم. 
موقعی که تو ضدیقه‌رو دیدی از قول من اینهارو 
بهش کو2 

صورت عايشه گل انداخت از حرفهایی که ستار 
درباره صدیقه می‌گفت. او در همه سالهای دوستی‌اش با 
صدیقه او را (اعزیز ترینش )۲ می دانست: فقط همان 
یکی. دو روزی که ستار «جای او را با صدیقه 
عرض کرد» از او دلگیر شده بود؛ که فکر می کرد 
صدیقه رأی ستار را زده اما وقتی شنید که صدیقه با 


ستار جنگیده و او را دشنام داده و قسم خورده که 


= معین‌خان خرف منو گوش کن... اگر ما 
افراسیاب‌رو تحویل شهر بدیم و کارش به دادگاه 
بکشه. حتما او هم‌از قضیه منصور و صدیقه حرف 
می‌زنه, اون موقع لابدمفتش به ابادی میاد تا ته و 
توی قضیه‌رو سر دربیاره که این طوری فکر نکنم په 
صلاحت باشه! از این گذشته. این پیرمرد که الان 
دیگه چشماش سو هم نداروو نمی‌بیله؟ اتفاقا فکر 
می کنم اگر شما از گناهش بگذری و رضایت بدی و 
1 زادش کنیم تا برگرده سرخونه و زندگیش. . #وتم 
آبادی نظرشون * که بعد ازقضیه منصور خراب شده 


ی کم با تو چیکار کردم :.: اینکه تقاص بی‌ناموسی خان و خان‌زاده‌اش‌رو بگذارم ‏ نسبت به شما برمی گرده...حالا هرطور خودتان 
عایشه اخکش را با آنشین ۸ ن پاک کرد و قامت کف‌دستش و بعد بگردم و صدیقه‌رو پیدا کنم و صلاح می دونین ... 

و ژایستان و بابقش گفت: حالیش کنم که از نظر من, اون هنوز همان «برگ گل سردار معین‌خان حرفهای «ژاندارم حبیب» را 

* اون قضیه تموم شد ستار. دیگة هم حرفش‌رو پاک و نجیبیه»که تو گفتی... حالا دیگه نمی‌دونم شنید و داشت ت پيشنهاد او را سبک و سنگین می کرد. 


او نمی‌دانست که در آن لحظه یک جفت چشم 
تیزیین, پشت پنجره اتاق به او خیره است! 
(ادامه دارد) 
چه کسی پشت بنجره خانه «سردار معین‌خان» بود؟ 
کی‌بود و قصدش چه بود؟ً ستار و صدیقه کجا بودند؟ آیا 
قمدیگر را پیدا کرده بودند يا خیر؟ اینها سئوالائیست 
در ذهن نویسنده برای ادامه «سالهای خاکستر» وجود 
دارده محمود اکبرزاده در روز شنبه ۲۸۲۲ /۸۰ از ساعت 
۵ الی ۱۸ کنار تلفن نشسته تا شنونده نظرات شما باشد, 


9" 


شماره ۳۹۹۲ 


9 









































شصت سال طنز در اطلاعات هفتگی 
شماره ۶۷۲ - سال جهاردهم - ۲۵ تیرماه ۱۳۳۳ ۱ 
از این شماره مرحوم مهدی سهیلی به استقبال رباعیات خیام می‌رود وبا | 
انتخاب چند رباعی, در همان وزن طنزهای عاشقانه‌ای می‌سراید که درحال و هوای 
آن روز کار بسیار مورد توجه خوانندگان قرار می گیرد و چندی‌بعد مجموعه آن 
| رباعیات با عنوان «خیام و سهیلی» به بازار کتاب عرضه‌می گردد. 
به چند نموئه آن بسنده می کنیم: 

ê‏ خیام 
ابر آمد و باز بر سر سبسزه گریست بی‌باده گلسرنگ نمی باید زیست 
این سنیزه که امروز تماشاگه ماست تا سبزه خاک ما تماشاگه کیست 

۵ سهیلی 
ای سر و قد و نوش لب و شیک و مدیست 
کس چون تو به خوشگلی در این عالم نیست 
طنازی و دلسسربایی و ما‌وشسی 
در مکتسب جسسن؛ نمسره‌ات باشد بیست 






































































پیش از این گفتم تو راء آن به که سالاری کنی 

بنده را در خوش سرودن. اند کی یاری کنی 
رهنم‌ای من شوی در کوره راه شاعری 

تا به سر منزل رسسم. از من هواداری کنی 
ور( این وازسشتم را و نیک 

آخز ای شیرین فلم تا کی دل آزاری کنی 
گفتسمت: تا کی ذل آزاری» مب‌اداای عزیز 

دلخور از مخلص شوی ابراز بیزاری کنی 
چون که مخص مانده‌ام در تنگنای قافیه 
ذوق خود را کی تو اندر مغز من ساری کنی 
ای گل گلزار شعسر طنز» هسستم من چو خار 

خوش نباشد خار را شرمنده از خواری کنی 
گر که در خوابم؛ تو باید با پفی محکسم مرا 





@ خیام 
چون چرخ به کام یک خردمند نگشت 

خواهی تو فلک هفت شمر خواهی هشت 
جون باید مرد و آرزوها همه هشت 

چه مور خورد به گور و چه گرگ به دشت 
۵ سهیلی 


هم کنی بیدار و هم اگه به هد باری کنی ای ووت را اید ساو ی ۱ ۱ 


ای ماه برو؛ که من به یادت هستم 
هرجا بروی» خواه ونک» خواه طرشت 
لنگه کفش خانم 
8 از: نمکپاش 


خانم یک مرد ثروتمند ولرد از قضای روزگار» افتاد و مرد 
شوهسر خانم در آن حالت دوید لنگه کفشش رادر آغوشش کشید! 
با دو چشم تر به خال احترام بوسه می زد لنگه کفشش را مدام 
گفتگوها داشت با آن لنگه کفش شد ز فرط گریه چشمانش بنفش ! 
گفت با او خواهرش؛ که چون شدی . ای برادرجان؛ مگر مجنون شدی؟! 
جای آن زن؛ بهر لنگه کفش او بغض ها باشد تو را اندر گلو 
گفت: ای خواهر: نمی‌دانی که جیست قلسب تو از قلب من آگاه نیست 
بیشستر از اوه حقیر حق‌شناس بوده‌ام با لنگه کفشش درتماس! 
بوده جای سایه آن همسرم روز و شبها لنگه کفشش برسرم! 
شماره ۶۷۵ -سال چهاردهم پانزده مر داد ۱۳۳۳ 
داماد شار لاتان 


سصی کن گلخنده‌ها را بر لبم جاری کنی 
۴ حسین نوح - تهران 








می سستایم طبع و ذوقت راء نمی دانم جرا 
: غافلی خود زین همه احساس و کم کاری کنی 
ارزومندم که با اشعار جالبناک خویش 

بعد از این ما را مکیف کرده» همکاری کنی 
گر کتابی در «زبان شعر» اوردی به دست 

در بصور مختسلف. اشمار خود جاری کنی 


























غلامرضا عبدیان - حسن آباذ 
دوست عزیز با این همه پشتکاری که داری. هنوز با وزن شعربیگانه‌ای . 
ای که می پرسسی: دلت جرا شاد نیست 
آخرای جان من دل که آهن و فولاد نیست 
هر کسی چون من کند. با این حقوق مستأجری 
با وجود این گرانی‌ها؛ دلش دگر شاد نیست 
و حالا دقت کن که چگونه با پس و پیش کردن واژه‌هاو حفظ سوژه.همین دو بیت 
از سروده هشت بیتی و بی‌وزن شمارا می توان در قالب وزن‌ریخت. 
خاطرم با این همه افسردگیها شاد نیسست 
اری آری؛ قلب پراحساس من پولاد نیست 
هر که مستأجر شود با این حقوق کم چو من 
حاصلش از زندگی. جز ناله و فریاد یست 
دوست من, تا به این ریزه کاربها دقت نکنی. همچنان درجا می‌زنی . 



















۶ از: ابوالقاسم حالت 
گفت پسری که دختر بنده همست با جهسسره ای فریسنده 
آن سهی قامست پری پسکر کرده یک سال پسش از این شوهر 
گیسرم افتاده است دامادی حقه‌بازی» عجیسب شسیادی 
تاکنسون او گرفته قرض ز من مسجاوز ز ده هزار تومن ! 
مقلسم کرده است دامادم کاش دختسر به او نمسی دادم 
دوستش چون که این قضيه شنید کنجکاوی نموده و پرسید: 
زانچه بگرفته از تو آن آدم هیچ پس داده است چیزی هم؟ 
پیسرمرد این شنید و بازاری داد او را جواب و گفشت:اری 
زانجه بگرفت از من آن شیاد دخترم را فقسط به من پس داد 




















۵ الهه کریمی - بهشهر 
الهه خانم متاسفانه سروده شما هم بی‌وزن بود که نسخه غلامرضاخان عبدیان وا 
برای شما هم تجریز می کنم .با ارزوی توفیق شما. 






۳69 شماره ۲۹۹۳ 










۰ آمذ و بچه‌ها را از آن خود می‌دانست. این بود که 
ار شد او با سیاوش از میان آتش بگذرند تا کناهکار 


م خنه سو: 


گفتار اندر گذشتن سیاو خش بر آتش 
سودابه مرگ بجه‌ها را نشان راستگویی آورد و 
خود را از ازمون کنار کشید؛ اما سیاوش با روی گشاده 
پذیرفت از میان اتش بگذرد تا پاکی‌اش آشکار شود. 
ور آن زمان رسم چنین بود که هرگاه هیچ راهی برای 
راستی یا ناراستو(کسی ثمی‌یافتند. او زا زامی‌داشتند 
تا به اتش انبوه پا بگذارد و یا به خوردن سوگند (سوده 
گوگرد) وا می‌داشتند. چنانچه .جان به‌در می‌برد. گواه 
درستی‌اش می‌گرفتند و اگر جان می‌باخت: می‌گفتند به 
سزای خود رسیده است. کاووس نیز برای رهایی خود 
از دودلی دستور داد تا دهها کاروان شتر هیزم بیاورند و 
کار یکره شو 3. 
به دسستور فرمو د تا ساروان 
هیون آرد از دشت. صد کاروان' 
فضيونان به هیزم کشیدن شدند 
همه شهر اران به دیدن شدند 
به صدكاروان اشر سرخ‌هوی 
ي n‏ آورد پسرخاشجوی 
تسهادند هسیزم دو کسوه بساند 
شمازش گذ ر کرد بر چون و چند 
ژ دور. از دو فرسنگ هر کس بدید 
چسنین جست باید بلا را کلید 
همی خواست دیدن در راستی 
و فاد وا همه کاستی 
چون این داستان سنربه‌سر بشنوی 
به آید تو را گر به ازن نگروی - 
نسهادند بر دشت صیزم دو کوه 
مهای سافان مسد مکی 
گذر بود چندانک جنگی چهار 
مسیانه بسرفتی به تنگی سوار 
پسدانگا: سويد برمایه شاه 
| چسنین بود آیین و این بود راه 
۱ لاوس دستور داد تا نقت ببر هبيجا ببریزند و 
۱ تش‌افروز در شعله‌ها بدمند. نخست هوا از 
*و< چون شب وداد و میس انش نه آسمان زفت و 
#ان زوشن گشت. در این هنگام سیاوش سوار بر 
+ جامه سپید در بر, کافور بر خویش پاشیده و 
خندان لب از راه رسید. 


۴ 


با وجود پیدا شدن مادر اضلی» سودابه کوتاه ۰ 


و زان پس به موبد بفرمود شاه 

که بر چوب ریزند نفت سياه 
بسیاهد دود رة ا روز 

دمیدند. گفتی شب آمد به روز 
نسستین میدن :بهم شنب زود 

زیبسانه ب راد 
زمسین گشت روشنن‌تر از آسمان 

جهانی خروشان و آتش دمسان 
سیازش بیامد به پیش پدر 

یکی خود زرین نسهاده به مسر 
سبراسیر شمه دشت بریان شدند 

بدان چهر خندانش گریان شدند 
قشسیوار بسا جامه‌های سپید؟ 

تشز خاد زان پر 
یکی تازیی سرنشسته سیاه 

همی کنرد نعلش برامة بة ساه 
پراکنده کافور بر خویشتن 

چنان چون بود رسم و ساز کفن 
[تو گفتی به مینو همی جُست راء" 

تھ پر کتوه آتش هی رقت شتاه] 


پس از دوه زود 


سیاوش نزد پدز رفت و احترام به‌جا آورد و چون 
پدر را شرمگین دید که با او به نرمی سخن می‌گوید. 
دلداری‌اش داد د گفت: ((سر نو شتا ایسن بسوده و جای 
اندوه ئیست. من آماده مرگم, اگر پاکم, جات می یابم و 
اگر گناهکارم, به مجازات می‌رسم؛ اما به لطف خدا از 
این اتش جان هدر صی‌برم.» در ایسن هنگام فقریاد 
اعتراض و اندوه مردم به هوا رفت و سودابه بالای کاخ 
رفت تا ماجرا را ببیند, درحالی که ارزو می‌کرد بلایی 
سر سیاوش بياید. 


e 1 1 ۹‏ ۴ 
رود امد از اسپ و بسردش ىماز 


رخ شاه کساووش پسرشرم دید 

سسخن گسفتنش با پر نرم دید 
سټاو شن بسدو گسفت: «انندة مسدار 

کزین سان بود گردش روزگار 
سری پر ز شرم و بهایی مراست* 

اگ بسی‌گناهم, رصایی مراست 
ور ایسدونک زین کار هستم گناه 

کیان اریہ داز کت اه 
به نيروى E‏ نسیکی‌دیش 


۶ 


N‏ ی 
غم آمد جبهان را از آن کار بهر 
جسون از دشت. سسوداوه ارا شتيد 
مانشد جد EFE‏ اتش بدید, 
خا شوت را جد د به روی 
همی گشت جوشان پر از گفت‌وگوی 
جھانی نسهاده به کاووس چام . 
زبان پر ز دشنام و دل پر ز خشم 
سیاوش بی‌هیچ نگرانی به دریای آتش پا نهاد و از 
چشمها پنهان کشت. مردم نگران شدندو به گریه افتادند 
که نا گاه فریاد شادی برخاست که: «شاه از آتش بیرون 
آمد.» شکفتا که مویی از او نسرخته بود. همه شادمان 
شدند و درم به پایش ریختند و یکدیگر را مژده دادند. 


سیاوش بر آن کنوه آتش بستاخت 

نشد تنگدل, جنگ آتش بساخت 
ز سر سو زیانه همی بسرکشید 

کسی کروی اسا سپاو مدید 
یکی دشت با دیدگان پر ز خون 

که تا او ز اش کی آید سرون 
چون او را بدیدند؛ بیرخاست عو" 

کة: «امد ز آتضش بترون شاه نو » 
اگر آب بودی, مگر تتر شدی 

ز ترّی همه جامه بی‌بر شدی 
چنان امد اسپ و قبای سوار 

که گفتی سمن داشت 


اندر کنار 


دم آنش و آب بک ان ةا 
چون از کوه آتش به هامون گذشت 
خروشیدن آمد ز شهر و ز دشت 
سواران ز لشکسر بسرانگیختند 
همه دشت پسیشش درم ریختند 
یکی شادمانی بد اندر جهان 
ميان کسهان و ميان مهان 
هسمی داد مژده یکی را وڪ 
کک (اب‌خشود بر بی‌کنه ۳ 
سیاوش یکسره نزد پدر رفت, کاووس و سپاهیان 
همه از اسب پتیاده شدند و یکدیگر را در آغوش 
کشیدند. شاه پوزش خواست و پاکدامنی فرزند را ستود 
و از مادرش به نیکی یاد کرد. پس مجلس جشنی 
آرامستند و چند روزی را به شادی سپری کردند. 
چو پیش پدر شد سیازّخش پاک 
نه.قود وانه آتش:نه کد و لهخای: 
فسرود امد از استچه کبازرس شتاه 
سسیاده سبهند: پسیاده سیاه 
تسیا خش رای مر بر تفت 
ز کسردار بسد پسوزش انسدرگرفت 
سیازش بسه پیش جهاندار پاک 
بسیامد, بسمالید رخ را یه خاک 
کنه از تسف آن کسوه اتش بسرزست 
مه کسامة فان کشت پیت 
سد گنفت ضاه: دا دير و جوان 
که پاکیزه تخمی و روشن‌روان 
<R‏ £ ایک از ف‌ادر پسارسا 
بسزایسد, شسود بسر جهان پادشا» 
بعه ا وان راید و خت فتاه 
كلاه کیانتی به سسس بسرنهاد 
مسی آورد و رامشگران را بنخوانند 
همه کامها با سیاوش بسراند 
سه روز اندر آن سور سی می‌کشید 
سر ر ذر گسنج سند و کلید 
چسهارم بسه تخت مهی برنشست 
یکی گوزره کساارییگن ب دی 
برآشفت و سوداوه را پیش خواند 
شته ستخنها فسراوان بسر‌اند... 
۱دستور: وزير - هیون: شتر (یا اسب) بزرگ 9 ۲ 
هشیوار؛ هشیار, خردمند 98 ۴ مینو: بهشت # ۴ نماز بردن: 
تعظیم کردن # ۵. بهایی: برای فروش, قابل فروختن 9 ۶ 
یکی دهش؛: نیکوکار - نہش: حرارت, اضطراب 8 ۷-عو: 
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*علی خسروی از تهران 
کنکور دانشگاه هنر. هر سال به همراه دیگر 


* داوود اژدری از اراک 
معنی واژه‌هایی که خواسته بودید از این قرار 
ات : 
استریم لانگ شات: نمای خیلی باز. یعنی بازتر 
از نمای دور؛ 
های انگل ؛نگاه دوربین خ از بالا به سوژه. 
پی .او موی: نگاه از دید بازیگر. 
* پاسمن سفری از تبویز 
عده‌ای از بازیگران قبل از انقلاب در کشورمان 
هستند و زندگی می‌کنند. ولی فعالیت سینمایی 
ندارند» 
* فر شته سماک از کرج ‏ 
«هام ضدا» یعنی صدای غالب بر محیط که در 
* نگین پورولی از تههران 
مطابی که در ارتباط با فیلم «گلادیاتور» برایمان 
فرستاده بودید, همه‌اش تعریف و تمجید بود. بدون 
اینکه دلیلی برای این تعریف و تمجیدها و مصداقی 
برای نوشته‌هایتان آورده باشید, 
* حسن احمدی پور از اهواز 
خبر فیلم‌تان فاقد عکس بود. به همین دلیل 
نمی نوانیم از آن استفاده کنیم. 
* سحمود رضابی از تهران 
با ما تماس بگیرید تا بیشتر بتوانیم درباره 
موضوغی که گفته بودید صحبت کنیم. 
* یمان راد از تههران 
شلام شما را به نوبسنده مطلب مورد نظر تان 
رساندم . محأسفانه ایشان تلقن تفاس ندارند. 
* حور به صالحی از تهران 
رضابت خوانندگان تشرية است . 
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و محتشم هستم. rE‏ ر فردومن. 
دیپلمم را از دارالفنون گرفتم و دو فرزند دارم. 

نا چرا هنر گریم - چهره‌پردازی - را برای حضور 
در عرصه سینما انتخاب کردید؟ 

۵ سالهای ۳۲۰۳۳ در مدرسه دارالفتون, نمایشی 
اجرا می کردیم که نیاز به گریم داشت. من آن زمان 
در کلاس استاد رسام ارژنگی د a‏ 
به گریم هم علاقه داش شتم. آن‌موقع شرایطی پیش 
که این کار راکردم و وقتی دیدم توانایی این 1 
دارم, ادامه دادم,البته ما در آن زمان وسایل گریم 
نداشتیم و مجبوربودیم از چسب و سریشم برای گریم 
بچه‌ها استفاده کنیم . 

من از زمانی. که با پنج ریال یک شيشه الکل 
و کولیفون تهیه می کردیم. کار گریم را شروع کردم. 

لا از چه سالی فعالبت رسمی و حرفه‌ای خود رادر 
عرصه چهره بردازی شروع کردید؟ 

۰۱۳۳۴ از سال‎ ê 


لا فکر می‌کردید روزی در سینما و تلویزیون 


فعالست کنید؟ 
9 زمانی که جوان بودم, تلویزیونی به ان صورت 
وجود نداشت. وقتی هم که تلویزیون اسن شد 





اظهارنظر خوانندگان 
تلویزیونی‌ها بخوانند! 
چه زمانی به سعور مخاطب 
احتر ام می گذاریم ۱ 


بارها درپاره اينکه تلویزیون به مخاطیانش ترجه 
بابسته و شایسته ندارد. مطلب جاپ شده است, اما 
گرش شنوایی وجود نداشته و در هنوز روی همان 
پاشنه می چرخد. 

به خدا ما دیگر عادت کرده‌ايم و به قول شکسپیر 
انسان موجودی است که به همه چیز عادت می کند 
و تلویزیونی‌های ماءمردم را به ساده‌پسندی و سطحی‌نگری 
عادت داده‌اند, 

اصولا مردم ایران خیلی زود به همه چیز عادت 
می‌کنند. مگر نه این است که تا" دلمان بخواهد 
اراجیف و مب سطخی به خوردمان 
می دهند و دم برنمی آوریم و چشم می‌بندیم و به 
خود نوید روزهای بهتر و فرداهای روشنتر را 
می دهیم؟ ۰ 

متاسفانه ان‌قدر دهن و سطح سلیقه مردم پا 
مجمرعه‌ها و تلویزیونی آبکی پایین 





ثبت‌نام کردم, در تلویزیون یک ا را گریم 
بو بکرم .از آن:یه بعد مرتب در این نمایش 
و آن‌فیلم کار گریم انجام می‌دادم. 

با چهره‌بردازی ټا جه جد به معزلی شخصیبت‌ها 
کمک می کند؟ 

۵ یکی از اهداف و وظایف گریم, معرفی و کمک 
به نمای واقعی شخصیت‌ها در طول قصه است. یعنی 
شما اگر در درجه اول نتوانید با صورت یک بازیگر 


آورده شناده استتا. که دیگر این دهن 

مسموم با هزار سرم و دارو هم معالجه نمی‌شود! 

اگر نگاهی حتی گذرا به برنامه‌های تلویزیون 
داشته باشید. از برنامه‌های طنز گرفته تا مجموعه 
و...خواهید دید که چقدر سردستی و به دور از 
انديشه و تعهد ساخته و تهیه شده است. از 
تجمل گرایی در کارهاگرفته تا دوربین را گوشه‌ای 
گذاشتن و هرچه را دلت‌خواست گفتن و ضبط کردن! 

مگر تلویزیون جدای از وظیفه اطلاع رسانی اش. 
درقبال بالا بردن سطح شعور و آگاهی مخاطبانش 
نقشی تباید داشته باشد؟ مگر تلویزیون یک دانشگاه 


کرجک در هر خانواده ایرانی نیست؟ تا چه زمانی 


باید کیفیت فدای کمیت شود؟ جرا سالهاست به این 
مساله توجه نمی کنند که باید براساس کیفیت به 
می‌شود. هزینه پرداخت کرد؟ تا کی باید دقیقه‌ای و 
زمانی به‌مجموعه‌ساز پول داد و اخرش دریغ و 
افسوس خوردکه چرا چنین کاری کردیم؟ در این 
دوره و زمانه که عده بسیاری با فقر دست و پنجه نرم 
می‌کنند. چرا باید هزینه یکت مجموعه تلویزیونی 
یک میلیارد تومان‌باشد و جه تضمینی برای استقبال 
از ان و کیفیت بالای ان وجود دارد؟ بعد از پبخش و 


























است که در غین 


,گریم خوب ؛ گریمی 


جذابیت و ظرافت به چشم نیاید 


ارتباط برقرار کنید. نمی توانید با او همذات‌پنداری 
کنید. پس گریم نقش تعیین کننده مهمی را ایفا 
0 پایه و اساس هنر چهره پر دازی چیست؟ 

6 نقاشی , مجسمه‌سازی و زیبایی شناسی. 

لا گریم و چهره پردازی سینمای ما تا چه خد از 
گریم سینمای جهان فاصله دارد؟ 

6 گریم سینمای ایران با افتخار می‌گوید که 
چیزی ازجهره‌پردازی سینمای جهان کم ندارد. گریم 
ما در حدبضاعت کلیت سینما: بسیاز موفق و درخشان 
بو ده و هشست .۰ 

نا گریم به نوعی کار جلوه‌های ویژه را هم اتجام 
می‌دهد و دروافع نوعی از جلوه‌های ویژه است. نظر 
شما در این باره چجیست؟ 

۵ بله. گریخ در نشان دادن حقه‌های سینمایی هم 
سهم به سزایی در فیلم ها دارد. مثلا اقای انتظامی در 
هزاردستان تا گریم نمی‌شد, نمی‌توانست صحبت 
پریده شدن‌اعضای بدن و... را انجام می دهیم. 

نا چهره‌پردازی در سینما؛ تناتر و تلویزیون چه 
تفاو تیمابی با هم دارند؟ 

6 گریم در تلاتر با رنگ آمیزی متجلی می‌شود و 
دز عرصه سینماء چون تصویر بزرگ است. باید از 


اگر تلویزیون ما به سطح دانش و شعور مخاطبان 
احترام بگذارد و آنها را در لانگ‌شات نبیند. آنان 
بشقابهای گدایی خود را به سمت آنتن‌های مقوی 
واشتهااور!! ادمهای ااهل و رو به ضعف دراز 
نمی کنندو عطای تلویزیون کشور خود را په لقایش 
تمی بخشند! 
شما را به خدا. نگاهی یه برنامه‌های نوروزی 
#خش شده از سیما و بعد از آن بیندازید. از فیلم‌های 
/ سینمایی که گل سرسبد برنامه‌های نوروزی بود. 












sD‏ وی تین وه تس 
انجام داده‌اید تام ببر بد. 

9 مجموعه تلویزیونی «سریداران». تماش 
بیئوایان و ... 

0 کدام کار گردانیهابه گریم در ات 
لازم را می‌دهند؟ 

6 مرحوم علی حاتمی توجه 8 به گریم ر 
کارهایش نشان می‌داد و گریمور هميشه برایش 
اهمیت داشت . 

نا مشکلات گریم در سیئمای ما جیست؟ 

۵ متأسفانه در سینمای ما تهیه کننده ژیربار هزینه 
سنگین گریم تمی‌زود. و تا وسیله و امکانات خوب دز 
اختیار گریمور تباشند. کار خوب از آب درنمی آید, 

0 آیا چیهره‌پردازی گریم خطراتی برای پوست 
بازیگران ندارد؟ 

6 اگر وسایل استانداره نباشند. خطرات جبران 
ناپذیری‌روی پوست می گذازد. متأسفانه بعضی از 
گریمورهای ما از وسایل دست‌ساز رری ضورت 
بازیگر استفاده وتجربه می کنند که اثرات آن بر روی 
پوست بسیارخطرناک است. 

لا شما چه تعریفی از گریم خوب دارید؟ 

۵ گریم خوب. گریمی است که ذرغین جذابیت و 
ظرافت به چشم نیاند. 

ل] حرف خاصی نداربد؟ 

۵ دوست دارم در سیئما یکرنگی وجود داشته 
باشد و همه یکدیگر را دوست داشته باشند. 
































تا آن جنگ مرد خوش اقبال! تلویزیون: 
«طنز »۸۰ آیا چنین برنامه‌هایی برای دانشگاهی 
چون تلویزیون اعتبار کسب می کند یاء..؟ 

اگر حمایتهای سازمان آتش‌نشانی و سازمان آب 
و... از مجموعه‌های تلویزیونی نبود. چگونه یک 
مجموعه‌ای که راحت در ۵۳۶ قسنت خلاصه 
می‌ شد, می توانست به ۱۳با ۲۶ قسمت تبدیل شود؟ 

ایا در برنامه‌ای چون «طنز ۸۰» باید فقظ به 
خاطر چند دلار بیشتر: یک دهه طنز را در سیما؛ بدون 
حضور بزرگان طنز, به مسخره گرفت و به تنها چیزی 
که احترام نگذاشت تماقاگر باشد؟ متأسفانه در 
تلویزیون ما تعریف درستی از سانسور وجود ندارد. 

اگر آقایی که مسوول این کار است. از فلان 
صحنه خوشش بیاید. هفتاد میلیون نفر هم باید 
خوششان بیاید. اگر خوشش نیاید. هفتاد میلیون نفر 
باید نبینند و... و هیچ چارچوب و قاعده خاصی در 
این خصوص وجودندارد. 

به خدا بعد از بیست و اندی سال از پیروزی 
انقلااب مردم ما درک و فهمشان به مرژی رسیده که 
چه را ببینند و چه را نبینند و نیازی به قیم ندارند! 

بیایید به شعور مخاطبان احترام بگذاریم و انهارا 
هم تحویل بگیرم . 
محمد‌حسین نويد 


آشنایی با . 
سینماگران ایران (۱) 
محسن مخملباف (فیلمساز) 


تولد: هشتم خرداد ۱۳۳۶ تهران 
متأهل, دارای ننه فرزند 




































می کرد. آزهمان سالها به فعالیت سیاسی نظام در 
یک تشکیلات مخفی به تام ہلال حبشی زوی آورد 
و در مرداد ۱۳۵۳ زمانی که هفده ساله يود در 
جریان عملیاتی برای خلع شلاح یک پلسس مسلح در 
حوالی‌میدان ژاله مجروح و دستگیر و به پنج سال 
زندان‌محکوم شد و در سال ۱۳۵۷ همراه با پیروزی 
انقلاب اسلامی از زندان ازاد شد. 

مخملباف مدتی پس از پیروزی انقلاب در رادیو 
به عنوان نویسنده مشغول کار شد و در سال ۵٩‏ به 


۵ ف 





مخملباف در طول سالها فعالیت از همکاری 
مرحومه فاطمه مشکینی « همسرش - بهره می‌برد. 

عمده فیلم‌های او به شرح ژیرند: 
توبه نصوح. دو چشم بی سو؛ استعاده, بایکوت, 
دستفروش. بای سیکل‌ران. عروسی خوبان. نوبت 
عاشقی, شبهای زانتددرود تاصرالدین شاه آکتور 
سینما؛ هنرپیشه. سلام سینما: گبه. ون و گلدون. 
سکوت و... 

شایان ذکر استا دو فیلم توت خاشقی و شبهای 
زاینده‌رود از سال ۶۹ تا به حال در محاق توقیف قرار 
دارند. 

در ضمن مجمروعه قصه‌ها. نمایشنامه‌ها, 
فیلمنامه‌ها و گفت‌گوها و مقالات محسن مخملباف از 
شروع فعالیتش تا سال ۷۱ در سے جلد تحت عنوان 
«گنگ خوابدیده» در بازار موجود است» 


شماره ۲۹۹۳ 























رسکوت » در نهر ان ادامه ذارد 


بت نت 





تصویربرداری مجموعه تلویژیونی (سکوت » که 
در ۱۳ قسمت ۵۰ دقیقه‌ای برای شبکه دوم تهیه 


می‌شود. همجنان در تهران ادامه دارد. 

عوامل این مجموعه به شرح زیر هستند: 

ویسنده فیلمنامه: ارش قادری (براساس طرحی 
از محمد پوستی). کار گردان؛ حسین حکمت‌جو. مدير 
برنامه‌ریزی: تینا پاکروان, مدیر تصویریرداری: حمید 
روزبهانی, هادی پویان, طراخ صحنه و لباس: نسیم 
سیگارودی. مجری طرح: شاپور مرادی تهیه‌کنندگان: 
محمد پوستی. عباس شرفشاهی. 

بازیگران: جمشید مشایخی. پانته | بهرام, بهزاد 
خداویسی. رامتین روزبهان. ملکه رئجبر. زهره 
داوودی, محمد دکریا و ... 

خلاصه داستان: 

علاقه گلستان ‏ جمشید مشایخی « نویسنده 
محبوب مردم به همسرش که پانزده سال پیش بر اثر 
سرطان فوت کرده به همه ثابت شده است . او بعد از 
بانژده سال به داد گاه عمورمی فر اخوائده می‌شود. 
دخترش سانه گلستان - پانته ا بهرام » به دفاع از 
پدذرش برمی خیرّد. داد گاه. گلستان را سیم می کند 
که بانزده سال‌پیش. همسرش را به قتل رسائده 
است. این جریان درخلال اعترافات یک پرستار 
ارمنی درحال مرگ برای‌یک کشیش مشخص شده 


۱ ست ...۰ 


بازده فیلم جد ید در 
شبکه وید بونی 
یازده فیلم جدید وارد شبکه رسانه‌های تصویری 


. 


سمل ۰ 
این فیلم‌ها عبار تند اژ: سحر گا پیروزی. آی پارا. 
دوستان؛ زینت. یک روز بخضوص , زنی در جنگ ۲ 


۲6 


شماره ۱۳۹۹۳ 
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و ر وبدادهای سبنما تناتر. تلو بز بون و موسیفی و 


معرفی برنامه های 
شنک سوم سما 
* ان روی سکه 

أن روی سکه. عنوان 
برنامه‌ای از گروه اجتماعی‌شیکه 
سوم سیماست که در ۳۰ قسمت 


۵ دقیقه‌ای تولید می‌شود و 
8 به‌زودی از این شبکه پخش 
خواهدشد. 

این برنامه روشهای مقابله با 
خشوئت در ورزش را به تصویر 
می کشد و نقش داوران, باشگاهها: 


هو اداران و... در ایجاد رفع 
خشونت با حضور کارشناسان 
دانشگاه مورد بررسی قرار می‌گیرد. 

تهیه کنند گان: فرید نیکخواه آزاد. محمد کرمی: 
کارگردان و تدوین کننده: فرزاد کشاورز. مدیر تولید: 
رضا یوسقی محله . تصوير بر داران؛ نصرت الله 
صادقی . محمدغلی مستفید. محمد اقتصاد. نویسنده: 
على کدخدازاده, مجری: متصوریان. گزارشگر: اميد 
گلی‌وند. 

*من می توانم 

من می‌توانم, عنوان برنامه‌ای از گروه اجتماعی 
شبکه سوم سیماست که دز ۱ قسمت ۰ دقیقه‌ای 
تهیه می‌ شود و به‌زودی از شبکه سوم سیما پخش 
خواهد شد. 

این برنامه اعتماد به نفس. شناخت. راهکارها.: 
اشتغال و حرکت به سوی ان را مورد بررسی قرار 
می دهد و در همین خصوص با افرادی که از اعتماد به 
نفس بالایی برخوردارند و په اهداف خود زسیدهائد, 

عوامل این برنامه عبارتند از؛ 

تهیه کننده: امان‌الله پیشنماززاده, کار گردان: 
سیدمجید موسویان. تحقیق: دکتر حورایی. دکتر رضا 
شمس, تولید: مرتضی خورشیدی, تصویربردار؛ مجید 
حامی: صدابر دار: صادقی. هنرمندان بخش نمایشی: 
محمدرضا علیمردانی. مهدی میرزاییان. بازیگران: 
رابعه اسکونی و۰۰ 

* داستانهای شهر جنگی 

داستانهای شهر جنگی کاری از گروه حماسه و 
دفاع شبکه یک سیماست که در ۱۳ قسمت ۴۲ 
دقیقه‌ای تهیه می‌شود. 

داستان این مجموعه که هم‌اکنون مراحل تولید را 
می‌گذراند. برگرفته از کتاب داستان شهر جنگی 

است که در جشنواره دفاع مقدس به عنوان 


رسانه شا نیسروی انتظامی و 


بهترین کتاب شناخته شده. 

هر قسمت این داستان. عنوان خاصی برای یک 
شخصیت متفاوت است که با نگاهی جدید به 
موضوع جنگ می پردازد. 

عوامل این برنامه به شرح زیرند: 

کار گرڈان: پرویز شیخ طادی. محمد باشه 
آهنگرببرنامه‌ریز: سعید مترصد, طراح صحنه؛ حسین 
خلیلی.مدیر تولید؛ سیدابوالقاسم حسینی . 

باکیده و آن سه نفر 

عبدالله باکیده فیلمساز سینمای ایران که فیلم او 

با عنوان «تو را دوست دارم» در اکران عمومی است. 


قصد دارد فیلم جدیدی را با عنوان «آن سه نفر بوی 
خوش کندر می‌دادند» بسازد. 


محمد کاسبی: من کو کت تہ یسم 


- 


ا 
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محمد کاسبی از چند روز دیگر. بازی در فیلم 
جدید محمدرضا هثرمند با عنوان «من کرک نیستم » 
رااغاز خواهد کرد. 

این فیلم بعد از «مومیایی ۳» جدیدترین کار 
محمدرضا هنرمند و در کارنامه سینمایی این 
فیلمساز. نهمین ساخته او است . 

من کوک فیچ از مضمزنی, امتناعی بر رهاز 
است و در کنار کاسبی. پرویز پرستویی هم هنرنمایی 
می کند. 

دیگر عوامل این فیلم به شرح زیرند: 

مدير قیلمبرداری؛ محمد اادپوش, تهیه کننده: 
سیدکمال طباطیایی: تدوین؛ محندرضا مویینی. 


دهقان نسب و حجرین عدی 

حبیب الله دهقان‌نسب بازیگر حرفه‌ای سینما: 
تثاترو تلویزیون در حال حاضر مشغول بازی در 
مجموعه تلویژیونی احجرین عدی ) است. 

حجر را تاجبخش فناییان می‌سازد و مازیار 
پرتومدیریت فیلمبرداری آن را به عهده دارد. 






































مریم سماک محمدی. حامد محیتی. 
صادق محمدی. داوود نامور, حسین ابراهیمی. 
سکینه رامتین, بهمن اسلامی نیا و... 

این مجموعه به سفارش گروه کودک و نوجوان 
شبکه دو سیما در واحد طرح و برنامه اداره کل 
سیمای معاوئت مجلس و امور استانها تهیه می‌شود, 


معرفی سریالهای شبکه پنج سیما 
* بازیهای قدیمی 
(بازیهای قدیمی » عنوان مجموعه‌ای از گروه 
فیلم و سریال شبکه تلویزیونی تهران است که 
زندگی پنج خانواده را که همگی حول محور پولدار 
شدن و کسب درامد از ارئیه‌ای که به آنها رسیده با 
هم در گیر شده‌اندبه تصویر می کشد. 
دست اند ر کاران این مجموعه به شرح زیرند: 
نویسنده: على خودسیانی (براساس فیلمنامه 
مائده نوشته خانم غزنوی راد)؛ کار گردان: شاپور 
قریب, تهیه کننده: اسدالله نصیری. مدير تولید: 
محمود خسروی, صدابردار: حمید دژاکام. تدوینگر: 
آکیز بدأیع . 
بازیگران: سیدجواد هاشمی. جمشید جهان‌زاده. 
کبری فرخی. بیتا حیدری. بابک نوری, مجید 
شیری,شبنم معزژی. فرشید زاری فرد. مهوش وقاری 
هت 














په‌تازگی پروانه ساخت فیلم «اغما» به کارگردانی 
بهمن فرمان | را صادر شده است . 
۳ رضاکیانیان قرار است نقش اول اين فیلم را ایفا 
























۲ فخیمزاده با یلیس ۱۱۰چه می کند؟ 
1 مهدی فخیم‌زاده کار گردان سیلما و تلویزیون که 
هم‌اکتون «ولایت عشق» او از تلویزیون پخش 
می‌شود.در تذارک ساخت یک مجموعه تلویزیونی 
اگ است. 


این هجموعه درباره یلیس ۲۰ است و خود 
















«ستا رگان ژمینی » دز * دختران 
با ۱۰۵ «دختران » عنوان مجموعه‌ای است که در ۲۶ 


قسمت ۵۰ دقیقه‌ای در شبکه پنج سیما درحال تهیه 
است . 

این مجموعه داستان یک دختر دانشجوی تهرانی 
است که زیرزمین خانه‌شان را برای حل مشکلات 
جوانان, دفتر مشاوره کرده و... 

عوامل و دست‌اندرکاران این سریال عبارتند از: 

بازیگران: سیما ‏ تیر انداز, حمیرا ریاضی:. لا دن 
طباطبایی. آتنه | فقیه نصیری. فقیه سلطانی. سحر 
ولدییگی, شقایق زاهای. چکامه نما تلا" 


استعمار و سینما از شبکه اول سیما 

مجموعه برنامه «استعمار و سینما» که احتمالا با 
نام «سینما در سایه» پخش خواهد شد. عنوان 
برنامه‌ای از گروه تاریخ فرهنگ و هنر شبکه یک 
سیماست که‌در ۲۶ قسمت ۲۵ دقیقه‌ای تهیه و تولید 


مجموعه تلویزیونی «ستارگان زمینی » در سیزده 
قسمت ۴۰ دقیقه‌ای برای شبکه دوم سیما درحال 
۱ تهیه است . 

این مجموعه په بخشی از دوران نوجوانی چند 
سردار شهید جنگ می پردازد. از جمله: شهید باقری, 
2 کلهر. شهید میئمی , شهید کلاهدوز و... 

تصویربرداری این مجموعه دو هفته‌ای است که 
در تهران اغاز شده و همجنان در حوالی میدان 
بهارستان ادامه دارد. 

عوامل این مجموعه به شرح زیرند: 

لو یسنده فیلمنامه و کار گردان: عباس مرادیان. مدير 
|تصویربرداری: حسین ناظریان, مدیر تولید: محمد 
اثوالفقاری. دستیار اول کار گردان. برنامه‌ریز و مدير 
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سیل ۰ 

۳ برنامه از این مجموعه په بررسی سینمای 
ایران در سه دوره: ۱* دوره قاجار. ۲* دوره رضاشاه 
تاقبل از کودتای ۲۸ مرداد. ۳« دوران بعد از ۲۸ مرداد 
تا شروع انقلاب اسلامی 

و ۱۳ برنامه دیگر این مجموعه به بررسی سینمای 
هالیوود در فرهنگ‌سازی جهانی پرداخته و سینمای 
جنگ . هیجان و تخیلی به‌طور کلی‌مورد بررسی و 
تحلیل قرار می گیرد. همچنین فیلم‌هایی‌چون: دختر 
لر.حاج آقا اکتور سینماء گنج قارون, قیصرو عمونوروز 


صادقی خباز. مدیر تدارکات: حمید مزینانی. جهره 
پردازی: غلامرضا جهانمهر . حمید محسنی .نسرین 
جعفران, دستیار دوم کارگردان: داوود مرادیان. دستیار 
| |تصویربردار. علی مهدوی .على اژدری,تدار کات: علی 
| |ژندیه. حمل و نقل؛ محمود مزینانی . محمدرضا 
















شایان ذکر اينکه مجموعه مذکور قرار است 
تا از فیک دم شتا بقین شود 

۱ بازیگران. عباس غزالی. محمد عبدی. طیب 

مرادی, کورش نبی‌زاده. جعفر گودرزی. رضا 

لا محسینی. عباس مدبر. علیرضا سربازوطن, 





کارگردان و نویسنده: جمال شیرمحمدی, 
نویسنده سینمای غرب: ابوالحسن علوی طباطبایی, 
محقق. جمال شیرمحمدی. مجری: مهدی ناصر. 
کارگردان تلویزیونی:علیرضا فرهجود. تدوینگر: 
علیرضا حشامی. دستیارتهیه: مهران دست بزرگی. 


فرامرز قریبیان که فیلم «چشمهایش» را در 
اکران عمومی قرار دارد. درحال حاضر مشغول بازی 
در مجموعه‌ای تلویزیونی با عنوان «نیستان» است. 
نیستان اولین تجربه قریبیان در مجموعه‌های 
ت. لیستان را حسین مختاری 


ییک نیت در مبدان جنکت 

نمایش «پیک‌نیک در میدان جنگ» نوشته 
«فرناندو آرابال» به کارگردانی شهره لرستانی ذر 
تالار قشقایی تئاترشهر به روی صحنه است. 

نمایش درباره سربازی به نام «زاپو» است که در 
قرارگاه جنگی تنها مانده و بدر و مادرش برای 
پیک‌نیک زوز یک‌شنبه برای دیدار او به میدان 
۳9 هی ایند قزه-. 

((پیک نیک ا جنگ» را داریوش مو‌دییان 
ترجمه کرده و تاهید علامی طراح صحنه و لباس 
آن‌است. آهنگساز نمایش شهاب طلوعی است که 
به همراه گروهش: , موسیقی گیتار و آواز پاپ را همراه 
با قطعاتی از کریستین بوین اجرا می کند. 

حسین محب آهری: مینو زاهدی, کامپیز دیرباز. 
امیرحسین حسینی. امیر کربلایی. اریا خمسه. جواد 
همایون‌فر و امیرحسین سلیم‌خانی 9 این 
نمایش هستند. 

((بیک نیک ) در میدان جنگ: هر روز به جز 
شنبه‌ها ساعت ۱۷/۳۰ در تالار قشقابی تناترشهر به 


روی صضحنه می روده 


فیلم ها به رابت کیشه 


پارتی ۷ روز ۳۳۱ میلیون تومان 
هزاران زن منل من ۴۵ روز ۱۳۲میلیون تومان 

تو را دوست دارم ۵ روز ۲۰۳ میلیون تومان 
همسر دلخواه من ۳۰ روز 
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" بادداشت مختصری در مورد 


خاه خودش می‌شود تا در کنار فرزندانش باشد و آخر 





فیلم «همسر دلخواه من ) ساځته 
افشین شر کت 


ما آخرش هم نمی‌فهمیم. درد این فیلم‌های وطنی 
چیست که قابل درمان نیست! انگار قسمت نیست درهر 
سال و از بین ۵۰-۶۰ فیلم تولیدشده این سیتما بیشتر از 
سه چهار فیلم به‌دردبخور ببیتیم و مدام بایدفیلم‌های 
بی بو و خاصیتی را که محترمانه په تماشاگران نحش 
می بهنده تحدل" گنیم! 

موضوع صحبت درباره فیلمی است به نام «همسر 
دلخواه من» که برای شخص من. ضرفا په دلیل حضور 
فاطمه گودرزی دز آن. فیلمی عی‌نمود که از متوسط 
بالاتر باشد, اما متأسفانه اینطور نبود. 

اگر خاطرتان باشد, چند .ماه پیش مجموعه بسیار 
زیبایی!! از شبکه پنج پخش می‌شد به نام «تولدی 
دیگر» که البته بنده نظرم را به وقتش در مورد آن 
مجمرعه گفتم. حالا فیلمی از راه رسیده که «تولدی 
دیگر» و ساژنده‌اش را روسفید گرده. 

موضوع هر دو داستان تقریبا یکی است؛ زنی که به 
دلیل داشتن اختلاف با شوهرش از دیدن بچه‌هایش 


محروم است. با چهره‌ای مبدل به عنوان پرستار وارد 


کار راهم که خودتان می‌توانید به‌راحتی حدس 
بزنید. شناسایی و آشتی و بقیه 
قضایا. منتها این بار تا حدی‌ید و 
مصنوعی که همان طور که قبلا 
گفتم. نموئه اولی راروسفید 
می کند. 

ما که غریبه هستیم, خانم 
گودرزی را در هر گریمی 
م‌شنانيم. عب. اما اناف 
بدهید یک شوهرمی‌تواند تنها 
به دلیل گریمی که اصلا هم 
سنگین نیست. همسرش را 
نشناسد؟ ایا شوهر و فرزندان 
تا این حد ابله و حواس پرت ۱ 
هستند؟ همسران ختی صدای نفس فمدیگر را هم 
می‌شناسند. چه برسد به چهره: نگاه. ضدا و طرز رفتار. 
و تازه رفتار ناشیانه زن در روز اول‌ورودش به خانه که 
جای همه چیز را می‌داند هم برای‌هیج کس شکی ایجاد 
نمی کند! اینجاست که قصه فیلم‌برمبنای یک حماقت 
جمعی شکل می گیرد و باید قبول کرد که آدمهای واقعی 
در زندگی واقعی اینقدر ادان‌نیستند. 

وقتی درباره «تولدی دیگر» حرف می زدم؛ با زنی 
طرف بودیم که چهرداش با جراجی پلاستیک. به کل 
عوض شده بود و تازه می‌گفتیم که دیگران می‌بایست 
زن را از صدایش می‌شناختند. پس قبول کنید به ما 
توهین می‌شود. وقتی یک فاطمه گودرزی تمام و کمال 
می‌بينيم که شخصیت‌های دیگر فیلم, مثلا او را 
نمی شناسئد ! 

از این چیزها که بگذریم: تازه می رسیم به مشکلات 
دائمی فیلم‌های ایرانی که در اين فیلم هم به وفور وجود 


90 ۴۴ شماره ۲۹۹۳ 








هدهو کدام چظرر ادبی فبتند و اصلادلیل فرسات 
و محکمی برای اختلاف اولیه فرامرژ وهمسرش ارائه 
می‌شود. ۱ 

ادمهای فیلم, بخصوص ادمهای اصلی. همه سطحی 
و مقوایی هستند و شخصیت های فرعی تر که‌اصلا انگار 
یستند. واقعا شخصیتی که «لادن‌طباطبایی » نقشش را 
ایقا می کتد, کیست؟ آیا به‌جز یک‌وسیله برای تغییز 
چهره زن اصلی فیلم است؟ و تازه نوع ارتباطش با 
فرامرز گنگ است. انها چه نسبتی باهم دارند که تا این 
حد با هم صمیمی هستند؟ 

یک مشکل همگانی دیگر که اینجا هم یافت 
می شود. ادمهای اضافه‌ای فستند که ضرفا برای پر 
کردن وقت ساخته شده‌اند. مثل جمیله شیخی و نیکو 
خردمند که مسلما نبودشان جز تغییر زمان فیلم, تفاوت 
دیگری ایجاد نمی کرد. 

اراد دیگری که تا حدی اختصاصی است. 
معلق بودن فیلم بین فضای کسدی 
و جحدی است ‏ بیداست که تکلیف 
کارگردان با لحن فیلمش معلوم 
يتا أو ازیک جهت پرداختی 
جدی برای بیشتر صخته‌های 
فیلمش انتخاب می کند و از طرف 
دیگر در بعضی صحنه‌ها به سوی 
طنز و حتی کمدی می‌رود که 
ساختار از هم گسیخته و قصه 
بی‌رمی فیلم را بیشتر دچار 
مشکل می کنند. 

مثل ضخنه مواجهه زن با 
دزدی که ضبط ماشین شوهرش را 
برداشته یا مواجهه‌اش با زن 
همسایه. درخالی که در جهره 
دومش یعنی پرستار فرورفته و از 
همه بدتر ضحنه اویزان شدن 
مادر ار لوستر که ادم رایاد 
کمدیهای سیک ۸۰سال پیش آمریکا می‌اندازد. 

در کل «همسر دلخواه من» هم مثل بیشتر فیلم‌های 
دیگر. هیچ حرفی برای گفتن ندارد و هدفی جز فروش 
بیشتر را دنبال نمی کند که په دلیل سست بودن چفت و 
بستش و احترام نگذاشتن به درک و شعور مخاطب از 
ان هم بازمی‌ماند. 

کاش حداقل وقتی موضوعی تکراری را سوژه 
کارمان قرار می‌دهیم. از اشتباهات تجری‌های قبلی 
درس بگيریم و به دنبال توآ وزی باشیم . ته مثل این فیلم 
که حتی از نمونه تلویژیونی اش هم به شدت ضعیف‌تر و 
اپکی‌تر است و بسیاری از موفقیت‌های +گرچه 
کلیشه‌ای * که می توانستند به جذابتر شدن فیلم کمک 
کنند, را بی‌استفاده از دست فاده است. 

شاید برای چنین فیلمی, تا همین حد نوشتن هم زیاد 
باشد, فیلمی که بعد از دیدنش تنها این افسوس‌باقی 
می‌ماند که چرا استعدادی مثل فاطمه گودرزی تن‌به 
حضور در چنین فیلم‌هایی می دهد . واقعا جرا؟ 

والسلام 














دارند. آدمهای فیلم هیچ پشتوانه‌ای ندارند.اصلا معلرم © 


ما جزء کسانی هستیم که درد ازلی و 

ابدی تلویزیون دارند! خب باید به ما حق بدهید. 
کلی پول داده‌ايم یک دستگاه تلویزیون خریده‌ايم و 
گذاشته‌ايم گوشه اتاق! آن وقت هیچ چیز به درد" 
بخوری تویش نیست. خب حق داریم په فکر چاره 
باشیم یا نه؟ 

دقیقا به همین دلیل است که کشف علل نزول 
کیفی برنامه‌های تلویزیونی جزء رسالتهای اصلی 
زندگی مان شده و مدام چشم می گردانیم تا این افت 
را به یک‌عامل عینی و بیرونی ربط بدهیم! 

این بار هم چیزی به چشممان خورده که می توائد 
یکی از عرامل اصلی بی‌حالی برنامه‌های تلویزیون | 
باشد. بد نیست شما هم در جریان قرار بگیرید. _ 

حقیقتش ما هفته پیش در یک میهمانی با اقای 
جوانی اشنا شدیم که تحصیلکرده سینما بود و به | 
عبارت دیگر. همین اواخر فوق لیسانسش را از همین 
دانشکده‌ای که ما در ان درس مي‌خوانيم. گرفته 
بود» 

این آقا جزء کسانی است که بزای جعبه جاهوی 
خانه ما هم خوراک تهیه می کند و لازم به گفتن 
است که ادمی بسیار پاسواد. بسیار مطلع و بسیار 
کتابخوان و فیلم‌بین است. اما دز مورد کار در 
تلویزیون نظرات جالبی دارد که شنیدن آنهامی تواند 
بعضی چیزها رارزشن کند. 

اصلی‌ترین تز این دوست مااين است که:«پول 
مهمترین است .»یک وقت فکر نکنید منظورش این 
است که پول یکی از مهمترین‌هاست. نه! پول دقیقا 
مهمترین چیزی است که باید برایش کار کرد. 

راستش وقتی این جمله را شنيدیم. گفتيم که ما 
شخصا تا به حال کاری نکرده‌ايم که دوستش نداشته 


آن دوست ما اول کلی به این منش احساسی ما 
خندید و گفت. کارهایی را که با غشق شروع کرده. 
حالا که تماشا می کند. حالش از آنها به‌هم می خورد. 
البته اضافه کرد که کارهایی که برای پول کرده هم 
حالش را به هم می‌زند و لذا حالا که در هر صورت 
قرار است از کارش متنفر شود ترجیج می دهد از اول 
فقط به انگیزه بول انجامش داده باشد. 

لازم به ذگر است که این فوشت ما با اتتخار 

می‌گوید که. از بین همه همدوره‌ایهای 
































۱ دانشگاه. او جزء معدودافرادی است که از 
رشته درسی‌اش (نان » می خورد. 

البته ما سعی می کردیم که از رو نرویم و هرچه 
لیل برای ضعف عمومی تلویزیون می‌دانیم؛ ردیف 
کنیم و یکی از این دلایل. پرکاری بیش از حد 
نی است که در این سیستم جا با کرده‌اند. اما 
این دوست ما معتقد بود که این. درست‌ترین کاری 
است که‌می شود کرد 
_ به نظر این دوست ما, یک پرنامه‌ساز تلویزیون 
بههیچ وجه نباید اجازه دهد که اسمش از انتن پایین 
آیباید و لابد به همین دلیل است که خودش بسیار 
هرد است که برای ادامه تحصیل په خارج از کشور پرود. 
چون درصورت رقتن. میدان یه دست امده. 
تعویل دیگران‌می‌شود و دور ماندن از تلویزیون 
با ۱ وادادن و باختن. 
این دوست گرامی مامی گفت که اگر پنج کار 
آدر دست داشته باشد. برای قبول کردن ششمی. 
لح ای دجار تردید نخواهد شد و اصلا هم برایش 
| نیست که این مقدار پرکاری باعث پایین آمدن 
۱ کیفیت کارش شود. چون اصولا از فکر می کند که 
سطح. کار تلویزیون آنقدر پایین است که پدترین 
کارها هم مورد قبول واقع می‌شوند و هیچ ضرورتی 
| نذارد که در چنین سیستمی.ادم. زیادی از خودش 
بایه بگذارد. ۱ 
آلبته این دوست گرامی معتقد است که از این راه 
هم ارتزاق می کند و هم امکان ساختن فیلم‌های با 
لش .را - با پول این کارها * پیدا می کند؛ اما 

اسقانه تجربه ثایت کرده که باتلاق پول. وقتی 
اکسی را په درون خود5ه .دیگر کار تمام است و 
سیارند کسانی که با این‌انگیزه کارهای سیک را 
بول کرده‌اند و بعد. این کار به‌شغل اصلی‌شان 
لبیل شده است. البته قبلا هم گفته‌ايم که, اگر آدم 
م‌مایه‌ای در این سیستم کارهای مبتذل بکند. قابل 
اترک است, اما پاور کنید دوست ما آدم بسیار پر و 
8 ادی است. و به نظر ما همین مسأله گناهش را 
ايش شم می کند. گناه در حضیض نگه داشتن 
#رتامه‌های تلویزیونی و به هدر رقتن میلیاردها تومان 
بت المال. گناهی که جواب پس دادن به خاطر آن 
قظغا آسان نخو اهد بودء 


والسلام 


«استالونه» یک راننده باژنشسته و خوش سابقه و 
«برت رینولدز» مالک و رئیس گروه ریسینگ 
است. تنل شوویگز» یک رانئده آلمانی و مدافع 
عنوان قهرمانی است. «کیپ پاردو» نقش یک پدیده 
نوظهور و البته کم‌تجربه در ریسینگ را ایفا می کند 
که اولین باربرای «لئوناردو دی کاپریو» نوشته شده 
بود. درایرت‌شنان لئونارد» نیز بر نقش برادر پذیده 
مسابقات است. 

«استلاا وارن »نیز نقش سوفیا را ایفا می کند که از 


طرف قهرمان اسبق کتار گذاشته شده است و با بدیده 


نوظهور مسابقات ملاقات می کند و... علاوة بر این 
اشخاص, فیلم دارای شخصیت‌های دیگری نیز هست: 
از جمله «جتیا گریسون» به نقش دختری خسیس 
و... و یک ژورنالیست که نقش او را «استیسی 
ادواردز»بازی می کند و... 

بدون رودربایستی باید گفت که همه برای دیدن 
تصادفات متعدد و هیجان‌انگیز اتومبیل‌ها و حس و 
حال خاص و پرتحرک فیلم به تماشای آن می‌نشینند 
و الحق نیز صحنه‌های برخورد و تصادف در این فیلم 
به‌وفور یافت می‌شود. اتومییل‌ها دائما به دیوار 
برخورد می کنند. واژگون می‌شوند. در هوا معلق 
می زنند. در اب می افتند. منفجر می‌شوند و در اتش 
مي‌سوزند. به روی یکدیگر می‌افتند و تکه تکه 
می‌شوند. این صحنه‌ها انجنان جدی و خطرناک 
بودند که در جریان کار. بعضی از عوامل و بازیگران 
دچار مصدومیت‌ها واسیبهایی شدند. 

در مسابقه نهایی یک دوجین اتومبیل با یکدیگر 
پرخورد می کنند و باعث می‌شوند که راه برای 
ازادی عمل و حرکت ستارگان فیلم آباز شود!! 

(ارنی هارلین» کار گردان فیلم (که قبلا نیز در فیلم 
(رصخره‌نورد» از وجود سیلوستر استالوئه استفاده 
کرده است) برای این فیلم اتوزیسینگا پرسروضدا: 
گروه عظیم و ماهری از بدلکاران و رانندگان حرفه‌ای 
و متخصصان جلوه‌های ویژه تصویری و دیجیتالی را 
برای‌میخکوب کردن تماشاگر به صندلی خود به 
خدمت گرفته است. 

در میان نماها و سکانسهای متنوع از مسابقات 
ریسینگ. هارلین کاتهای وسیع و لایی قرار داده 
است و صحه‌ها ترکیبی از لانگ‌شاتهایی از 
مسابقات واقعی و شاتها و کلوزآپهایی از چشمان 
پشت محفظه‌ها وکلاههای کاسکت. کلوزآپها و 
اینسرتهایی از پاهای‌درحال فشردن پدال گاز و 
نماهای نقطه‌نظر (8۰۵۰۷) ازراننده‌ها و اتومبیل‌ها 
برخوردها و تصادفات و خطهای پایانی هستند. 
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* نام فیلم: در یون 0۴1۷96 
* بازیگران؛ سیلوستر استالونه - تیل شوویگو:- 
کیپ پارو * برت ریتولفز - استلاوارن 


* زمان پخش: ۳۷ آوریل ۲۰۰۱ 


رنی فارلین که استاد اکشن است (آپو لو ۱۳ 
جان‌سخت ۲ و...) نسبت به فیلم‌های «روزهای 
رعد» (که چند هفته پیش از برنامه این سو و آن‌سوی 
سینمای‌شبکه پنج سیما پخش شد) با بازی تام کروز 
و «برنده‌شدن» با بازی پل نیومن کار آرزنده‌تر و 
مهییج تری راارائه داده است . 

موسیقی هم که کاملا پوشش دهنده و دائما 
اوج گیرنده و شدت گیرنده است. کمک شایانی به 
خلق فضا کرده است. هارلین تقریبا بعد از هر خط 
دیالوگ به سرعت کات می کند. دوربیتش کاملا در 
دست جای گرفته. از حالت خشک و بی‌روح بیرون 
امده و دائما درخال مانور به دور کارا کترهاست . 

فیلمنامه‌ای که سیلوستر استالونه نوشته الهام 
گرفته از زندگی یک راننده ریسینگ پرزیلی په نام 
(«آیرتون‌سنا» است که در سال ۱۹۹۲ کشته شد: 

بخشهای ابتدایی داستان مربوط به بیوگرافی 
وبخشهای پایانی مربوط به خود فیلم است. 

نکته قابل توجه در فیلم. وجود شخصیت‌های 
متعدد و متنوخ است و مطمثنا تصویر ایجاد روابط 
معقولانه, منطقی و قابل قبول میان این همه شخصیت 
که هر کدام. نیز به‌نتخوی گوشه‌ای از بار فیلم را به 
دوش می کشند. کاری بس دشوار است. چه برسد به 
اینکه عملا آن را انجام داد. اما رئی هارلین با استادی 
تمام این کار را انجام ذاده است. 

او از یک روش و وسیله بسیار جالب نیز برای 
ایجاد ارتباط کمک گرفته است. او نه‌تنها ارتباط 
میان رئیس گروه (برت رینولدز» را با اعضای تیمش 
توسط یک هدست (میکروفن هدفن) امکان پذیر 
می کند. بلکه‌به هر کدام از دخترها و شخصیت‌های 
محوازی انیز یک‌هداست اخقضاصی داده اسث که 
باعث ایجاد گفتگوهای‌زیبا. آنهم درخلال صحنه‌های 
جداپ و پرمخاطره‌مسابقه شده است. اما با اندکی 
تأیف. شخصیت «ادواردز» آنچنان در فیلم محو و فید 
شده است که هیچ چیز نمی توائد ان رااحیا کند. 

با وجود این. فیلم انقدز از اکشن لبریز است که 
لش کی ایک یک وا وی اس کم 
ما توانایی و انتظار داریم. 

روی هم رفته شخصیت‌ها عالی و خوب هستند و 
شخصیت شریر و پستی وجود ندارد. گاهی فریادها 
هل دادنها و تنه زدنهایی میان دخترها پیش می آید. اما 
از جنگ و دعوا خبری يست و بعد از مدت کوتاهی 
یکی از طرفین عذرخواهی می کند و همه چیز تمام 
می شو د. 

على داروور 
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ات (برابر؛ پایت را از گلیم جود درازتر نکن. کنایه از 
فرستنده: باسر شاکری از :فیروزآباد فارس ‏ | اینکه از حد خود تجاوز نکن.) 


1۳ گاو که برای خود زراعت می کند. سر او به درد 
واژه‌نامه گیلکی ظروف 


ا می‌آید. 
ظروف مسی؛ مرس /ظروف رویی: سیمساک |۲۱ ۱ 


۱ برگردان؛ گاو وقتی برای خود کشت و کار 
ظروف ملامینی: لاک /ظروف شیشه‌ای دهان گشاد. | مي‌کند. سرش گیج می‌رود و ناراحت است. 















داستان شیرین یک ضرب المثل 
این هفته: مرا به خبر تو امید نیست. 


شرمرسان ! 
داستان این ضرب المثل در گلستان شیخ سعدی 
چنین آمده است که: 


یکی از شعرا نزد امیر دزدان رفت و مدح و ثنای‌او 
را گفت:رئیس دزدان به جای پرداخت پاداش و صله: 
دستور داد تا لباس او را از تنش در آورند و او را از ده 
بیرون کنند. شاعر مسکین که برهنه در سرما 
می رفت سگها به دنبالش افتادند. خم شد تا سنگی 
بردارد وسگها را از خود براند. اما زمین يخ بسته بود. 
اامیدانه نالید که: «این خرامزاده ستگ را بسته-و 
سا راکشوده!» امیر دزدان این حرف او را شنید و 


خندید و گفت: «ای حکیم, از من جبزی بخواه!»: شاعر 


گفت «رلباس خودم را به من بازگردان!», 
آمیدوار بود ادمی به خیر کسان 


دوبیتی های گنابادی 
پری رفتی که جابت مانده خالی 
پسوزم همچو کنده* در بخاری 
گل سرخی که تو داده‌ای به دستم 


خودت رفتی و کل ماند یادکاری | 


* 


نمی تونم غمت بردارم از دل ۱ 
نمی تونم بسازم دور منزل 
نمی تونم دمی بی‌تو نشینم 
دو پایم تا به زانو مانده در گل 
۰ 
نوشتم نامه‌ای با آب انگور 
که مو خود گشتم از مام وطن دور 
نوشتم نامه‌ای از دل برایت 
جوابش برس چانم فدایت 
* کنده: جوب . تخته . 
فرستنده؛ مجید کاظمی از: گناباد 


ضرب المثل قشقایی 

سیت آغزبین باتدریر بفرده ایغیریرن. 

برگردان؛ شیر دهانت را می‌سوزاند. به ماست 
قوت می کنی ! 

(کنایه از اینکه کسی علت مشکل خود را به 
درستی نشناخته باشد.) 

هر کیم کل چکیر از کمباج ایسنه. 

برگردان: هر کس روی نان خودش خاکستر 
مس کر . 

(کنایه از اینکه هر کس فقط به فکر خردش 
۶9 شماره ۲۹۹۳ 


" چلوسوزان / کفگیر: کته‌ره | سینی مسی: مجه‌ما | 


استکان: استکام / نعلیکی: پی‌یه‌له / صافی چای: 
پریزان / لیوان (آبخوری): اوخوری / تنگ آپ: 
تونک / پارج مسی سرگشاد: چیری / پارچ مسی 
شبیه لیوان: دولوچه / آفتابه؛ افتوئه / قابلمه: دیک | 
قابلمه مسی بزرگ:تی‌یه‌ن /دیگ سرگشاد: فکردن , 

فرستنده: حسین مهدوی از: مشکین دشت کرج 


یی کاشمری 
لا لالای لالایی / برو لولوی صحرایی / تو از 
بچه‌ام چه‌می‌خواهی! / لالا لالا لالاش کردم | 
دگهواره کلاش *کردم / گهوار رمجنبانن / دل بچه 
ملرزائن. 
* کلاش کردم گذاشتم 
فرستنده: فاطمه رجابی از: کاشمر 


دوبیتی لری 
دلسی دارم, دلی دارم پر از غم 
ته یک غم از دل مو می‌شود کم 
نه دستم می‌رسد آن گل بچینم 
نه آن سرو بلند سر می کند خم 


هه 


گل سرخ و سفیدم کی می آیی؟ 1 
بنفشه:,برگ بیدم کی مي‌آیی؟ 
تو گفتی گل در آیه مو می آیم 
گل غالم تموم شد. کی می آیی؟ 
فرستنده: فاطمه صلاحی از :تهران 


صرب المثل خوافی 
هبر به و همر به و هتر په 
هنر از مال و میراث پدر به 
گاو خود را دراز بند نکو, 
بر گردان؛ گاوت وا با بند درا به جایی نبند. 


(کنایه از اينکه فردی برای کار خود ماتم‌زده و 
ناراحت و درمانده باشد. اما برای دیگران از جان و دل 
کار کند!) 


فرستنده: احمد عطوفتی رودی از :خواف 


واژه‌نامه مازندرانی 
وارش: بارش / لوش: دروازه چوبی / لوچه: لب | 
لوه. دیگ / لمبیک: موریانه / لمپا: چراغ گردسوز 
اکترک: کلوخ / کالی: لائه / کوتر: کبوتر / قلینهار: 
صبحانه / کاتی: نردبان /شیش: ت رکه درخت /چکلوم: 
نوک پرنده / پاپلی: پروانه |تپک: پس کردن. 
فرستنده: حکیمه شیخ‌زاده از : سورک مازندران 


باورهای عامیانه مردم ممسنی 
*به نوزاد زئی که در زمان بارداری به زیارت 
کرپلا رفته باشد. حتی قبل از تولد لقب «کربلایی » 
می دهند . 


* معتقدند روز شنبه تباید عروسی گرفت و 


ے | کار. شنبه بار.شنبه عروس به خونه نیار!* 


* معتقدند اگر کسی هرگ خویش را به 
خواپ ببیند.عمرش طولانی می‌شود. 

* در روستاهایی مثل شوسنی, دودک رستم, 
ماهورمیلانی. درختانی وجود دارد که به اعتقاد 
مردم نظرکرده‌ائمه هستند, به همین دلیل برای 
نذر و نیاز و طلب‌حاجت به شاخه‌های آن دخیل 
می بند ند , 

فرستنده: مهرداد شاکری 
از نروستای ضامنی نورآباد ممسنی 


چیستان لری 
چینه چینه: اشیشه و مشيشه دو رغو د بی 
شیشه قاطی نموه؟ 
جوو: ترمخ 
برگردان: چیست. چیست: در شيشه و مثل شيشه. 
دو روغن در یک شيشه مخلوط نمی شه؟ 
جواب: تخم مرغ 
چینه چینه: چن پوسه سخو ناره کل پوسه؟ 
جوو: پیاز 
برگردان: چیست چیست: چند پوست است 
استخوان ندارد. تمام پوست است؟ 
جواب: یاز 
چښنه جینه: دمغزار سوزه. مغازهسۍ د هونه سرخ؟ 
جوو: چای 
چیست چیست: در مزرعه سبز است. در مغازه 
سياه در خوئه سرخ؟ 
جواپ: چای 
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من یی ات اب 


وقتی «جنگیز خان)» با سپاه خونخوار خود به شهر 


۳ بخارا رسید. از چهار طرف آن را محاصره کرد. سپس 
1 


نماینده‌ای زد زمامداران بخارا فرستاد و به آنان پیفام 
داد که هرچه زودتر کلیدهای دروازه شهر را برای او 
پفزستند با کر قار آنجه بر سر‌دیگران آمد. نشوند.» دز 
شهر بخارا بیست هزار سرباز مسلمان وجود داشت که 
قصد داشتند در برابر چنگیزخان بة مقاومت و دفاغ 
بپردازند به همین خاطر فرستاده چنگیز را طرد کردند و 
آماده برد شدند. خیلی زود آنها با لشکر چنگیز د رگیر 
شدند و یک صفحه دیگر بر صفحات درخشان تاریخ 
فد کاران اسلام اضافه کردند. 

اگرچه مدافعان بخارا. خیلی از مهاجمان تاتار را 
کشتند و ابود کردند و در دفاع از شهر خود در نهایت 
دلاوری جان دادند. اما سرانجام, کثرت بر شجاعت غلبه 
یافت و چنگیزخان پیروزمندانه داخل بخارا شد و به 
عادت خود به لشکریانش فرمان داد که زن و مرد پیر و 
جوان. کوچک و بزرگ رااز دم تیغ بگذرانند! 

او دستور داد که همگی جوانان را به قتل نرسائندو 
آنان را که قوی و نیرومندند. زنجیر کرده به لشک رگاهاو 
ببرئد تا با تهدید یا تشویق, آنها را در ردیف‌سپاهیان خود 
درآورد. واين یکی از روشهای‌چنگیزخان در گرداوری 
لشکر عظیم خود بود. 

او پس از انکه چوانان نیرومند را 
آفر فد دستور داد دیگران رااز دم تيغ یگنر آنند وشهر 


به ارئو گاه 


را تش بزنند و همه جاراویران کنند ٠‏ بعد اهن شهر 


خود کرد. 

زمانی که او آماده غزیمت از شهر بخارا بود یکی از 
سرداران مغول به او خبر داد که آنها تمامی زان را 
کشته‌اند به غیر از یک زن را چرا که او با شوهرش در 
خانه خود پنهان شده و حدود پنجاه تفر از لشکر مغول را 
کشته بودند. البته مقولان بالاخزه توانستند به‌پتاهگاه 
این زن و شوهر راه یابند و در مقابل دیدگان‌ژن, سر 
شوفرش را از تن جدا سازند. ولی زن را برای کیفر هرچه 
بیشتر به حضور او اورده تا خود راجع په أوتصمیم 

۰. 

چنگیز فریادی زد و دستور داد تا هرچه زودتر زن‌را 
په حضورش بیاورند تا او را به سزای کارش برسانند. 
ژن را حاضر کردند و به مجرد آنکه چشم‌چنگیز به او 
افتاد از جا پرید و فریاد زد. 

* «فالون ۱10هالون » لعفت خدا بر تو باد! تو این گونه 
از من انتقام گرفتی؟ حال ببین من چگونه از ترانتقام بگیرم. 

«چنگیز» با دیدن آن زن به یاد دوران کودکی و 
جوانی خود افتاد. پدر «جنگیز» رئيسن یکی از قبایل 
تاتار چین بود و هنگامی که او کودکی بیش نبود. وقات 
کرد بعد از مرگ او. خانوادهاش بر ان شدند گذ وارکش 





از قبایل بزرگش کرد و با دختر همان رئیس قبیله 
7 2 < «امیره‌خاتون» ازدواج کرد رئیس قبیله که پسر ضعیف 


چ کت گر 2 ۳ می کرد و این باعث حسادت برادرژن چنگیز شد و او " 


ورئیس قبیله شود. این حرفها باعث شد تا رئیس‌قییله ۶ 










مروری بر تاریخ کامل اپران(۱۷) 
خشایار شاه چهارمین پادشاه دولت هخامنشی. 
پس از به تخت نشستن به مصر و بابل و یونان لشکر 
کشید و توانست شورشهای موجود را فرو نشانده و 
| |فتوحات چشمگیری به دست آورد.در این شماره 


چنین وائمود کرد که جنگیز خیال کشتن او را داره تا امیر | 


یعنی چنگیز را بکشند تا ریاست قبیله به دست او نیفتد. 
۰ امامادرش او را حفظ کرد و در حمایت رئیس یکی دیگر 


و تاتوانی داشت, در تمام کارهای خود از او استفاده . 





بعد از نبرد بزرگ میان ایران و یونان. برای باردوم | . 
به پسرش دستور دهد تا در موقع مقصی چنگیز رابه " آبین بحریه (قوای دریایی) ايران و یوئان جنگی در گرفت و - 
قتل برساند. اما دختر رئیس قبیله که زن چنگیز هم بود اهر دو طرف متحمل تلفات و خسارات‌فراوانی شدندء | _ 
او را از این قضیه آگاه ساخت و چنگیز هم پیش ازآنکه اولی بحریه ایران برتری خود را حفظ کرد و بحریه یونان 
هدف آن دو قرار بگیرد: تدبیر نیکی یه کار برا شبانه از محل جنگ فرار کرد وایرانی‌ها روز بعد فهمیدند 


یک تیر که از قلبش گذشته جان داده و پسرش نیز که بعد از تسخیرتنگه ترموپیل راه آتن و تمام یونان برای 
همان تیر اینک در قلبش جای دارد بعد از پدر به او |قشون ایران‌باژ بود قشون ایران هم به طرف آتن حرکت 
پیوسته است! کرده آن راتصرف نموده و به تلافی کارهایی که یونانیها 
افراد قبیله پس از عزاداری: داماد رئیس از دست |ذر ساردکرده بودند. معبد ارگ را آتثن زدند. البته 
فته - چنگیزخان - را که به شجاعت و شهامت معروف ایونالیها از طریق «نمیستوگل» بار دیگر به حیله‌ای 
( ی متوسل شدند و دوبازه یک تبرد دریایی شکل گرفت. 
همه «شراب تمر) نوشیده و به دور آتش می‌رقصیدند. |اگرچه در این نبرد که در تنگه‌ای ابه وقوع پیرست 
زنی در نهایت زیبایی. با شتاب هرچه تمامتر. صفوف | کشتی‌های بزرگ وسریع ایرانی نتوانستند عملیات کنند 
افرادرا به هم زد و در حالی که از سرورویش عرق و اما با تدبیر خشایار شاه و بازگرداندن تعداد. زیادی از 
اشک وشراب تمر می‌ریخت و گیسوان و لباسهایش | کشتي‌ها به ایران وال به مقصود خود برسد و هم از 
ژولیده ودرهم شده بود فریاد زد. «ای اهل قبیله بدانید وارد آمدنخسارات بیشتر جلوگیری کند و هم فرماندهی 
که قاتل‌رئیس شما و پسرش. همین کسی است که را به «مردونیه» بسپارد تا نهیتا جنگ با مسالست 
جشن ریاست‌او را برپا کرده‌اید! ای چنگیز! به زودی |خاتمه‌داده شود. 
ژود. بر سر راه‌تو قرار خواهم گرفت وانتقام رئيس خود پادشاه مقدونی «الکساندر» با یونانیها مذاکره کردتا 
و پسرش را ازتو خواهم گرفت. آن زن این را گفت و در امطیع ایران شوند و شاه" هم آٹها را در امور داخلی آزاد 
میان جمعیت گم شد. چنگیز از هویت او پرسید. گفتند ۳ 
این دختررئیس یکی از قبایل همسایه است که قرار بود شور با اسپارتها با خشونت آن را رد کردند ودوباره جنگ 
با پسررئیس قبیله ازدواج کند. شروع شد و سپاه ایران وارد آتن شد وآنجارا ویران کرد 
e‏ ابتدا ایرانیها موفق بودند اما بعد به‌علت نداشتن اسلحه 
و حالا این زن که در ان تاریخ قاتل رئیس قبیله و دفاعی و سبرهای نامر غوب وتیرخوردن رر 
پسرش را به اهل قبیله معرفی کرد. همان «هالون» بود مقلوب یونانیها شده و چهل‌فزارنفر قشون ایرانی عقب‌نشینی 
که در بخارا پنجاه تفر از سربازان چنگیز را به قتل رساند |کرده و مابقی متفرق‌یا کشته دنهد از این به پود 
و انتقام خود را از او گرفت. «فالون » پس از آن شب برتری با یوئائیها بود. 
جشن از قبیله خود گریخت و به شهر بخارا رفت وبا اما علت اصلی عدم پیشرفت ایران در این جنگ: 
مردی به نام «عیدا. .. موصلی» ازدواج کرد و از اوسه اغد« زیاد لشکر ایران که برتری ایران را فقط در 
پسر آورد که در دل آنها کینه چنگیز را پرورش دادتا ادریامی‌توانست حفظ کند. ۷-مخل نامناسب جنگ که 
آنکه خونخوار تاتاری به بخارا می‌رسد و «هالون»به | بسیار باریک بود و قدرت مائور را از قشون ایران 
همراه شوهر و سه پسرش که زودتر از پدر و مادرکشته |می گرفت ۳*بدی اسلحه دفاعی آنان ۳« عدم کمک از 
می‌شوند در زیرزمین خانه قدیمی خود باسپاهیان چنگیز جانب سواره نظام به پیاده نظام . بود. 
نبرد می کنند و پنجاه نفر از آنان را به‌قتل می‌رسانند تا پس از خاتمه جنگ پونان واقعه مهمی در سلطنت 
آنکه شوهر نیز کشته می‌شود و خودهالون که مورد »| خشایار شاه. اتفاق نیفتاد و ار وقت خودرا به لهو ولعب 
خشم سردار قرار می‌گیرد. با غل وزنجیر به نزد چنگیز |گذراند. در سال ۴۶۵ قبل از میلاد خواجه باشی 
برده می شود. خشایارشاه که «مهرداد» نام داشت ټ با رئيس مخصرص 
این بار نوبت انتقام گرفتن چنگیز بوداء.. به | گارد «اردوان» همدست شد و شاه و داریوش پسر او را|" 
سریازانش دستور داد که در مقابل ج چشمش گوری کشتند. از قرار معلوم اردوان از طرف ویشتاسب پسر 
حفر کنند و در آن مقداری تيغ و شمشیر شکسته بریزند خشایارشاه هفت ماه نيابت سلطنت داشته تا آنکه اردشیر 
و بعد «هالون " را زنده‌زنده در آن دفن کنند! اول پسر خشایارشاه او را کشته و به تخت جلوس کرد. 
بعد از آنکه امر جنگیز به اجرا درآمد. آن مرد خشایار شاه که در داستانهای مابه کلی فراموش شده. 
خونخوار دستور داد موکب او را که با سی راس گاو شاهی بود شکیل , پلندنظر ولی ضعیف النفس وهوسران 
کشیده می شد. بیاورند تا با لشکر وحشی‌اش شهرهای |او بعد از جنگ «سالامین» نتوانست‌ شکست‌های خود را 
دیگری را بسوزاند و کاخهای دیگری را ویران سازد و |جبران کند. دوره شاهان‌ضعيف النفس هخامنشی و 
مردم بیچاره دیگری را از دم تیغ پگذراند! دخالت زنان و خواجه‌سرایان‌به امور دولتی و انحطاط 
دربار شوش از زمان او آغازشد. 


شماره ۲۹۹۳ 


























































مر کز تحقیقاتی هوستن گروهی دانشمند را برای 
کشف نوعی العاس ناباب به اعماق جنگلیبای کنگو 
می فر ستد. باربرهای سیاهپوست پس از رسیدن به 
تقاط دور افتاده جنگل, آن را سرزمین مرگ نامیده از 
پیشروی بیشتر سر باز زدند. راهنمای سفیدپوست 
گروه که «کروگر» نام داشت. سرانجام آنها را راضی به 
ادامه سفر مي‌کند. در بامداد شبی که گروه برای 
استراحت چادرها را برپا می‌سازد. در شرابطی مرموز 
چشم نگهبان و همکار سباهپوست «کرو گر » از حدقه 
در آمده و به سوی «کروگر» پر تاب می شود و متعاقب 
آن «کروگر» و تمامی گروه مورد تهاجم موجودی 
عجبب قرار می گیر ند.., 

چند دقبقه بعد تصاوبر حمله به «هوستن » 
می رسد و دکفر «کارن راس» یکی از سرپرستان جوان 
هر کز تحقیقات و رئیس مرکز که «تر اویس» نام داشت 
با وحشت شاهد حمله موحودی مرموز و ناشناس به 
کمپ محل استراحت گروه می شوند. تعامی چادر ها له 
شده و بعضابه آتش کشیده شدند و احساد افراد گروه 
در محوطه کمپ پر اکنده شده بود.پس از شوک اولبه 
مدبر مر کز تحقیقات و «تر آویس »به فکر چاره می‌افتد 
و تهستیم هی گبر ۵... 

00 

تراویس داخل تالاربانک اطلاعاتی شد و در 
حالیکه سرش راتکان می داد گفت: «ما در استودیو تا 
« همین چند لحظه پیش روی صدای نوار ویدیویی کار 
می گردیم و کامپیوتر سرائجام به این نتیجه رسید 
صدای آن موجود نظیر صدای انسان است. البته اصل 
و لسب این انسان را کامپیوتر نتوانست به قاطعیت 
مشتسخص مسازد, و چهسار نژاد مختسلف را برای 
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محتمل دانسته است» د در 


مکث کرد و a‏ ادامه 
داد «اما مسأله‌ای که ما را 
بیش از هر امر دیگری په 
اعجاب واداشته این است 
سایر نوع بشراز مرحله 
بازدم نیست پلکه صدا 
متعلسسق بک مر حله دم 
می باشدد و این امری 
عجیب است ». 

وقتسی که سجن 
«تراویس)) تمام شد این 
«کارن راس» بود که نگاه 
حق به جانبی به او انداخت 
و گفت: ( کأمپیو تر اشتباه 


می کند» و بعد در حالی که پا اشاره دست تصویر 
روی مائیتور را شان می‌داد گفت: «این انسان 
نیست )). 

«ترأویس » که ظاهر ا از زر دیدن تصویر گوویل 
غافلگیر نشد بود فقط گفت: : (مصنوعی 4 و آنگاه 
ادامه داد: 

««رکارن » تو فضای خالی در تصویر را با اجسام 
فرضی و مصنوعی پر کرده‌ای و تصویری که بر مبنای 
فرضیات باشد جندان قانع کننده و درست نیست ). 
«کارن» در حالی که سعی می کرد خود را از تب و 
تاب نیندازد گفت: 

«این یکی واقعی می‌باشد». «تراویس» که از 
لجبازی «کارن» کم کم حوصله خود را از دست 
می‌داد گفت: 

«نگاه کن هفته گذشته «هاری» همین عمل زا 
درمورد سلسله جبال قراقوروم در مغولستان انجام‌داد 
و سعی کرداز کامپیوتر برای پر کردن فضای خالی در 
تصوبر استفاده کند اما در عوض کامییوتر بجای نقاط 
گمشده سلسله جبال قراقورم. قسمتی از کره مارا 
درجای خالی قرار داد!» پس از خند و مختصر حاضر آن 
(«تراریس » جنین ادامه داد. 

((ما نمی توانیم به‌اين سادگی به کامپیوتر برای پر 
کردن قسمتهای خالی تصاویر اعتماد کنیم و بعد هم 
پراثر که باه یا اشتباهاتی که در این خصوص رخ دهد 
بکلی از واقعیت دورشویم.» تراویس آنگاه با عجله 
به طرف در اتاق حرکت کرد و در حین حرکت 
«کارن » را خطاب قرار داد: «به‌همه اطلاع بده که در 
دفتر من جمع شوند .باید یک جلسه اضطراری بر گزار 
کنیم و متعاقب آن هرچه‌سریع تر گروهی. را برای 
دریافتن آجه اتفاق افتاده‌است به کنگو اعزام کنیم )) 
در یک لحئله برقی ازجشمان «کارن» بر خاست و 
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«تراویس » نشان داد. «تراویس» باز هم سعی کرد 
بی تفاوت باشد و پا خونسردی ظاهری خود گفت؛ 
«اين تصویر گوریل برای من غیرقابل قبول است» 
سپس بالحنی معلمانه ادامه داد «گوریلها جنین رفتار 
نمی کنند» 

و بعد گوبی دیگر حوصله‌اش از چانه زدن 
پالاکارن» سررفته باشد نگاهی سریع به ساعت مچی 
خود انداخت وگفت: «هم اکنون تنها سئرالی که در 
ذهن من وجود دارد این است که با چه سرعتی 
می توانیم یک تیم نجات وتحقیقاتی فراهم کرده و به 
کنگو اعزام کنیم». 


"> 


(تررآویس » در ذهن خود هیچ شکی در خصوص 
سفر به کنگو نداشت ت, از همان دقیقه‌ای که او تصاویر 
ارسالی از کنگو را مشاهده کرده بود لزوم اعزام 
گروه تحقیقاتی گر کنگو را احساس کرده بود. 
اما تنها تردیدی که داشت این بود که جچگوئه 
به بهترین وجه ممکن این تفکر را عملی سازد. 
«تراویس »از رسای قسمت‌های مختلف دعوت کرد 
تا در جلسه‌ای که به این منظور تشکیل می شد 
شرکت کنند. از حسابداری: حمل‌و نقل و زمین‌شناسی 
گرفته تا قسمت‌های سیاسی وخقوقی» آنها همگی در 
حالی که در این ساعات اولیه صبح خمیازه می کشیدند 
و چشمان خود را می‌مالیدندبا سستی تمام در گوشه 
و کنار تالار مخصوص جلسات لم داده بودند. 
«تراویس » جلسه را با این جملات آغاز کرد: 
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ما پاید حداکثر در کمتر از ۶ ساعت یک تیم 
قوی را در کنگو پیاده کنیم ». 

تراویس بلافاصله پس از ادای جمله افتتاحیه در 
جلسه می‌دانست که با چه عکس العملهایی روبرو 
خواهد شد. او به صندلی خود تکیه داد و خود را اماده 
شنیدن نمی توائیمه. شکایت‌ها و غرولندها کرد. 

اولین کسی که لب به شکایت کشود. مسوّول 
حمل و نقل بود: 

«امکان ندارد که بتوانیم وسال چنین مسافرتی 
را در کمتر از ۱۶۰ ساعت آماده کنیم », 

«تراویس » که پاسخهایش را از قبل آماده کرده 
بود با خونسردی جواب داد: «می‌توانيم سفر هیأت 
اعزامي به هیمالیا را به تعویق انداخته و از وسال 
آماده آنها استفاده کنیم)». 

مسوّول حمل و نقل که قانع نشده بود. گفت: این 
یک سفر کوهستانی است و وسائل مربوط به این سفر 
کاملا با وسایل مربوط به سفر به اعماق جنگل‌های 


















لی کنیم. 
سح رل کیب 











سرناسازگاری گذاشته ا 

۲ را مطرح کرد:«امکان 

بدارد بتوانیم پروازی که صاحب هشت 
بزرگ و جادار باشد. به این سرغت 


پیدا کنیم ».«تراویس » پاسخ داد «اتغاقا 
خطرط هواپیمایی کره دآرای فضای 
بزرگی برای حمل بار می‌باشد. چرا که 
پرواز ان با بوئینگ ۷۴۷ انجام فی گیرد 
که قسمت حمل‌بار آن می تواند وسائل 
بزرگ ما را در خود جای دهد ». 

در اين لحظه مسوّول امور مالی پا 
نگرانی وارد گفتگوشد: ۰ 
«خدای من به چه قیمت گزافی باید این راا 
وقسمت بار آن را به دست آوریم؟» «تراویس» با 
بی‌میلی پاسخ داد. «در این مقطع هزینه برای ما مهم 
نیست:ماراجع به جان چند دانشمند سخن می گوییم» و بعد 
در حالی که از پاسخ دادن به شکانت‌ها خسته شده 
بود. ادامه داد: «ویزاهای ورود خود را به کنگو باید از 
سفارت زثیر در واشنگتن بگیریم .» 

حاضران در جلسه یک به یک مشکلات موجود بر 
سر راه را که بیشتر آن مربوط به حرکت آئها در داخل 
جنگل‌های مخوف وانبوه کنگو بود مطرح کردند. 

((ترآویس ) انهارا با صبر و حوصله پاسخ می داد 
و سرانجام در حالی که کاسه صبرش لبریز شده بود 
در پاسخ سئوالی درباره یلیس ومقامات رسمی در 
کنگو. فریاد برآورد: «نگران نباشیدها نخواهیم 

. شت تا آنها مشکلی ذز سر راه ما ایجاد کنند.» 
آنگاه سخن از یک راهنمای کاردان و شجاع‌رفت و 
همگی به «موئرو» اشاره کردند و گفتندعلی‌رغم 
مشعلاتی که او با دولت زئیر داشته و دارد.باز هم 
بهترین راهنمای موجود برای عبور از چنین واحی 
خطرناک و مخوفی همانا شخص «مونرو» می‌باشد. 
په خصوص در زمانهایی که نیاز به گذر از مرز بسیار 
خطزناک زثیر و کنگو باشد؛ تتها کسی که‌کارایی و 
تجربه لازم در این مورد را دارد. «مونرو»است. 

سرانجام پس از بحث و جدل فراوان و بررسی 
جزئیات تا حد ممکن, در ساعت بازده وجهل و پنج 
دقیقه در شب سیزدهم ژوئن, سفر هیأت تحقیقاتی. 
نجات و جانشین از سوی مرکز تحقیقات هوستن 
طرح‌ریزی و توسط کامپیوتر هم تایید و تلفیذ شد. 

برنامه جنین بود که یک بوئینگ ۷۳۷ در ساعت 
۸ شب بعد. پراز تجهیزات. از فرودگاه هوستن 
برخاسته و پس از سوار کردن مونرو در نیمه راه روز 
هفد هم ژوئن درکنگو فرود اید در واقع پروازی, در 
حدود ۹۶ ساعت درانتظار انان بود. 


اصر ار زز کارن / 


در اتاق اطلاعات. از طریق دیوار شیشه‌ای در 
یکی سوی دفتر «تراویس », «اکارن» به تماشای 


مناقشات و مذاکرات «تراویس » و هسئولان قسمتها 
پیرامون سفر به کنگو بود. از نطر او فرستادن چنین 
گروهی قبل از دریافت اطلاعات کافی پیرآمون انجه 
در کتگز اطای افتانا بود. کاملا افتیام. خاش ی و 
خطرناک بود. «کارن» متعجب بود که جرا او تصویر 
گوریل را پذیرنته است. اما «تراویس »از قبول کردن 
آن سرباز می‌زند؟ بنابراین سعی کرد یک بار دیگر او 
را قانع کند. 

(«ترأویس » در پاسخ اصرار مجدد «کارن» در 
حالی که اخم ابروان او را گره زده بود گفت «فرض 
کنیم که من تئوری تو را راجع به تصویر دریافتی 
ماهواره قبول کردم اما هنوز نمی‌دائم اصرار تو برای 


۱ دکتر الیوت: من «امی » را همراه خود 
خواهم اورد. کارن: امی کیست؟ 
دکتر البوت: امی نام یک گوریل است !! 


۱ 


شرکت در این‌ماموریت برای جیست؟:«کارن» که 
می‌دانست آخرین بخت خود را امتعان می کند. گفت 
(ترآویس » تعارف را کنار بگذاریم. تو به من احتیاج 
فاری, ااا مرا اا خمزاد امن یری 
شنت که تو از آن به سادگي و يا بی‌تقاوت عیور 
مو فضت ین ی جذید را 0 نی «کارن» که 
اثاز سحن خود را در «تراویس » می دید ادامه داد: 
«اگر این فرصت را از دست بدهی, ماموریت جدید 
نیز چون قبلی به اشکال برخواهد خورد و فاجعه در 
انتظار ان خراهد بود.» «تراویس » به فکر فرو رقت . 
او تنها کسی نبود که باید بر این کار یعنی فرستادن 
« کارن) اه عنوآن ر شیر گروه. صحه می گذاشت 
عنوان رهبر یک گروه تحقیقاتی در حالت اضطراری 
به اغماق کنگو اغزام می کرد. چه فکری‌می کردند؟ 
ا(ترویس » دیگر تسلیم شده بود و برای‌اینکه جریان 
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به کنگو جزیه و محلیل کند و پس از چند 
لحظه کامپیوتر یا یکسری پاسخهای 
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۱ قانع کننده و شمارش نکات مثبت راجع به 
«کارن» روی انتخاب «تراویس صحه 
۱ گذاشت. 


«کارن» از خوشحالی در پوست خود 
می گنجید. سفر دلخواه به اعماق کنگو 
| آن‌هم به عنوان رهبر گروه. رژیایی بوه که 


همواره از زمان کودکی در سرداشت.و او 
| اکنون فرصتی یافته بود تابه رویاهای خود 
| جامه عمل بیوشاند. 


«کارن» سرانجام به جشن و سرور و 
شادمانی در ذهن خود خاتمه داد و به فکر 
افتاد تا اطلاعات خود را در مورد گوریل افزایش دهد 
و با توجه به وقت کمی که تا پرواز «کمتر از ۲۴ ساعت» 
بافی مانده بود او باید یا فطلم ترین فرد در این زمه 
تماس می گرفت ۰ «کارن » بی درنگ از کامپیوتر خود 
کمک گرفت تاافراد خبره را در زمینه میمونها و بویژه 
گوریل‌ها در سراسر جهان شناسایی کند. کامپیوتر 
يس از جند ثائیه جهارده نام و مشخصات را روی 
صفحه برای («(کارن ) حک کرڌه رکارن)» نگاهی به 
امها انداخت و در ميان آنها نام دکتر «پیترالیوت ») 
ازدانشگاه برکلی و رئیس پروژه میمونها در آن 
دانشگاهرا انتخاب و مجد دا از کامپیوتر خواست تا با 
این متخصص تماس تلفنی برقرار کند. از ان سوی 
سیم‌صدایی جوان اما عمیق پاسخ داد, 

کارن: دکتر البوت؟ 

صدا: بله خودم هستم. 

کارن: می بخشید ذیروقت مزاحم شما شدم ما 
درمرکز تحقیقات هوستن که حتما با نام ان اشنا 
هستید بامعضلی در اعماق کنگو مواجه شده‌ایم. 

دکتر الیوت: می‌دانم چه خبر شده است . 

کارن با تعجب: از کجا با خبر شده‌اید؟ 

الیرت: به خاطر اوزید که تخقیقات من 
درباره گوربلهاست و من از هرچه در حواشی آنها 
اتفاق افتدباخبر می شوم . 

کارن باتاباوری: آخر چگونه ... 

دکتر الیوت: میدانم شما عازم کتک هستید و 
به‌دنبال اطلاعات بیشتری می گردید. 

کارن: درست ات اماب 

دکتز الیو ث: من یک قدم بیستر برمی دارم و 
هبراه‌شما په کنگو خواهم امد. ح 

کارن با ناباوری: این تصمیم با من نیست که 
جه کسی قمراه... 

دکتر الیوت؛ اما با من است و من باید «امی » را 
نیز همراه خود بیاورم. 


ادامه دار 


@ ۰ 
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زیر نظر : محمدرضا مهدیزاده .۰ ۴۲ 





ات 


تقدیم به پدربزرگم 
بی تردن 
هرجند بی تو می گذرد ماه و سال من 
زیباست با خیال تو این شرح حال من 
آبی ترین حکایت دریا نگاه توسست. 


ذستت هميشه سبز و دلت عاشقانه باد 


ای ماهتساب خوب شب بی‌هلال من 
فرصت نمی شسود که دل مهربان تو 
باشد شبسی کنار دل بی خیال من 
با یک کرشمه تو غزل را سسروده‌ام 
این عاشقانه را پپذیسر ای غزال من 
جواد بابوبی ۰ گچساران 
دست باران 


ای ماک ر اکن ولالل 
با بالهای سبزت رو کن بر این حوالی 

دور از بهار رویت سرگشسته جهانم 
ماییم و دشتی از شب در کوچه زوالی 

مثل کویر سوزان لب تشسنه تا کی آخر 
تا کی در انظار یک کوزه سفالی 

تا خوشه‌های مهرت گردد نصیبم ای جان 
درحالت قنوتضد این دستهای خالی 

بگذار دست باران بنویسد این زمیسن را 
مشقی از آب و سبزه مثل شمال شالی 
حبیب‌الله عنبری - کنگاور 





* خیران کربمی قر 
فعلا سرودن به زبان انگلیشی را تار بگذارید ودر 














زمینه شعر فارسی تمرین کنید. آثار تازه‌تان را چشم‌به الا با ی -مفاعیلن 
راهم . يها الساقی = مفاعیلن 

* ناصر سمیعی - تیهران ادر کاسا = مفاعیلن 

سه. چپار سال است که نثر ادبی در مطبوعات وناولها = مفاعیلن 
گوناگون جدی گرفته شده است. شما نیز بهتر است طبع که عشق اول = مفاعیلن 
خود را در ثثر ادبی بیازمایید. نمود اسان = مفاعیلن 

* ناهید خاوری ۰ کرماتشاه ولی افتا = مفاعیلن 

سهراب سپهری غزلبرا نبوه البتة ممکن است در | ۰ دمشکلها <مهاعیلن 
قالب غزل کار کرده باشد کمااینکه غزلی نیز از او به جای * سپیده رحیمی - تهران 






مانده است. اما بیشتر فعالیتش در زهیته شعرنیمایی بوده 
لطافت فکر و زبان سپهری مثال‌زدئی است. 





تازه شعر پرسید. می خوأنیم: 










* سیروس موّمن پور - شهر از دلم را : 
بیتی از حافظ را تقطیع می‌کنم, برای اطلاع پیشتراز با افتاب می امیزم 
اوزان شعر فارسی به کتابهای عروض مراجعه کنید: تا در سایه نمانم 


شماره ۲۹۹۳ 


الا يا ایهاالسافی ادركاسا واول.ا 
که عشق اول نمود آسان ولی افتاد مشکلها 


قسمتی از سروهه‌ثان را با این امید که به مرزهای 







به یاد شهید ایرج اسکینی که سبکتر از پرنده کوچید 
دلی بی کران داشت 

... و روحی به اندازه آسمان داشت 

دلی مثل جشسمه زلال و روان داشت 
و از نسل باران و گل بود و شبشم 

نگاصی تر و تازه و مهربان داشت 
فقط سر به اندوه پروانه می زد 

فقط ریشه در باغ گنجشککان داشت 
در خانه کوچکش باز بود و همیشه 

سر سفره ساده‌اش میهمان داشت 
به درد دل قاصدک گوش می کرد 

اگرخه خودش دردهای نهان داشت 
پرستو پرسستو پسری تازه می زد 

کبوتر کبسوتر دلسی بی کران داشت 

o00 

غریس‌انه در آخرین جاده گم شد 

همان شب که زنبیلی از ارغوان داشت 
بهرام اسکینی 


* نامه‌هایتان را خواندم. با مطالعه بیشتر آثار 
بهتری خواهید سرود: 

سارنگ نادری, کرج « یوسف رستمی, تهران عرسول 
طاهری, زنجان ‏ بیژن طاهری نودهی,رشت حمیده درویشی, 
تربت حیدریه " شهناز سعیدی, مشهد« هشام منصوری. شوش 
«علی فروغی‌پور: گچساران فرهاد تقی زاده. کرج » غلامرضا 
عبدیان, قم آرزورحمتی, ساوه - فرییا؟. کاشان < سایه. ف. 
ف. علی آبادکتول * روشنک بهرام بیگی‌پور. تهران - اعظم 
ضمیری,تهران = ر .فلاح, ساوه “امیر محمدی, سرپل تهاب « 
مجید کاظمی, گناباد ‏ یعقوب علیزاد تهران ‏ مجتبی سورانی. 
امیر آباد جف اباد < محمد قاسم اصحایی: شهربار = طاهره 
بابایی. قم = فاطمه صلاحی, تهران سفاطمه کریمی فر. 
فریدونکنار « شراره ابوالقاسم‌نژادامل نسیم اسدی‌نژاد. کرج 
- مریم مرادی, وشهر < علیرضا قهرمانی, تهران “ عاطفه 
حیدریان, فردیس کرج« مریم مافی, ابیک * طیبه مشکینی. 
شازند - منیرآکبرپوران, تبریز “مریم بهرامی. کرمان: 





دو شعر از مجموعه شعر جدیدالانتشار «جام تھی از آتش » 

سروده اسدالله حیدری فخر 

فصل پاییز است 
فصل پاییز است اینجا» فصل مرگ لاله ها 
قصل ابر و باد و باران» فصل رقص شعله‌ها 
آسمان جامی ندارد تا بنوشم جرعه‌ای 
بی رمق افتاده‌ام در این فنضای غم‌فزا 
در هسوایت بی قراری می کند تار دلم 
زخمه بر سازم بزن» از جای خود خیزم پپا 
هر ورق از دفتر من بی‌بهارت زرد شد 
فمسریان ذهن من افتساده از شور و نوا 
انجمن رونق ندارد بی حضور آبی‌ات 
زندگی زندان غم شد مانده‌ام در انزوا 
از سکوت آینه بغضم شکسته در گلو 
روی از من برگرفتسی عاقبت رفتی کجا؟ 
سایة‌های غم مرا در مشکلی انداخته ست 
با طلسسوع روی تو روشن شود دنیای ما 
با کلام سب تو رنگ رخم وا می شسود 
با نگاه آبی‌ات بیمار دل گیسرد شفا 
هر کجا پا می گذاری؛ شور برپا می کنی 
ماه را از جاه نخشب می‌فرسستی تا فضا 
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ابرهای ياه توسن (فخر) قلم رادم به دم هی می کنم 
ای ابرهای یائسه بارانتان کجاست . _ تا که در تشر و دوبیتی با غزل جویم تو را 
کشف‌سر علف درامده ایمانتشان کحاست اتفاق 
بیهوده می وزید و به جایی نمی رسید اتفاق 
قالیجه‌های خسته ! سلیمانتان کجاست دو باز رخ می دهد 
فریاد گامها به بن بست رفته است و 
ای کوچه‌های گنگ. خیابانتان کجاست |غبارزده آمده‌ام بی‌آنکه پلک بگشایی 
فانوس چشم گرگ شما را فریب داد و غبارزده برمی گردم سر می خوری 
ای بره‌های شب زده جوپانتان کحاست اشاید دستی سپید سیب بر زمین می غلند 
۷ وجودم را بتکاند اسمان اوار می شود 
ما پیش از این عصاره فریاد بوده‌ایم و مرا در قعر روّیاهای خویشتن | ونسیان غریبی 
- باور کنید - پرجم عصیانتان کجاست مهمان کند به سراغت می اید 
حمیده بابویی - گچساران کرم‌الله کریمی ۰ آبدانان و تو 
دوباره خویشتن خود را 
برای همیشه ۴ ا 
به یاد زمان مهدی ۱ ۱ ستاره می افتد 
گویا تو از کوچه رفتسی؛ تنها برای همیشسه و تو نمی دأتی 
دل مانده در انتظسارت شیدا برای هميش | _ در کجای زمین 
تو گفته بودی مبادا رسوا شوی از غم عشسق آفتابت را از آسمانت 
رفتی به قلبم نوشتی: «رسوا برای هميشه» ربوده‌اند 
خونسرد از من گذشتی حتی نفهمیدی از درد صدای کودکی ات 
در تاروپودم نشسسته غوغا برای همیشه در نخستین اتفاق 
در قلب تنهای مجنسون هرگز نباشسد ملالی از خاطرات می گذرد 
چون در خیالش شسته لیلا برای همیشه | جشمانت رامی‌بندی 
در ادراک خاک نگنجیدی | |من می‌نشینم به کویت در انتظار شی که و در وهمی دلپذیر 


تنھا بیایی» بمانی» اینجا برای همیشه از اينه 
روجا صداقتی - بهشهر عبور می کنی 
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و دوباره به آسمان پیوستی 












صدای مسوول داروخانه. جوان را به خود آورد: 

- بیخشید آقا فروش این قرض بدون.نسخه 
ممنوع است. 

جوان نگاه سردی به فروشنده انداخت و بعد دور 
از چشم بقیه دستش را به زحمت از جیب پالترش 
بیرون آورد و مشتش را باز کرد. فروشنده چند لحظه 
بعدموّدبانه گفت؛ «بفرمایید اینهم یک بسته.» 

جوان می‌دانست که با چند عدد از این قرصها 
می تواند تصمیمش را عملی کند و په خوابی سنگین 
و ابدی قرو برود. به سوی خیابان راه افتاد. اخساس 
اضطراب می کرد. در راه کسب تجربه‌ای تازه بود که 
شاید آخرین تجربه‌ اش بود. 

سوز سرما تا مغزاستخوانش نغود می کرد. افکار 
مختلفی ذهتض را آزارمی‌داد. برای یک آن آرزو 
کرد کاش دوباره متولدمی شد اما با به یادآوردن 
دوران کود کی‌اش ازآرزویش پشیمان شد. 

مرگ مادرش در همان اپتدای کودکی, 
شب نشینی‌های پدر, کزکردن در گوشه تاریک 
انباری و بی‌تفاوتی نامادری و... همه در یک لحظه 
ازجلو چشمانش گذشت. ولی همه چیز از آن شب 
لعنتی شروع سل ... 
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مثل شبهای دیگر تنها در نمایشگاه فرش پدرش 
نشسته بود که حضور یک غریبه را حس کرد. 
دختری آراسته که خود را دانشجو معرفی کرد. ظاهرا 
برای تحقیق راجع به فرش آمده بود. 
پا دستپاچگی به‌سوالات دختر « که اسمش لیلا 
بود * پاسخ می‌داد. گاهی‌زیرچشمی نگاهی به لیلا 
می‌انداخت, یکبار نگاهشان باهم گره خورد. ولی او 
فورا سرش را پایین انداخت.لبخندی معنی‌دار بر 
لبهای دختر نقش بسته بود. 
درنظرش نقش صورت لیلا از تمام قالیهایی که 
دیده بودزیباتر می‌نمود. برای اولین بار در عمرش 
احساس پیروزی کرد این آشنایی زمینه‌ای شد برای 
عشق آتشین او و درپی آن ازدواج بالیلا.حتی سطع 
خانوادگی پایین لیلا هم برایش بی‌آهمیت بوذ, 
چه روزهایی بود. بهترین روزهای عمرش! اما 
چه زود گذشت. » پس از آنکه او بیشتر ثروتش را به 
یلا بخشید یلا کم کم نغمه جدایی .سر داد و بالاره 
یک روز گفت 
نمی توانم با یک بیمار روانی ژندگی کنم. 
تو برای من فقط یک سرگرمی و بازیچه بودی. 





0۲ شمار ه ۲۹۹۳ 


اما او هیچ وقت ۳ 
حرفها را باور نکرد. یا 
نخواست باور کند. جعی 
یس از طلاق ».- 
۰ روزنامه. روژنامه. روزنامه 
ارت 
این صدای پیرمرد روزنامه‌فروشی بوذ که 
رشته افکار جوان را پاره کرد. ناخودا گاه نگاهش به 
دختربجه‌ای افتاد که معصومانه مثل یک غروسک 
زیبا در کنار پیرهرد روی چند تکه مقوا کز کرده بود. 
صورت دخترک از سرما سفید شده بود و در 
E‏ معصومیب وج می‌زد. ولی این چشمها 
بش نابر به یاد مادرش افتاد. انار در جشمان 
۰ دخترک که هرگ او را قبلا ند یده بود و 
نمی‌شناخت, مادرش رامی دید! 
روزنامه را که خواند فهمید عاطقه نوه پیرمردی 
است که در عکس کنارش نشسته و حالا پس از 
مردن پیرمرد. دیگر او هیچ کسی را ندارد. مادرش را 
در بدو تولد از دست داده بود و پدرش هم از فقر و 
اعتیاد مرده بود و حالا عکاس ان روزنامه, در 
لحظه‌ای که پدربزرگ دخترک نیز توی پیاده‌زو جان 
داده بود از وی عکس گرفته بودا 
نه او نمی‌توانست از عاطفقه عبور کند. 
می‌خواست با عاطفه گذشته‌اش را چبران کند. 
بی‌معطلی به دفتر آن روزنامه رفت و آدرس 
محل عکس را گرفت و از خوش شانسی اش. دخترک 
را زود پیدا کرد. 
از ان روز به بعد روز را کتار عاطفه سپری 
می کرد. عاطفه شده بود تنها مونس و همدم أوء قضد 
ست چا رداک عاطلفه سبروساغاتی بد a‏ 
نگاهش به غابری افتاد که تمام خاطرات گذشته 
برایش زتدہ کار کت رد ہدید 
یک چنیزق در وجودش او را به سمت ياسوق 
می‌داد. برای یک لحظه دست عاطفه را رها کرد و 
مثل موجودات مسخ شده دنبال ليلا براه افتاد. ریاد 
دور نشده بود که دید لیلابه سمت یک اتومبیل رقت 
که یک جوان به‌ظاهر ثروتمند در آن انتظارش را 
مي کشید. 
ناگهان مثل اینکه به او شوک داده باشند به خود 
آمد و به ياد عاطفه افتاد. دران دوان مسیر را 
رکفت . فکر گم شدن عاطفه زجرش میداد اما 
دخترک گریه کان درمیان نگاه سردعابران مر 
جستجویش بود. چه حالی به او دست داد بادر اغوش 
کشیدن عاطفه. 
چند روز بعد که جوان داشت عاطفه را نوازش 
می کرد ناگهان به عکسی از روزنامه غیره ماند: یلا 
بود اما از آن لبخند همیشگی خبری نبود. در بالای 
عکس این نوشته به چشم می‌خورد؛ ریک تصادف 
هولناک جان دو جوان را گرفت». 


۱ HE 





آن حاتم هم قورابر ب 


نوشته: حسین بابابی - ۱۸ ساله از مازندران شهر سورک 


اولین روزی که مارا به سالن آوردند خوب به یاد دارم ٠:‏ 
در سالنی که چند مرد بلندقد و قوی هیکل مارا به گروههایی 
تقسیم می کردند؛ گروه اجتماعی. گروه سیاسی. گرره 
تاریخ ... خامعه شناسی و... یکی یکی راز کری ما ۱3 


گردند. 

دم در سالن دخترخانمی نشسته بود و مشغول نوشتن بوده 
پیر و چوان همه کار هم منتظر بودیم تا بفهمیم که جرا مارا 
به اینجا آور دند؟ 


روزی مردی پلندقد و با چشمانی درشت که کت و 
لوار به تن داشت .در سالن را باز کرد و وارد سالن شد و ۰ 
یک سلام به دخترخانم گفت و مستقیم به طرف ما آهد و 
مدتی به ما نگاه کرد و خوب گشت. تا اینکه دستش را دراز 
کر و از بین ما سر آقاجلال را گرفت و با خود برد. 

ما فقط نگاه می کردیم و کاری از دستمان‌برئمی آمد. آن 
تال ر کو نات روی‌میز جلوی دخترخانم و 
پشت آقاجلال چیزی نوشت . آن مردم هم 
آقا چلال رآ برد. 


1 ر 
oe,‏ 






#آقمه ساکت کنار هم ایستادہ ہودیم و یک کلمه حرف 
هم‌تعی توانستیم بزنیم تا اینکه سر و کله دیگری پیدا ند , 

این بار جوانی لاغر اندام و باقدی کوتاه و عینکی وارد 
سالن شد. او هم به دخترخانم سلام گفت و مستقیم به‌ طرف 
ها آمد. 

ترس ما زیادتر شده بود. نمی‌دانستیم که‌این بار 
کدامیک از دوستان را می‌برند؟ 

این جران از داخل عینکش خوب مارا نگاه می کرد و 
می‌گشت تا اینکه چشمش به من افتاد. من خشکم زده بود. 
خواستم بین دوستان پنهان شوم,ولی نمی توانستم. 

آن جوان دستش را به سوی من دراز کرد و یقه مرا 
محکم گرفت و از بین دوستان بیرون آورد و با نگ به 
چهره‌ام نام مرا فهمید و فورا جلوی دخترخانم برد و مرا یا سر 
روي عیز انداخت. 

از شدت ضربه‌ای که به سرم وارد شده بودگیج بودم و تا 
مذتی چیزی را حس نمی کردم. وقتی که‌به خودم آمدم. 
مدد که انگار در خانه آن جوان هستم‌و آن جوان ¿ آمدو 
هرا پین دو انگشت خود گرفت و توی‌مبل فرو رفت و با خرد 
گفت: «می تونه کتاب خوبی باشه ». 

تازه فهمیده بودم که این جوان با من چه کارداره. او 
می‌خواست فقط داستان بخ اند! 
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آن روز که دوباره رفتم آزمایشگاه: دلم 
می خواست یه انفاقی بیفته و جواب ازمایش عثل 
دفعه های قبل نباشه, ولی اون اتفاق که نیفتاد. در عرض 

جیزی ديدم که باورم نمی‌شد؛ : 
تو رو ديدم یایه خانم. یه خانم خیلی خوشگل, ارزو 
کردم که چشمام اشتباه کرده باشه. ولی, نه درست بود تو 
بودی و لیلا. همونی که قبلا زنت بود, همونی که وقتی 
می‌اومدی خونمون با اب و تاب ازش حرف می‌زدی 
پالا خره به روز مامانم بهت گفت: (( حب خاله به روز 
عکسشو بیار ما هم ببینیم.» و تو آوردی باژم دلم گرفت. 
خیلی زیبا بود. من نصف قشنگی اونو نداشتموقتی 
ازدواج کردین همه خوشحال بودن به جر من, ولی بعد از 
به مدت نمی‌دونم جی شد که از هم جدا شدین. يه 
جورابی از اينکه خرشبخت نشده بودی خرشحال بودم. 
نفهمیدم که چرا از ليلا جدا 









ارغوان غفوری ۰ ۱۸ ساله از تهران 





1 هیچ حرفی در موردش نمی‌زدی. خوشحال بودم و 
فکر می کردم که دیگه بهش فکر نمی کنی و همینجوری 
همه چیز رو قبول کردی و راضی شدی. 

ولی تو چشمات. تو نگاهت یه چیزی بود که من 
معنیش را نمی‌فهمیدم. هرچی بهت نگاه می کردم و تو 
چشمات زل می‌زدمنمی‌فهمیدم که توی فکرت چې 
می گذره. فکر می کردم شاید که حوب حق داشتی 
ولی... ولی می خواستم که فراموش کنی, هر کاری 
می کردم که خوشحال بشی نمی‌شد. 
می‌خندیدی رلی می‌دانستم. از ته دل 
نیست: روزها که می‌رفتی بیرون همش ر 
فکز می کردم به چه چیز دیگری فکر ۱ ۱ 
خرکاتت خوض شده بود ۲ 


می کنی؟ 
حرفی در موردش نمی‌زدی ولی | 
احساس ‏ می کردم به طوری 1 
فکر می‌کنی | 
اخر همیه روز که نبودی. تو 7 
کمدت عکسشو دیدم. چقدر ناز بود 
دلم ضعف رقت, باورم نمی‌شد. یعنی 
هنوز تو فکرشی؟ 


























آهمیتی ندادم, مهم این بود که حالا" با 
من بودی. آره خود لیلا بود ولی این چهار 
سال هیچ تغیبری نکرده بود؛ از صورتش 
شیطنت می بارید و تو عاشق شور و 
حرارت او بودي که من تداشتم. 

این بار هم نفهمیدم که چرا دوباره 
8 ليلا روانتخاب کردی. ولی یه چیزی رو 

خوب فهمیدم معنی نگاهت برام روشن 

شده بود, خوشحالیت برای بهانه بود, یه بهانه 
خوب داشتی که بری دوباره سراغش و رفتی و 
هیچ کس هم سرزنشت نکند. 
انگار خدا هم با تو یار بود که بچه‌دار نشدن ما 
بهونه‌ای بشه برای رفتن تو. 

روز دادگاه رو هم فراموش نمی کنم, بهم گفتی که 
دوستم داری: ولی؛زندگی بدون بچه برات سخته, با قبل 
فرق داشتی, ولی هنوز اون خوشحالی تو چشات بود و تو 
چشمای من اشک . 

دلم می‌خواست فریاد بزئم و بهت پگم که دروغ 
می‌گی. که همه چی‌رو می‌دونم. ولی گریه : 
نفهمیدم کی رفتی. وقتی که اشکام تموم شد تو دیگه 
تبودی ۰ 


آخز خیلی وقت بود که گذشته بود. دو سالی می‌شد. 
فکر می کردم راضی شدی, اون روز اونقدر فکر کردم تا 
فهمیدم تو نگاهت چی بود. آره. خوشحالی. 

از چشمات شادی می‌بارید, من چرا نمی‌فهمیدم. 
چرا؟. يعلى تو از اینکه بجه‌دار نمی‌شدیم خوشحال 
بودی؟ پس جرا عکس اون بجه رو تو کمدت گذاشته 
پودی؟ 

چند بار دیگه وقتی سر بسته حرف بچه رو زدی, دلم 


گرفت. خیلی دلم می‌خواست بفهمم که‌چرا خوشحالی؟ 
۱ 9 
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* شاهین بهرامی از گوهردشت کرج 


که می‌دانید. تصه سوای آغاز و پایان ریک «تنه» هم دارد. 
تنه داستان عبارت است از انجه که‌گرههای داستان. را 


می کند. «گره» داستان شما آنجا بودکه [بسرک وارد کوچه 
که شد یک آمبولانس را دید وبعد تک سرفه‌های خشک 
خواهرش سعیده را و... و بعدیاد فیلمی در تلویزیون افتاد که 
یک مرد مهربان امد وبه داد خانواده‌ای رسید و...] 

این نوع رجوع به گذشته که اصطلاحا «تداعی معانی » 
نامیده می‌شود. یقینا باید پا یک علت منطقی همراه باشد. 
یعنی اگر پسرک یک ماشین آخرین سیستم را در کوچهشان دیده 
بود. حق داشت یاد ان فیلم بیفتد. اما دیدن امبولائس جلوی 
در خانه که معمولا تداعی کننده بیماری و ناتواني و ختی 
مرگ است, چگونه «(یک مرد مهربان» را به یاد پسرک اورد؟ 

* نوبسنده قصه قصاص آقای؟ از ؟ 

عجب قصه‌ای. چه فضاسازی مناسپ و زیبایی و عجب 
نشر شسته و رفته‌ای. سوژه‌تان هم اگرچه نو نبوه: اما با 
استفاده از زاویه دید متاسب این ضعف را هم ازبین برده 
بودید و ...اما هرچه گشتم نامتان را پیدانکردم. اسمتان نه 
روی داستان بودو نه روی پاکت.اگر توانستی یک تلفن به 
من بزن تا پس از [احرازهویت!!] قصه‌ات را چاپ كنم . 

* فرزاد واثقی از بابلسر 

بعد از این همه توضیح دادن و غرزدن که: «بابا دو طرف 
کاغذ ننویسید» باز هم چشممان به جمال یکی از این قصه‌ها 
از طرف شما اقا فرزاد * روشن شد, ضعف دوطرف کاغذد 
لوشن دز آن است که قصه‌ای نسیتا خوب مانند «راز باغ 
سیب ) فقط به همان دلیل امکان جاپ نمی‌یابد! 

* فرهاد شیبانیان از فسا 

«قدر مادر» را خواندم. عاطفی و پراحساس نوشبته 
بودید. حتی در بعضی سطرها و خصوصا در «مونولوگهای 
سعید» احساسات خواننده را شم قلقلک می دادید. اا 
انسوس که دوره قصه‌هایی که پایانش با «خواب شخصیت 
قصه » همراه است گذشته! منتظر آثار بهترت هستم , 

*ملیحه <م از تهران 

«عشق نافرجام» را خواندم. تصور ثمی کنید دیگر دوره 
این گونه داستانها گذشته باشد؟ ضمن اینکه خصیت‌های 
داستانتان همگی گنگ و ناشناس و بدون پیشینه مانده 
بودند. باز هم تکرار می‌کنم که؛ اگر نگاهی به ا محیط 
پیرامون زند گیتان بیندازید. سوژه‌های ملموس تري از 
زندگی مردم پیدا خواهید کرد. 

*م «بیگانه از رشت 

((به مرگ مادرم » قسم که هم نامه‌تان و هم قصه تان را 
چند بار خواندم, اما هیچ چیز از آن سردرنیاوردم, قصه‌تان 
که بیشتر بازی با کلمات بود * وشاید هم نوعی عرفان که 
حقیر از آن بی‌خبرم » چراهنگام نوشتن خودتان را این طور 
دار می زنید تا نه خودتان و نه خواننده از نوشته تان چیژی سر 
درنیاورد؟به طور مثال اپتدای نامه تان را می آورم: 

[| قای اکبرزاده. دامان فخرتان دلم را دردالود کردو من 
هنوز دست به دامان شمایم. 

اندیشه‌تان بوکی را زمزمه‌ام کردو من هنوزدیواله‌ام, 

خاطرتان شعرم را عصیان کرد و خدایم می‌دانی‌رفتنی 
نیست وه..] 


باور کن که به جان مادرم از نامه‌ات چیزی نفهمیدم! 


























داستان «پسرک » را خواندم. قصه روال طبیعی خود را 
داشت. بعنی آغازی منطقی و پایانی باورپذیراما همانطور | 


مشخص کرده و خواننده را وادار به‌خواندن ادامه قصه | ۰ 





















آنجا بیشتر ممانعت می کرد. با خودمان فکز کزدیم که " 


تهت ۱ ۲ شاید مارا با کس دیگری اشتباه گرفته‌اند! خلاصه ‏ 


هند یجان به اذاره اطلاعات نبازدار۵ 
با توجه به حساس بودن منطقه هندیجان و حدود 
۵ کیلومتر مرز ابی در سواحل خلیج فارس, جهت 


پیشگیری از اقدامات احتمالی عليه امنیت کشور و 


جلوگیری از حرکات مذبوحانه دشمنان انقلاب. 
افتتاح اداره اطلاعات در بندر هندیجان امری 
ضروری است . 
خوشبختانه تا حال این منطقه این گونه حرکات 
ضدامنیتی به خود ندیده است. ولی این ماه تباند 
باعث گردد که جاتب احتیاط را رعایت نکنيم. لذا 
امیدواریم که وزیر محترم اطلاعات و امنیت کشور 
و مدیرکل اطلاعات خوزستان تأسیس اداره 
اطلاعات درهندیجان را در دستور کار خود قرار داده 
و به طور سریع‌این موضوع را پیگیری کنند تا 
آن‌شاءالله در جند ماه‌اینده شاهد راه‌اندازی اداره 
اطلاعات در هندیجان باشیم. 
فریدون آلبوغبیش - خبرنگار اطلاعات هفتگی 
پاسخ شر کت گاز 
مدير مسوول محترم مجله اطلاعات هفتگی 
۳ ۱ 
عطف به مطلب منتشره در شماره ۲۹۸۰ آن مجله 
و در ارتباط با تقاضای تکمیل گازرسانی به شهرستان 
مراغه بدینوسیله به اطلاع می‌رساند. در سال ۷۹ 
برنامه مصوب جهت گازرسانی به مراغه ۳۰ کیلومتر 
شبکه گذاری و ۲۵۰۰ علمک گاز پیش بینی شده که 
تاکنون ۴۲ کیلومتر شبکه گذاری اجرا و ۷۲۴۰۰ علمک 
گاز نصب شده است (۳۰ درصد بیش از برنامه) و 
کل کار انجام شده در این شهرستان ۱۳۵ کیلومتر 
شیکه گذازی ز نضب ۲۳۰۰ غامک است. 
ضمنا کلیه شهروندان ساکن مراغه که در مقابل 
درب متازل آنان علمک گاز نصب کردیده. 
می‌توانند جهت اشتراک به اداره گاز ناحیه مراغه 
مراجعه کنند.لطفا دستور فرمایید مطلب فوق در 
اولین شماره آن‌نشریه محترم چاپ گردد. 
و من‌الله التوفیق 
روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران 
اقدام خدابسندانه بک رستوران 
ایام عید با تتمه عیدی امسال هوس کردیم که به 


اتفاق خانواده برای یک بار هم که شده شام را در 
بیرون از خانه صرف کنیم, به همین خاطر په رستورانی 


69 ۵۲ شماره ۲۹۹۳ 


1 بدون پرداخت پول داشتیم از آنجا خارج می‌شدیم که 


_ یکی ازکارکنان رستوران به آرامی خودش را به ما 
اند واهسته در گوش من گفت که صرف غذا بر 


میزی که شمانشسته بودید. رایگان است. با تعجب 
پرسیدیم. چرا؟ گفت که صاحب رستوران چون آدم 
خیری است. چندسال است که نذر کرده تابه هر کس 
که پشت آن میزبنشیند. رایگان غذا بدهد. و ما با 
تشکر از او و اقدام خیر صاحب رستوران مذکور از 
انجا دور شدیم و دربین راه با خود به وجود داشتن 

چنین هموطنان بزرگوارو خیری مباهات می کزدیم. 
محمود خلیلی از تهران 


پست گرفتن در آموزش وپرورش 

طبق ضابطه است 

مدير مسوول محترم هفته نامه اطلاعات هفتگی 

سلام علیکم 

با احترام, پیرامون مطلب مندرج در مجله 
شماره ۲۹۸۳ اطلاعات هفتگی به تاریخ ۷۹/۱۱/۱۹ با 
عنوان: «مروری بر مشکلات آموزش و پرورش» 
موارد زیر را به آگاهی می‌رساند: 

۱ براساس دستورالعمل شماره۷۹/۲/۳-۷۵۰/۹۹۹ 
پست معاون پرورشی مدرسه آزمحل تبدیل پست 
مربیان امور تربیتی ایجاد می گردد. 
پست مرپی امور تربیتی باشند, عینا به عنوان معاون 
پرورشی مدرسه منصوب می گردند. پلکه براساس 
بند؟ ضوابط و مقررات کلی دستورالعمل شماره 
۴ بایستی تلاش جدی در جهت 
کیفیت بخشی فعالیت‌های پرورشی به عمل آمده و 
از نیروهایی استفاده گردد که انگیزه و توان لازم برای 
تداوم فعالیت در این امر مهم را دارا باشند و برای 
ایجاد تعادل نیروی انسانی به طریقی عمل شود که 
برخی از نیروهای پرورشی در صورت درخواست به 
سهولت بتوانند به سایر بخشها منتقل گردیده و نیز 
نیروهای علاقه‌مند به فعالیت در حوزه پرورشی. 
اجازه تغییر رشته شغلی به پرورشی را داشته باشند. 

۴ تدریس موظف مربیان امور تربیتی به میزان 
۱ ساعت است و مطابق با شاخص به کار گیری 
نیروی انسانی به گونه‌ ای عمل می‌شود که هر اندازه 
تعداد دانش اموزان تحت پوشش فعالیت مربی امور 
تربیتی افزایش یابد به میزان هر ۲۵ نفر یک ساعت از 
تدریس انان کاسته می‌شود. 

۳ پست معاون پرورشی مدرسه از جمله 
پست‌های تمام‌وقت است و لذا حضور انان در 
مدرسه در ایام تابستان به منظور برنامه‌ریزی فعالیت 
پرورشی در طول سال تحصیلی الزامی است. 

اداره کل روابط عمومی 


واقع در خیابان ستارخان ویو در ت یک مر 1 جوانان ناسر زمین فوتبال می خواهند 
چهار نفره تشستیم. بعد از صرف غذا. وقتی برای ۱ 
خساب و کتاب مراجغة کردیم. از ما پول دریافت 38 
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روستای نایسر واقع در نزدیکی ستندج. فاقد 


امکانات ورزشی است. این روستاجوانهای مستعدی 
دارد که علاقه‌مند به ورزش فوتبال هستند, ۱ 
انها از داشتن یک زمین خاکی متوسطالحال هم | 
بی تصیبنده این جوانها در شرایط بد و زمینهای 
امناسب تمرین می کنند. 


جوانان این روستا از تربیت بدنی استان تقاضا 
دارند فکری به حال انها بکنند. 
فرشید شیری 


شبکه استانی سیمای کرمان گسترده نیست 
شبکه استانی سیمای مر کز کرمان فعالیت خود را 
آغاز کرد ولی متأسفانه هم اکنون این شبکه شهرهای 
محدودی را تحت پرشش خود دارد. 
با توجه به اينکه شبکه استانی تأثیر فراوانی بر . 
فرهنگ مردم دارد و موجب تعالی آن است. باعث . 
مشارکت مردم در فعالیت‌های اجتماعی می‌شود. 
با توجه به اینکه مردم فرهنگدوست بخش 
کوهبنان, خواهان استفاده از برنامه‌های شبکه استانی 
کرمان هستند. از مسوولان ضدا و سیما تقاضا 
می‌شود در این زمیته اقدام لازم را صورت دهند. 
محمود جعفری 


روستای دیناروند و مشکلت فر اوان 

روستای دیناروند علیا واقع در دوازده کیلومتری 
خرم اباد. دارای مشکلات زیر است: 

۳ در این روستا دبیرستان وجود ندارد و 
دانش آموزان مجیورند به دبیرستان روستای مجاور 
پروند. 

۲- این روستا فاقد کتابخانه ز باشگاه ورزشی 
برای اوقات فراغت جوانان و توجوانان است . 

۳ کوچه‌های این روستا در شب. قاقد روشنایی 


انتت , 
۴“ کلاسهای :مدرسه راهتمایی این روستا از 
نعمت نیمکت مناسپ محرومند. 
اميد است مسوولان محترم استان در رفع 
مشکلات مذکور مردم این روستا را یازی رسانند. 
سیدسجاد موسوی 


روستای باندامان تلفن ندارد 

روستای باندامان که در ۴۵ کیلومتری شهرستان 
ایرانشبهر قرار دارد. تلفن ندارد. 

روستاهای مجاور هم فاقد تلفن و مخاپرات 
هستند. لذا ما از مسوولان مخابرات و تلفن تقاضا 
دازیم که این مناطق را از تعمت تلفن و مخابرات 
بهره‌مند سازند و از مشکلات این روستانیان بکاهند. 

روستای قادرآباد در ۳۵ کیلرمتری. روستای 
باندامان در ۴۵ کیلومتری. روستای کهیری در ۵۵ 
کیلوهتری و روستای پرکستاخ در ۶۰ کیلومتری 
شهرستان ایرانشهر واقع هستند و جمعیتی بالای ۶۰ 
خانوار دارند. 


محمد حنیف زردکوهی 








مق دسنمملد ترمیم موی شعازه ېت ۰ ۱۲۲۲۱ 


کلهای تهر ار 
طاسی. کم موبی. حتی‌ریزش مو و سوخنگی‌موهای 
از دست رفته شما را با یک بار مراجعه برطرف می‌نماييم. 
4 
WOT‏ امه ۷۳ ۱۷۵ ٩‏ صیح تا ۸ٹ 
۴۴ کر اصبح 3 ۸ نشب 
نشانی؛ نظام آباد جنوبی بالاتر از بیمارستان! مام سجن روبرو وجم‌بنزین شماره ۵۳۱ طبقه ۴ »واحد ۲۵ 























تلف : ۱۹۵۶۶۰۱ 


با بیش از ۴۰ سال سابقه کار “۰ 
مراسم عقد» عروسی و جشن تولد شما را با متنوعتر ین شیر ینیها 
و انواع کیکها در مدلهای جدید جاودانه می‌سازد 

آدرس؛ خیابان بهبودی نیش نصرت ۶۰۳۳۸۱۶ 


باامتباز رسمی‌ودسلم بین‌الملل 


میدان رسالت ۳۲۱۲۳۳ ۷۳ 

















آموزگار عزیزم 


٤ 


مچ جرج 


بدین وسیله ضمن عرض تبریک هفته معلم به شما سروران گرامی هراتب تقدیر و تشکر خود را 
از کلیه پرسنل مدرسه و مسئول ورزش و مسئول بهداشت اعلام می‌دارم ي 


هموطنان عزیز ببانید با ترک موادمخدر دوباره متولد شویم و زند گی گذشته را به فراعوشی بسیاریم و برای زند گی بهتر تلاش کنیم. 
اعتیاد جرم نیست بلکه یک بیماری است بس با معتاد مثل یک بیمار رفتار کنیم. با استفاده از داروهای تر ک اعتباد تولدی دیگر می‌توانید بدون درد و بدون بستری شدن و عوارض 
جانبی و با ایجاد تنفر از موادمخدر و بصورت سریانی و کاملا پنهانی این بیماری را برای همیشه ازبین ببرید. ضمنا یک دوره داروهای نبروزای جاق کننده همراه دارومی‌باشم. 
برای رفاه حال تهرانیها دارو به وسیله آزانس بصورت رایگان درب عنزل تحویل می 9 و عزبزان هت i‏ لست هوانی بک بک ساعته با بست پیشتاز ۸ ٤ساعته‏ ارسال مبکردد. 


اولین موسسه ترمیم مو در ایران 

[ روش تین اسکن از آمریکا 

-آزبر نظر متخصص تر میم مو از کانادا 
از یکصد تار مو تا یکصد هزار تارمو 
ی تا 


3 
۶ 0 


Email: Khaneh _e _ moo @ Holmail.com 
خان موی ایران شغبه دیگری ندارد.‎ 





شها با مصرف ابن دارو عاذو بر تفرت از مواد مخدر سریع بدون جرد استراحت: استرسهای عصبی و عوارش 
۵ ۵اروزه به اعتباد خود خانمه دهید. داروهای چاقی و لاغری عمومي و موفسدۍ نقوبت 
ذیروی جدسی, ترک سیگار, رفع موهای زاند جاله های بجا مانده از جوش و ابله 


‘TST 





جد بد تر ین ریات داروی یشرت امین هزین بصورت سر بای (فقطکافی است به 


هااعشماد کنید) ۰۷ ۴۳۰ ۶ ارسال دارو در تهران و 


سراسر کشور بصورت رایگان 















جدول اطلاعات عمومی 


افقی 

۱ حکیم و فیلسرف قرن سیزدهم و صاحب اثر 
«اسرارالحکم» ۲* کولی و لولی « با دشت همنشین 
باشد» خوردن « بدون تو ۳* بیرحمی و سنگدلی از 
قسمت‌های یک وزارتخانه “ نوعی اسانس برای 
شیرینی پزی ۳* مخفف هراس به معتی بیم و ترس 0 
سوسن زرد « از فلزات سبک < «قو»ی آن لطیف تر 
باشد -به آدمی که جنس او خرده‌شيشه داشته باشد 
گفته می‌شود ۰۵ نویسنده و نقاش نامدار فراتسه در 
قرن بیستم « اينهم آثری از نویسنده مشهور روسی 
((ماکسیم گو رکی » است ۶ حرفه و هنر * شهر رازی 
د پول رایج در کشور افتاب تابان (ژاپن )-نوعی خط 
کش مهندسی - محلی در بیابان که در زیر آفتاب از 
دور مانند آب به‌نظر آید - یکی از نتهای موسیقی 
تن خبرگزازی رسمی روسیه * خالق سری فیلم‌های 
کارتونی «تام و جری» و(میکی ماوس » - هم 
دوجرخه دارد و قم اسب ۸-مسلک و ایین < چنین 
جنسی برای صاحبش مناسب‌تراست « نفی کردن - 
بوم و سرزمین ۰٩‏ مرهمی که روی‌زخم گذارتد = 
جانشین او = علامت مفعول بی‌واسطه «هم‌اکنون 
۰- در کارش مهارت دارد ار پرندگان زیباو آبزی 
قدرت و توان * دیرینه و تاریخی ۱۱* کلمه پرسش 
- اثری از #بوجین اوئیل» نویسنده آمریکایی > 
جواب هوی باشد ۱۲- ژنرال جنگهای انفصال آمریکا 
کاشف ویروس سل < یار و همدم چوپان ۰ 
تصدیق‌مکزیکی *اندک و قلیل ‏ فرار از روی ترس 
۳-کاشف این مواد منفجره چینی‌ها بودند - حاگم 
مستیدبابل ۱۴ این سیزی را برای بعضی‌ها خرد نمی کنند 
<سرساسله اعداد سابقا بر دوش می‌انداختند ‏ آفت گیاهی - 
اسب اصیل و تندرو حستارگان - 
جانور قوی و تنومند جنگل ۱۶ در ضبط صوت قرار 
می گیرد * عقاب سیاه - هرچه. سنگ‌است برای چنین 
پایی است *برنا ۱۷-اثری از نویسنده آمریکایی «ادگار 
الن بو ۷: 

عمودی 


۱ اثری از «استیفن کر رک « نام کوجک اولین زن 
فشانورد روسی ۲ استاد عاميانه ! ی اعتراض و 


درخت تسبیح ۰۱۵ 


ناخشنوه‌ی * بازار بی‌رونق ۰۳ نامی دیگر برای 
جیرجیرک * یکی از شهرهای بزرگ عراق “نام چند تن 
از پادشاهان ساسانی است ۴-صدای گربه “ سخن‌بیهوده 
> اولین قوم ایرانی * ویتامین انعقاد خون «ساختمان 
حکومتی ۵" مرکز ژاپن 
“ هواپیمای سریخ السیر < رونق و رخشندگی اشاره به 
دور * قورباغه * ماهی در سال خورشیدی مرغي که 


۵۶ @ 


- پایانی و واپسین ۶نام آذری 


شماره ۱۳۹۹۳ 





۱ 


کمک و مساعدت «موادی که در نقا 


و ره E‏ مه را 
نمایند » دو نفر به قید قرعه انتخاب و به هر 
یک هدیه ای به رسم یادبود تقد یم می گردد 


سعادت به همراه دارد ‏ تاریخ نویس نامدار وصاحب اثر 
((تاریخ تمدن » * بعضی‌ها از ان کوه‌می‌سازند ۰۸ داخل 
و درون د یادداشت * وسایل‌اضافی. ولی لازم - 
درویشی “٩‏ می گیرند و بالامی روند - لحظه و هنگام - 
سرود ذسته جمعی * مال بعضم ها دیگر رنگی نذار و :۰۱۰ 
شی به کار می رود“ 
سوره‌آی در قران مجید از پرند گان منقاربلند ۱۱-طلای 
آن خواهان‌فراوان دارد-یکی از ایالات متحده آمریکا - 
خرمن جوو گندم ۱۲* گرفتن از روی هوا * وسیله فرار 
آذمی! یکی از دو جنس + گوشت آذری * فلزی که از 
صدای ان آژدها به لرزه درمی امد! = برای نوشتن روی 
تخته‌سیاه عدارسه به کار می آید ۱۳* کاخی معروف در 
فرانسه اه 
اگر این طبیب بود سر خود دوا نمردی جامه درویشان - 
انگور از آن به دست آید » اندازه گرفتن دستی ۱۵" 
اشاره به محل نزدیک - زائد و اضافی عروژی که دیگر 
ان را نخواهيم دید ۱۶* حشره‌ای شبیه عنکبوت « نام 
جحد د شور ((بر مه )) * متحر کب و درحال گر دشن ۰۷ 


جوایز برندگان متقیما به ادرس انها ارسال خواهد شد. 


اسامی فر تدگان جدول شماره ۲۹۸۵ 


۱ خانم فدی شرف‌زاده -تهران 
۲ اقای محنمود ساجد -دزفول 







هترپيشه فیلم «هفت دلاور» که از سیمای جمهرری 
اسلامی نیز پخش شده است او که ازمورچه درسها اموخت. 


طراح: تورج ایوبی از تهران 
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| ور که نها 
ح - فقط از تعدادی 
خط نامناسب و 
نقطه تشعیل شده 
است.یک نقاشی 
پا موض وع 
إجالب قرار دارد. 
پرای پیدا کردن 
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۳ خودکاری بردارید و داخل خطوطی را که با نقطه‌های سیاه مشخص شده رنگ کنید. 1 
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( .. اعدادو نقاشی گمشده ‏ ۶ 
۱ درمیان این اعداد. یک نقاشی گمشد ا 
TOE KL‏ را اوجود دارد. برای پیدا کردن این نقاشی باید! | این خانه‌های مربغی شکل که در هر کدام عددی‌نوشته 
۱ نقاش ساختمانی و فلم موهایش 1 "مداد یا خودکاری بزدارید و از شتمازه یک )ة۱ شده, به طور کله قندی روی هم چیده شده‌اند.شما باید مداد یا 
| ایک نقاش ساختمانی. ضبح وقتی می خواست! آشماره (۵۱) را از روی‌نقطه‌های.سیاه با خی [ |خودکازی بردارید و از شماره (یک) به طرف پایین حرکت 
| مشغول کارش شود. یادش نیامد چند قلم‌مو دارد. آیاز مستقیم بهم وصل کنید. پس ازپایان کارتان,: کنید. البثه باید توضیح پدهیم که‌در هر ردیف. فقط می‌توانید 
| شمامی توانید این نقاش زحمتکش را راهنمایی کرده و ! | نقاشی گمشده جلوی چشمان شما ظاهرخواهد | از یک خائه به طرف پایین عبور کنید تا پس از پایان خانه‌ها. 
ر تعداد قلم موهای نقاشی اش را به او بگویید؟ ۰ 7 شد. + / جمع اعدادی که از آن عبور کرده‌اید (۴۶) را نشان بدهد. 
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بیگانه نیست, در یادداشت ضمیمه 

مناعت عمودی میدان. زادگاهتیان 
مرقوم فرموده؛ چون عقربه‌های صفحه 
یکی از ساختها ۱۰/۴۵ و صفحه‌دیگری 
۵ را شان می‌دهد. گردشگران 
محترم تهرانی و سایر علاقه‌مندان سفر 
په استان سرسبزمازندران هنگام ورود 
به «قائم‌شهر» نباید ډو ساعت‌اختلاف 
صفحات را به حساب خرایی کارخانه آنها 
بگذارند. بلکه تازه واردان باید گوشی 
دستشان باشدیکی از آنها به افق تهران 
است و دیگری روی ساعت «بیگ بن » 








جناب «عباس توکلی شهمیرزادی» | لندن زادگاه سیاستمداران خرده شیشه‌دار 
همکار جدیدمان در «قائم‌شهر» که خط روباه‌صفت تنظیم شده است! 
و ربطشان گواهی‌می‌دهد با طنز 


۱ چه کار می کنند آقا 

بنده در تعطیلات عید نوروز که ((مجید شادمان نواد» 
به اتفاتی سایر ورثه (همسر و دو فرزند) جهت تبریک 
سال نو. خصوصا دریافت دستلاف به منزلمان امده بود 
اخیلی سفارش کردم, حسب الامر مجریان رادیوپيام 
متحول شود. نمونه‌اش شکار همین صحنه! 

پسرک دکه‌دار برای کاسبی ظاهرا حلال. دارد دور از 
چشم مشتریان عزیز و مأمورانی که معمولا شبها به سراغ 
خلافکاران درون شهری می‌روند! سیگارهای ظاهرا 
قاچاق را تفکیک می کند تا با توجه به تورم اشی از 
افزایش نرخ بنزین قیمت عادلانه‌ای روی هر نخ سیگار 
بگذاردا غافل از اينکه یک عکاس مجله پشت سرش 
کمین کرده و می‌خواهد با زبان تصویر بگوید, وقتی در 
اخیابانهای شهر می توان با فروش اجناس قاچاق مپارزه 
اکرد جرا توی پیج وخم جاده‌های خارج از شهر ایست 

بازرسی گذاشتید؟! 





@ ۸ شماره ۲۹۹۳ 








قابل توجه آن 
دسته از منتقدان 
متف‌سی ی افی 
حیف آن همه 
کاغد نازنین که 
عکس و تفصیلات 
نامزدهای شورای 
شهر تهران و | 
شهرستانها حرام 
شد بدون ذره‌ای 





باز ده مقید , 

بفس ماییسسلد . 
طبق مدرک ۱ 
ارسالی توسط جناب «محسن دوالفقاری» از ساوه. مسودل روابط عمرمی 
شورای اسلامی شهر «ساوه» روی اسکناسهایی که‌ناسلاهتی ثروت ملی است ۱ 
و بانک مرکزی اعلام کرده‌با مخدوش کنند گان پول رایج به شدت برخورد ۱ 
خواهد شد (اخ سرم!) مهر زده: وروزتان مبارک ۰۱۳۸۰ ۱ 

باید از انتقادکنندگان شورای شهر برسید: مگربازده مفید شاخ و دم دارد؟ 
طفلکی دبیر شورا به جای‌خرید کارت تبریک از محل سفید همین اسکناسها | 
استفاده بهینه کرده است (پول دو منظوره!) اصلا چرا راد دور برویم همین شورای ۱ 
شهر خودمان تهران که بایدمانند همتای باریسی. لندئی و... 3 N Û‏ 
ممالک دنیا به مؤسساتی نظیر: رادیو و تلویزیون,پلیس. پست وء که یک 
طرف آن شهروندان هستنداشراف داشته باشد. سازمانهای مزبور چون برایش 
تره‌خرد نمی کنند. هفته ای چند جلسه دور هم می نشینندچای صرف می فرمایند. 





اما خدا پدر خانم دقر «صدیقه وسمقی 6 یبر شور را پیامرزد که با حفظ سمت 
شاعرهم هست ,.دستور نداده پشت پشت اسکناسهای رایج کشور پامهر و استامپ حک 
کنند نوروزتان مبارک ! 

البته دروغ چراء شورای شهر تهران اگر هیچ خاصیتی ندارد و مثلا په رئیس 
سازمان «صدا و سیما»دستور نمی‌دهد که به جای شش شبکه بی‌خاصیت | 
تلریزیون یک فرمتده مورد قبول مردم داشته باشید.این فایده را داشت که | 
ضاربان «سعید حجاریان» می‌دانستند در کدام نقطه این شهر بزرگ په طرف | 
شکار تیراندازی کنند! 





هم.عموهای قدیم فیصله پیدا نمی‌کرد. بعداعوامل مشایه 


یکی از 


معصومی را 
بدون توجه به‌التماسهای عموجان عموجان او 
به طرز فجیعی کشته. به حقیر عدسی‌نویس 
داد و گفت. با توجد بهخارادگ‌بودن اطلاعات 
هفتگی قدیمی‌ترین مجله کشور, بنویس چه 
بسیار عموهای انسان و بامعرفتی که پس از 
مرگ برادر. فرزتدانش را مثل بجه‌های خود 
بزرگ کردند وبه دانشگاه فرشتادند. 
در اين موقم همکار دیگری با ناراحتی گفت: 
اگر نسبت به عوامل شناخته شده قتلهای 
زنجیره‌ای که البته فقط به ازاده شخصی آقای 
(رخاتمی » پرونده‌شان ((رو )شلد آن شمه ارفاق 
نمی کردند: و به عوض نشان دادن‌چهره 
عوامل ظاهرا خودسر در دادگاه غیرغلنی با 
عنارین مستعار مهم ردیف جهار: معاونت 


آب را ول تکتید 

احتمالا آفای «حسین فیاضی نوغابی » 
خبرنگار افتخاری اطلاعات هفتگی در «گتاباد» 
مثل خیلی ازافراد دلسوز اجتماع با مرحوم 
«سهراب سپهری» شاعرشوریده حال و نوگرا 
افکار متا مشابهی دارد؛ غین داروهای 
خارجی با مشابه داخلی (طرح ژنریک), منتها 
پایک تفاوت بسیار کوچک در انتخاب حروف 


(اگ» و او ) که آن خد ابیامرز تو صیه می کرد ۱ 


آپ را گل نکنید(خطاب به افراد فرصت طلب 
که صید ماهی در آب‌زلال را کار مشکلی 
می‌دانند) اما جناب «فیاضی » شکارچی صحنه 
پیو ست در راستای اسراف ول کردن آب 
اشامیدنی روی اتومبیل مرقوم فرموده: این 
پیرمر د گنابادی که هر روز به کمک دوچرحهة 
اب مصرفی اهل منزل را از مسافتی دور تأمین 
می کند. ارزش ماده حیات‌بخش را می‌داند. 
لظفا به جماعت تازه به دوران رسیده سراسر 
کور که اصرار دارند ماشیت لد 
میلیون تومانی خود را هر روز با شیلنگ 


در اتهام, متهم ردیف دوازده و... ماجرا 





خودسر دیگری روز روشن «دکتر سعید 
حجاریان » عضو متفکر شورای اسلامی شهر 
را توی تهران ترور نمی کردند. حالا هم فرد و 
با افراد خودسری در مشهد مقدس تعدادی زن 
مفلوک را که چه‌بسا برای‌سیر کردن شکم 
فرزندان یتیمشان خودفروشی می کردندلیا 
تهیه دارو با نرخ ازاد برای پدر پیر و از کار 
فتده‌شان) با روسری مقتوله... رعناترین 
چوانان کشور برای به ثمر رساندن انقلاب و 
بیرون کردن دشمن‌از خاک مقدس وطن چان 
خود را از ست دادند و یاننام عمر ویلچرنشین 
شدند که قانون حاکم بر اجتماع باشد, نه 
اعتقادات کور عده‌ای که غین گروه طالبان 
احتیاج به معالجه زوانی دارند. 








شماره ۲۹۹۳ 


غصب انواع و اقسام دارد. از جمله کالسکه‌ای که‌درواقع برای بچه: 
کوجیکه خائو اده خریده‌اند, ولی توسط بجه پو رگه تصاحب شده! 

عین اکثر خانه‌های مصادره شده متعلق به خاندان طاغوت که به | 
جای مردم بی‌سریناه دراختیار مسوولان امور قرار گرفته است! 











بیمار و وجود افراد سودجوی واپسته به هزار 
فامیل ماشین دار شدید. لااقل انصاف داشته 


باشید و با توجه به خطر خشکسالی که در تیر| 


۲ ومرداد بیشتر خواهد شد, غبار روی اتومبیل | 


شخصی رابا یک کهنه نم‌دار پاک کنید. 
مراتب جهت اطلاع ریاست محترم سازمان 
گسترش خودروسازی وابسته به وزارت | 
صنایع عرض‌شد که بدون توجه به مزایای 
ترش وسایل نقلیه عمومی خصوصا (امترو)) 
اصرار دارد با چرپ کردن‌سپیل مسوولان 
وسایل ارتباط جمعی (دادن آگهی‌های‌نان وا 
آب‌دار) مردم «پراید» و «پاترول» و پیکان 
(پ‌های آلاینده) بخرند و برای پز دادن به 
همسایگان بی‌اتومبیل شخصی که چه‌بسا 
یواشکی مسافرکشی هم‌می‌کنند. هر روز 
شیلنگ آپ شرب را بگیرند به سقف و بدنه و 
شیشه و قالپاقهای خودرویی که با سیستم 
هول‌هولکی (کیفیت فدای کمیت ) در زمان صفر 
کیلومتری با چند عیب فنی به بازار فروش 
عرضه شده. ! 
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داستانهای انتخابی آلفرد هیچکاک 





کوچه آرام و کم‌رفت و آمد را ملنوران آبی‌پوش 
پلیس و سیاهپوشان اتش‌نشان به جنب و جوش وا 
داشته بردند. لحظه به لحظه بر تعداد تماشاگران 
افزوده می‌شند. همتنایگان .۰ بهتزده * به تماشا 
ایستاده. بودنده به تناشای خانه‌ای, که در إت 

«کارلا آوری» در باز گشت به خانه. اتومبیل‌های 
آتش‌نشنانی و پلیش رادید که آزیرکشان پیش 
می روند 

«کارلا آوری» با سرانگشتان موهای بلندش را 
که به روئ پیشانی ريخته بود به کناری زد و آنگاه 
اتومبیل اکوچک اروپایی‌اش را سر کوچه انگه 
داشت ... کمی که جلوتر رفت, شعله‌های اتش زا 
دید . 

او ناگهان با آشفتگی مردم را کنار زد تا جلوتر 
برود. «کارلا اوری» شعله‌های اتش را میدید که 
مثل زبان مار از پنجره‌ها سر می کشد. «کارلا» - زن 
جوان -دیگر نفهمید چه می کند. او آنقدر دوید تا به 
صف اول‌تماشاگران رسید؛ په جایی که چند مأمرر 
پلیس ایستاده‌بودند تا مردم حلوتر نرونده 

«کارلا» می خواست بیش برود. اما مأموز پلیس 
راه را بر او سد کرد 

< شما نمی توانید جلو بروید! 

«کارلا» فریاد کشید: 

ن خاند فح استا اجازه بدهیدد..: خدایاا اه 
من دارد می سوزد, 

< شما خانم «اوری» هستید؟ 

فا .بل 

«کارلا» « با حالتی عصبی «ادامه داد: 

* شوهرم ».۰ شوهرم کجاست؟ | 

مأمور پلیس کوشید تا زن جوان را آرام کند: 

< خونسرد باشید خانم... ما هنوز نتوانسته‌ايم 
شوهرتان را پیدا کنیم ... 

«کارلا» به میان جمله پلیس برید: 

« ساعت هشت که من از خانه خارج شدم. 
شوهرم در منزل بود و تصمیم هم نداشت که بیرون 
برود. خدای‌من, خدایا کمک کن! 

«جای نگرانی نیست... بهتر است ارام باشید۔ ما 
شوهر شما را صحیح و سالم بیرون می‌آوریم . 

مرانجام یکی از مأموران آتش‌نشانی. مردی زا 
که سراپایش سوخته بود. در اتاق نشیمن و لابه لای 


۶ @ 
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اا خاکستر شده یافت. او را فوزی یه یک 
آمپولائس رساندنده 

«کارلا» درحالی که می کریست به سوی 
آمپولانس دوید و با لحنی التماس اميد گفت: 

< خواهش می کنم... خواهش می کنم. مرا هم 
ببرید. بگذارید کنار شوهرم باشم. 

یکی از مأموران پلیس که چهره 
جدی و خشکی‌داشت. پیش 
امد و بیشنهاد داد: 

> اکر اجازه 
بفرمایید من شما 







را به بیمارستان می‌رسانم: 
خانم اوی .ن خونسردی خود را حقظ 
کنید. به امیدخدا همه جیذ به خير خواهد گذشت. 

«کارلا» با حالتی گنک و گیج به دئیال مامور 
پلیس به راه افتاد و در یکی از اتومبیل‌های پلیس 
جای گرفت. 

چند دقیقه پس از رسیدن به بیمارستان, انترن 
جوأنی از اتاق عمل بیرون آمد. از چهره او خوانده 
می‌شد که چه می خواهد پگوید! 

بدون تردید آقای «یل آوری»؛ مرذه بود... 

پزشکیار جوان بدون آنکه چیری بگوید پاکتی را 
به دست «(کارلا» داد و پس از مدتی دودلی گفت: 

»اینها مال شوهر شماست ..؛ او بیش از که او را 
به بیمارستان برسانند مرده بود. 













تا _ ی 


«کارلا» با غصه در داخل پاکت به گواهینامه | 


رانند گی نىم سوخته. ساغت مجی طلا و مج بند 
پلانینی تقریبا ذوب شده «پل» - شوهرش - 


نگریست. 


پزشکیار جوان سکوت را شکست . 


بے = 


می‌توانید شب را اینجا بمانید. دنبال من 
ببایید تاه 
«کارلا» با بغض گفت: 


نه... نهء.. نمی‌توانم. 


مأمزر بلټد قامت پلیس که 
«کارلا» را به بیمارستان رسانده بودا برسید: 

اما خانم «آوری» شما به کجا خواهید رفت؟ 

«کارلا» نگاه ماتش رابه مأمور پلیس دوخت. از 
روی نیمکت برخاست و همچنان که لبخند تلخی بر 
لب داشت: گفت 

« به خانه خواهرم می‌روم. من و خواهرم خیلی 
نزدیک و صمیمی قستیم. باید... باید پیش کسی 
بمائم که به من نزدیک است ...من ...من ... ترتیب 
تدفین را تا فردا صبح خواهم داد... اشکالی که ندارد؟ 

پزشکیار جوان, ابروانش را درهم کشید: 

دنه اشکالی نداردا 

مأمور بلندقامت پلیس «کارلا» را تا نقطه‌ای که 
اتومبیلش را انجا پارک کرده برد. همراهی کرد در 
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پشت فرمان بنشیند و حالش خوب است. 


سرسرا خاموش بود. زن جوان در را پشت سر خود 


" بست وا پله‌ها به طبقه دوم آپارتمان رفت. 


طبقه دوم با فرش سبر رنگی پوشیده شده بود. 
«کارلا» دیگر نمی‌توانست جلوی لبخند خود را 
گی دید کیان حال با خود می‌انديشيد. اگر مأمور 
پلیس پی‌می‌برد که اتش سوزی و مرگ «پل آوری» 
< شوهرش * اتفاقی نبوده است. یا اگر می‌فهمید که او 
با همدستی خواهرش «پل آوری» را کشت اند نا حق 
بیمه عمر ومیلیونها دلار ثروتش را تصاحب کنند. یا 
آگر می فهمید که آنها مردی را اجیر کردند تا پل را 
بکشد و بعد خانه‌را به اتش بکشد و... 

«کارلا» دوبازه لبخند زد. حالا به آخر پله‌ها 
رسیده بود؛ آپارتمان خواهرش... 

«کارلا» اندیشید: ««یل » بیجاره! او مرا از دیدن خواهرم 
و ارتباط بااو منع کرده بود او باعث شده بود تامن در خانه 
زندانی باشم. «پل» در حق من خیلی بدی کرده بود و ... 

«کارلا» وارد اتاق تاریک نشیمن شد. فقط چراغ 
پای میز دونفره اتاق نشیمن روشن بود. 

«کارلا» دو قدم درون اتاق برداشت و ناگهان بر 
چای ماند! «پل آوری» از روی صندلی برخاست و 
زاه را بر او بست. بله... بله او (اپل اوری» بود. 
«پل آوری» شوهر «کارلا»ی جوا !! 

> «کار لا» معأسفانه مزدور تو نتوانست به سرعت 
کار را تمام کند. من او را به دام انداختم و مجبورش 
کردم که شمه جیز را بگوید. 

از داخل اتاق بغل. «اگنس» به همراه مأمور پلیس 
بیزون آمدند. 

مأمور پلیس لبخندی زد و گفت: 

- آقای «پل آوری» کمی دیر با ما تماس گرفت. 
او خانه را آتش زد و بعد جریان را به ما گفت:اگر او 
همان موقع همه چیز را گفته بود. ما اجازه نمی دادیم تا 
خانه رابه آتش بذ 

*«کار لا»: اما آن جسد:ء. 

* «پل 6): :ان جمند همان مد دور تو بود که تتوائست 
از میان شعله‌های آتضش فرار کند. 

«کارلا» حرفی برای گفتن نداشت. همه جیز از 
گناهکار بودن او حکایت می کرد. حتی «ا گنس » هم 
په همه جیز اعتراف کرده بود. 

«بل آوری» یک قدم به طرف «کارلا» برداشت: 

من می‌خواستم تو و «اگنس » را بکشم. ولی ... 
ولی وقتی فکر کردم. متوجه شدم تو ارزش ان را 
نداری که من تا آخر عمر به خاطر تو فرازی باشم! 

«دکارلا» دیگر نتوانست تاب بیاورد. به طرف 
پنجره باز اتاق دوید و لحظه‌ای بعد آنچه از او برجای 
مانده بود. مغزی متلاشی شده بر کف خیابان بود! 


حالی که می‌ خواست مطمئن شود «کارلا» می‌توائد 


. مأمور یلیس که رفت: «کارلا» با اترمبیلش راه ۷۳ 
5 آپارتمانهای بخش «ریجنسی پارک»را پیش گرفت.او 
" داخل یکی از خیابانهای فرعی شد و بالاخره برابر . 
" یک اپارتمان « که نمای اجری داشت د انستاد, ۰ 
. «کارلا» از اتومبیلش پیاده شد و به طرف ۰ 
| اپارتمان شماره ۶ ۰رفت .از درون کیفش کلیدی را 
۴ سوت آوره ودرا گرد 


1 
1 


کو و سب سا نس مت هھ ت :س مت ج 





۰ تلقن ۲۲۲۶۲۶۷۰ | 
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* زهره < ص از شاهرود 
اختیار تعبین محل زن د گی با زن است با مرد! 
هشت سال از آغاز زندگی‌مان می گذرد. من اصالتا 
اهل جنوب کشور هستم, ولی در دوران دانشجویی در 
تهران سكوتت داشتم . دز زمان دانشجویی یکی از 
همکلاسی هايم به خواستگاری من آمد. ولی در مورد 
محل زندگی تأکید داشت تب که «شاهرود» خواهد بود(جون 
هم ایشان شاهرودی هستند و هم زمینه کاری‌برای ایشان 
حقیفتا در این شهر بیشتر فراهم است ).متأسفائه به دلیل 
دوری از خانواده‌ام و دوستان, انصافادر این شهر به من 
سخت می گذرد... می خواستم بدانم در این قبیل مارد 
از تظر قانونی, حق انتخاب محل‌زندگی یا مرد است یا 


زن؟ 


«١‏ امیدوارم به این مطلب توجه داشته باشید که 
«اقتصاد» و مسأله «معیشت» یکی از ارکان دوام وبقای 
خانواده است و مرد در این خصوص وظیفه خودمی‌داند 
تمام اهتمام و سعی خودراپه کار بندد. لذا ازاین جهت 

۲ وفق ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی, اختیار تعیین‌محل 
زندگی با مرد است. مگر اینکه در «عقدنامه» شماشرط 
کرده باشید که اختیار تعیین محل سکرئت با شماباشد. 

ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی مقرر مي‌دارد: «زن بایددر 
منزلی که شوهر تعیین می کند. سکنی گزیند. مگ رآنکه 
اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.» 

موفق باشید. 

*علی م از تهران 

با گواهی بز شکت , جلسه دا دگاه چهار ماه 

به تأخیر اقتاد!! 

پارسال ملکی را خریدم و درحال حاضر در آن 
زندگی می کنم. از سال گذشته, هرچه به مالک می گویم 
برویم دفترخانه و سند را تنظیم کنیم, از آمدن خود داری 
می کند. حدود پنج ماه پیش دادخواستی تسم و به 
دادگاه دادم, چند روز پیش که تاریخ دادگاه ما برد و به 

دادگاه رفتم. با کمال تعجب دیدم گراهی پزشک 


> 


پاسخهای با هوش خود کلنجار 


پروید 






















روی پرونده است و: ایشان , (مالک) طبق نظر ٠‏ 
پزشک یک هفته استرا احت دارد... دادگاه هم به جهت 
وجود ورقه گواهی پزشک و اینکه عذر مالک منزل در 
یامدن به دادگاه موجه است. دوناره جلسه یادگاه را 
عقب انداخت و این درحالی است که وضعیت چسمی او 
از من هم‌بهتر است و باجم بزشک بدون بل 4 ۳۰ 
رد مرا در رسیدن په تم با مشک ماه کر 
شکایت کنم؟ | 
پاسخ: ۱ 
۱ «طبابت» از قداست خاصی برخوردار است ۳ ۱ 
امیدوارم پزشک موردنظر برخلاف واقع چیزی دا 
گراهی نکرده باشد . ۳ 
۲- «اثبات» تخلف پزشک در دادن گواهی خلاف | 
واقع برای شما شاید مشکل باشد, مع الوصف درصورت 
ثبات تخلف. ماده ۵۳۹ قانون تعزیرات مقررمی‌داره | N‏ 
«هرگاه طبیب. تصدیق نامه برخلاف داق مراي هن | 3 
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به مراجع قضایی بدهد به حبس از شش ماهتا دز سال پا | .. 
به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی‌محکوم خواهد 
شد ۷۰ مواید باشیك» 


* احمد حسنی از سبزوار 
بعد از خر بد ملک مشخص شد ۱۵ متر کمتر از 
مقدار واقعی است! 

یک ماه پیش توسط بنگاهی محل: زمینی په 
اینجانب معرفی شد .مالک زمین اهل شهر خودمان‌نبرد. 
طبق غرف موجود. بنگاهی در مورد موقعیت‌مکانی زمین 
هرجه توانست گفت و بعد با هزار منت که‌شهی مي کت 
ہمت را براق من بیع ما ا 
کشاند. 

در قولنامه. نوشتیم و تأکید بر این موضوع: فد 
که مساحت ملک ۱۸۵ مٹر است و حتی تأکید اینجانپ بر 
اینکه ملک کمتر نباشد: در قولنامه نوشته شد. با ین حال | 
سه روز بعد از انجام معامله متوجه شده‌ایم ملک‌مورد | 1 ۲ 
نظر ۱۵ متر کسری دارد. چه باید بکنم؟ 5 

پاسج : 2 5 

با توجه به مطالبی که نوشته‌آید, ا 
تنظیم دادخواستی و با خوامته «تقاضای صدور ری ]| ۰ 
مینی بر فسخ معامله» تقاضای فسخ معامله را بکنید. | ۱ 

در این خصوص ماده ۳۵۵ قانون مدنی بیان می دارد أ 
«اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین‌فروخته شده 
باشند و بعد معلوم شود که کمتر از آن‌مقدار است: 
مشتریی حق فسخ معامله را خواهد داشت ...گر 
اینکه» طرفین به محاسبه زیاده یا نقیصه «تراضي 
نمایند۰» ۳ 


ات کے کے کے کے کے کے کا کے وہ س سے سے کے سے کے ہے س سے سے ہے سے کے ا سے کے ج ج چ کے چم ہے 


اعد اد کله قندی / 


باید از خانههاي یک. مبه, ارزو ا 
شس : پمج : . چهار و سه عبور کنید که مجمرع | 
با (۴۶) می‌شود. 


تعداد قلم‌موهای نقاش ساختمانی (۱۸) عدد 


است. 


۱ 
۱ 

نقاش ساختمانی و قلم موهایش 1 
۱ 

۱ 

۱ 
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در جریان انتخابات روسای فدر اسیونهای 
ورزشی. دکتر سیدعبدالکريم سادات رضاعی: 
نحستمن کاند بدابی بود که موفق شد با کسب 
اکثریت آرای حاضران در مجمع عمومی. گوی 
سبقت را از رئیس پیشین قدراسیون ربوده و به 
عنوان رئیس جدید فدراسیون ژیمناستیک انتخاب 
سود. 

سادات ر ضاعی که از اساتبد شناخته شده ترییت 
بدنی دانشگاه به‌شمار می‌رود. خود در گذشته 
بله‌های قهرمانی ورزش ژبمناستیک راطی کرده و 
در یک‌دوره شش ساله نیز مسوولیت فدراسیون 
مر بوطه ر اعهده‌دار بوده است. 

او اینک یکبار دیگر با انتخاب نمایندگان 
ژبمناستیک. در جایگاه رباست قرار گرفته و قصد 
دارد این بار با تلفیق علم و تجربه منشاء تفییر و 
تحولات موتر و کارسازی در این ورزش باشد. 

متن ذبل حاصل گفتگوی کوتاه ما با دکتر سادات 
رضاعی است که از نظر خوانندگان محترم می گذر د: 





0 آقای رضاعی شما از جمله افراد معنودی 
بودید که موفق شدید بر خلاف روند معمول که 
رسای پیشین در مسند خود باقی می‌ماندند به 
رباست فدراسیون انتخاب شوید, شخصا این تغییر را 
چگونه ارزیانی می کنید؟ 

6 بی تردید همین برگزاری انتخابات فدراسیونها, 
امری منطقی و صحیح بود. اگرجه ممکن است ذر بدو 


امز. مشکلاتی نیز وجود داشته باشد. اما در کل در 
گزیدشن مسوولان تضمیم نهایی را خبرگان ورزشی 
می‌گیرند. 


در زمینه انتخاب رئیس فدراسیون ژیمناستیک نیز 
جمع حاضر در کمال آزادی و اختیار آرای خود را به 
فردی که فکر می کردند می‌تواند برای ژیمناستیک 
مفید و موّثر باشد دادند و ما نیز به خواست اکثریت 
گردن نهادیم . 

0 شما در گذشته هم در ابن سمت فعالیت 
کرده‌اید. علت قطع همکاری شما در آن زمان چه 
بوده است؟ 

۵ در آن زمان به علت باره‌ای از مشکلات که 
عمده آن مربوط می شد به رئیس وقت تربیت بدنی به 
خاطر اینکه با وجود عدم همکاری آنها نمی توائستم ذر 
اعتلای فرچه بیشتر ژیمناستیک تلاش کنم, عدم 
همکاری را مناسب‌تر دیدم. اما درحال حاضر با وجود 
شخص فهیمی به نام آقای هاشمی‌طبا که نهایت 
تلاش خود را برای پیشرفت ورزش می کند. افتخار 
می كنم که‌به عنوان مشاور ایشان در ورزش 


0 ۶۲ شماره ۲۹۹۴ 


تحولی در عرصه این ورزش ابجاد شود نباز مند 








ژیمناستیک: درفدرآسیون 
مشفزل به کار هستم. اينکه می‌گویم 
مشاور آقای هاشمی‌طبا هستم به این علت است 
که هیچ کس نمی تواند در همه ورزشها 
اطلاعات کامل و جامع‌داشته باشد و نیاژ به 
مشاوری دارد که در آن زمینه مورد نظر. 
اطلاعات خرب و کارشناسانه داشته باشد. 

0 مسوولان جدید فدراسیون, بلافاصله 
پس از انتخاب. چند مسابقه مهم همچون 
فینال باشگاههای دسته اول و دوم انتخابی 
تیم ملی و رقابت‌های بین المللی بادواره فحر 
انقلاب اسلامی را برگزار کردند. برای آنکه 


بر گزاری مسابقات و 
اردوهای متعدد هستیم . 
در این خصوصی چه 
برنامه‌ای دار ید؟ 

۵ ما با هدف ایجاد 
تحول و ارتقای طح فعلی 
ژیمناستیک پا به میدان گذاشته‌ايم و در این 
زمینه کاملا جدی و مصمم هستیم, اما این مهم بدون 
توجه وحمایت ریاست محترم سازمان تربیت بدنی 
تحقق نخواهد یافت . 

در این راستاء برگزاری اردوهای متعدد داخلی و 
خارجی. شرکت در مسابقات بین‌المللی و تأسیس 
خانه‌های ژیمناستیک در هر استان و پیگیری 
رقابتهای‌داخلی را درنظر داریم که انشاءالله به یاری 
خدا و باهمکاری مسوولان محترم کمیته ملی المپیک 


و ای K4‏ که a‏ 0 جح به 


0 اشاره به تأسیس خانه‌های ژبمتاستیک 
استانی کر دبد. لطفا در این ار تباط توضیح بىشتری 

۵ به منظور توسعه و تعمیم ورزش ژیمناستیک په 
عنوان یک ورزش پایه. سالم‌سازی نسل جوان. 
پرکردن اوقات فراغت, پیشگیری از به‌هدر رفتن وقت 
و انرژی جوانان در راههای اصحیح, مبارزه با تهاجم 
فرهنگی, آماده کردن نوجوانان و نونهالان برای حضور 
موفق در دیگر رشته‌های ورزشی, تربیت قهرمانان بهتر 
و صرفه‌جویی در هزینه‌های ورزش نوجوائان و جوانان 
قصد داریم با کمک مسوولان استانی در مرکز هر 
استان, یک مجموعه ورزشی با نام خانه ژیمناستیک 


احدات کنیم. 

لا برای حضور موفق ژبمناستیک 
ابران در باز بهای آسیایی پوسان کره جنوبی 

9 اگرجه حضور رقبای اسیایی ما 
همچون چین, ژاپن. کره و ..۰سطح این مسابقات را 
به سطح چهانی نزدیک می کند و به واقع 
کي تال در این میقان برآی ودر کی 


که تاکنون توفیقی در میادین بین‌المللی نداشته 
برنامه‌هایی که پیش نویس ان توسط فدرأسیون تهیه 
شده و اتشاءالله دور اینده با حمایت و همکاری کمیته 
ملی المپیک و سازمان تربیت بدنی ان را پی‌خواهیم 
گزفت. می‌توانم به شما اطمینان بدهم که 
کسب‌نتیجه‌ای مطلوب که تاکنون ژیمناستیک ایران 
به آن‌نرسیده. دوز از دسترس نخواهد بود. 

8 نمار یه ار تباط قدر اسون ژیمناستیک 3 
آموزش و پرورش به واسطه شرایط و ویژگیهای 
فهرمانان ابن ورزش که غالبا در سنین نوجواتی و 
حتی کمتر از آنن قراز دازندده اکش۱ مخصل هستند. 
همواره احساس مي‌شود. اما به نظر می‌رسد این 
ارتباط در حد قایل‌قبول نبوده. قدراسیون جدید 
براق رفح این خلاء وشکاف جه بر نامه‌هابی دار 
در این راستا بنده نیز دقیقا با شما هم‌عقیده‌ام که 
علی رغم تلاشهایی که تاکنون صورت گرفته. این مهم 
هیچ گاه در حد مطلوب و قابل قبول بوده به همین منظور ما په 
کمک همکاران خود در فدراسیرن ژیمناستیک, به‌ویژه 
نایب رئیس محترم. آقای معتقدالحق که خود از 
پیشگامان تلاشگر در عرضه آموزش و بروزش هستتند 
و مسوولیت انجمن ژیمناستیک اموزش و پرورش را 
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عهده دارند. در تلاش هستیم که ارتباط ژیمناستیک و 


مدارس را پیش از نیش کنیم. 
برای شروع نیز مسابقات متعدد آموزشگاهها در 5 


مناطع دبستان. راهتمایی و متوسطه را پیش بینی | ۱ 
ریم که مطایق تقریم اه سل به آن خاهیم | 


فعالیت‌های دیگری را در جهت کشاندن ورزش 
ژیمناستیک ,په میان مدارس و آموزشگاهها تهیه و 


تدار ک ببیئیم. 


0 در مورد مسائل و مشکلاتی که اخیرا در 
فدر اسیون ژبمناستیک مطرح شده. از جمله ایجاد 
جاله‌ابرها در خانه ژیمناستیک و مسائل دیگر هم 
صحبت‌هایی ذاشته باشید. 

6 چون اطلاع دارم جناب آقای مهندس 
هاشمی طبا مجدائه دثبال توسعه و پیشرفت ورزش 
کشور به‌ویژه ژیمناستیک هستند. لذا اینجاتپ بدون 
پروا. هر کار اصولی که برای پیشرفت این ورزش زیباه 
سازنده و مفید لازم باشد انجام می‌دهم و امیدوارم که 
آقای مهندس هاشمی‌طبا هم مثل همیشه از برنامه‌های 
اجولی این فذرالیون کیت وا پشتیبانی کننده 
عده‌ای این طور شايع کرده‌اند که چون من از طرف 
جامعه ژیمناستیک کشور انتخاب شده‌ام. لذا هر کاری 
که لازم است بدون هماهنگی با مسوولان سازمان 
تربیت بدنی‌انجام می‌دهم. من قاطعانه این موضوع را 
رد می کنم .بنده به عنوان مشاور ایشان در ژیمناستیک 
سعی وکوشش می کنم تا این ورزش هرچه بهتر و 
بیشتر توسعه پیدا کند. 

در کشورهای مترقی فارغالتحصیلان رشته 
مهندسی ساختمان حداقل ډو سال به تحصیلات خود 
ادامه می‌دهند تا مهندس ساختمان و اماکن ورزشی 





شوند. زیرا اماکن ورزشی با ساختمانهای اداری و 
مسکونی فرق می کنند. 

گویا مسوولان ساختمانی سازمان تربیت بدنی از 
این موضوع بی‌اطلاع هستند. فدراسیون ژیمناستیک 
برای پیشرفت ژیمناستیک مبادرت به درست کردن 
چاله ابر کرده است , همان‌طوری که استخر شتا برای 
شیرجه‌روها کاربرد دارد. چاله ابر هم برای ژیمناستیک 
فوایدی دارد. زیرا ژیمناستها می‌توانند بدون دیدن 
صدمه. حرکات مشکل را فراگیرند. 

مسوولان مربوطه گزارش داده‌اند که فدراسیون 
ژیمناستیک. کف سالن خانه ژیمناستیک را تخریب 
کرده است. درحالی که ما کار ناقض آنها را اصلاح 
کرده‌ايم, آنها حتی نمی دانند بین اصلاح و تخریب چه 
فرقی است و از آن مضحک تر اینکه نوشته‌اند. اگر ما 
چاله ابر را در اسرع وقت پر نکنیم, ما را دادگاهی 
خواهند کرد. 

ناگفته نماند. چون سالن خانه ژیمناستیک از نظر 
ساختمانی با مشکلات زیادی مواجه است ما از این 
کارشان استقبال هم می کنیم . متشکرم. 


= 
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مفاو تی درباره عملکرد تیم ملی و بلاژویج ارانه شد, 


کک - 
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به دنبال اظهار ابن نظرات. با چند تن | 
کار شناسان فوتبال گفتگوهابی انجام دادبم که در زیر 
به نمونه‌ای از آن اشاره می کثبم . آقای محمد دادکان, 
کار شناس خوب فوتبال در پاسخ به سوالات ما چنین 
می گو ید 

0 جرا خط حمله تا این انداژه بی اثر بود؟ 

۵ در کل انتخاب بازیکنان بر اثر یک تفکر دفاعی 
بود. بلاژویچ باژیکناتی را انتخاب کرده بود که بیشتر 
دفاعی بازی می کردند تادر مجموع گل نخوریم. 

اله a‏ که به عنوان پیستون پازی کردند. 

مان تا و علی رضا نیکیخت واحدی 
نتوانستند در این سیستم خودشان را نشان بدهند. 

توپها بايد از کنار مین بر روی دروازه‌ها ارسال 
می‌شد تاشوتهای خویی زده و نهایتاً توپ تبدیل به‌گل شود. 

اين دو بازیکن توانایی اجرای این کار را نداشتند. 
(البته آنها جوان و کم تجربه هستند. ولی آینده خوبی 
برایشان پیش بیتی می‌شود.) 

7 مشکلات دفاعی سابق, هنوز هم بابر حاست.چر!؟ 

۵ مابارها این نظرات را در کنار هم تجربه کرده‌ایم. 
در خطوط دفاعی باید حتما تجدید نظر شود. چون باز هم 

07 آیابا توجه به پیشرفت حریفان عرب (مٹل قطر و 
عربستان) آیا این تیم می‌تواند به جام جهانی برود؟ 

9 اگر امروژ کسی بخواهد پیش‌بینی کند که تیم 
ملی ایران به جام چهانی می‌رود یا نه. فقط یک پیش 
فرض نادرست است . 

با اضافه کردن علی دابی, کریم باقری و مهدی 
مهدوی کیا و تعداد دیگری از یازیکنان قطعا در مقابل 
آنها مشکلی نخواهیم ذاشت . اگر برنامه مدونی تهیه و 
بازیهای تدارکاتی و مناسب برگزار کنیم و یک همدلی 
و یکپارچگی بین مسوولان تیم ملی. بازیکنان. 
مطبوعات, و در نهایت مردم ایجاد شود این خواسته‌دور 
از دسترس نیست! 

تا ما به تیم ضعیفی مثل کانادا باختیم. آیا این 
باخت. اثر روحی بدی به جا نمی گذارد؟ 

۵ قطعا همینطور است. تیم کانادا, اصلا تیم قوی‌ای 
نیست و نمی‌توان روی آن حساب کرد. اما کانادا با 
انضباط تیمی و متفکرانه بازی کردء 

این شروع خوبی نبود و یک هشدار باش بود که 
بلاژویج برای مسابقات آینده بايد از لایوتزها 
استفاده کند و همجئین در انتخاب بازیکنان تجدید نظر 
کند. اماآینده می‌تواند برای پلاژویج خوب باشد. او 
فرد کوچکی در دنیای فرتبال نیست:اگر انتقادات بی 
جهت راشروع نکنیم و نظرات سازنده‌ای با بیان درست 
به آو ارائه کنیم. می تواند موفق باشد. 

0 تیم فعلی. حتی در برابر تیم تقریبا کوتاه قد 
کره. بازی هوایی را کنار گذاشت. آبا این به صلاح ماست؟ 

6 قبرل دارم. ولی تیم کره توانایبهای دیگری دارد 

که در زمین از خودش نشان می دهد ما دو مشکل. . 
a ۰‏ سس 










































نداشتیم که بتواند از آن‌ارسالها استفاده کند. 

0 ابن بار هم بازیکنان در پستی غیر از پست 
تخصصی خود قرار گرفتند. ابن کار تا چه زمانی ادامه 
خواهد داشت؟ 

۵ قرار دادن یک بازیکن در پست غیر تخصصی‌اش: 
(گر توائایی تغبیر پست را داشته باشد)؛ خیلی هم خوب است. 

به‌طور مثال علی کریمی که توانایی کار در هر 
پستي را دارد و یک بازیکن ازاد در زمین به حساب 
می آید. می توائد از عهده این کار به خوبی بربياید. اما 
وقتی کاویانپور. گل‌محمدی, نکونام و دین‌محمدی 
همگی در زمین و در کتار هم هستند. کارایی لازم را 
نخواهد داشت 

۵ اب خی ای ری زاین کی تیم 

ملی. مهاجم بهتری برای تیم ملی دازیم؟ 

۵ علی دابی جند سالی است که جزء بهترین‌هاست 
و به این زودی کسی نمی‌تواند مل او شود. بلاژویج 
خودش هم معترف به این موضوع است و گفته که بعد 





از بازیهای مصر نفرات تیم ملی واقعی را اعلام خواهد کرد. 
07 آبا طرز به کار گیری علی کریمی از دیدگاه شما 
صحیخ بود؟ 


۵ علی کریمی تعام تواتاییهایش را نشان نداد. چون 
سرجای اصلی خودش نبود و به علت ناهماهنگیهای 


موجود در تیم؛ یروی او هدر می‌زفت . 
است یا خط هافبک‌ها؟ 
٩‏ فرهاد مجیدی هم می‌تواند به عنوان یک یار 
آزاد. مثل علی کریمی عمل کنذ. 

7 عملکرد بلاژویچ از روی نیمکت چطور بود؟ أب 
به اندازه کافی فعال و موثر بود؟ 


6 به نظر من یک مربی ایرانی, حتما باید کنار 
بلاژویج قرار بگیرد وگرنه او نمی تواند به تنهایی موّثر 
باشد. (البته از روی نیمکت ذخیره‌ها: 

0 این تبم فعلی چند درصد بايد تغییر کند ت 
نتبجه مطلوبی بگیرد؟ 

6 قطعا بازیکنان خوب خارجی و داخلی باید به تیم 
ملي اضافه شوند مثل فنائی. طباطبایی. زرینچه .مبعلی. 
E FT‏ 

0 ما مشکل اساسی دروازه‌بان را داریم؛ بابد چه | . 
کار کنیم؟ 

۵ با دعوت از آقایان طباطبانی و فتایی این مشکل 
مرتفع خواهد شد, حتی می‌توان از عابدزاده هم دعوت 
به عمل اورد. 

7 لطفا نظر کلی خودرادر خصوص تیم ملی رابگویید؟ 

6 به بلاژویچ باید فرصت بدهیم, زود محکومش 
نکنیم و منتظر موفقیتهای او در فرصتهای بعدی باشیم. 

تهیه و تنظیم: گلناز گلزاری ‏ 
ns‏ 
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درحالی که کمتر از ۲۰ روز تا شروع جام جیهانی 
فوتبال جوانان در آرژانتین زمان باقی است. بازیکنان 
پر تلاش تیم ملی جوانان کشورمان زبرنظر مربی 
فهیمی همچون «میدی مناحاتی» تمربنات مستمر 
خود را بیگیری می کنند. پس از انحام قرعه کشی ابن 
مسایقه‌ها به سراغ «مهدی مناحاتی» مربی زحمتکش 
تیم ملی حوانان رفتیم و با او ببرامون تیم حواتان و 
برنامه‌های آتی آن صحبت کرديم که حاصل این 
گفتگوی دوستانه ازنظر تان می گذرد: 

OOO 


0 تیم جوانان کشورمان با تیمیهای قدرتمندی 
همگروه شده است. شما در ابن مورد چه نظری دارید؟ 
۵ همان طور که اشاره کردید. بعد از انجام مراسم 
قرعه کشی و قرار گرفتن تیمها در شش گروه چهار 
تیمی. مشخض شد که گروه ششم با حضور تیمهای 
قرانسه. غناء پاراگوثه و تیم ملی ايران سخت‌ترین 


نیاز به حمایت مردم 


یاس _ ح<ه 


باژب‌های زیبا از سوی بازبکنان فکر می کنيد با به 
راستش را بخواهید تا قبل از شروع بازیهای 
جوانان اسیا در تهران, با توجه به میزیانی ما در این 
مسابقه‌ها فکر می کردم مردم و مطبوعات فقط به 
مقابل تیم جوانان عراق در مرحله نیمه‌نهایی به چشم 
خود دیدم که هزاران نفر از هواداران تیم ذر پایان 
مسابقه با چشمانی گریان تیم ملی جوانان را تشویق 
می کردند. از اینجا بود که فهمیدم مردم ما بازی زیبا 
را نیز دوست دارند به همین 


گروه می‌باشد. 0 خاطر در جام جهانی هم ارائه 
0 با توجه به شتناختی که تباید ملاک سنجش تیم بازیهای‌زیبا و منسجم از 

از بازبکنان. تیم دارید. فکر حوانان را برپایه نتایحی که این سوی بازیکنان در اولویت 

هی کنید می توان به صعود تیم در خام حهانی به دست قرار دارد. 

ابران از ابن گروه امیدواربود؟ رن 0 درحال حاضر ۲۰ بازیکن 


همان طور که در چریان 
هستید تیمهای فرانسه. غنا و 
پاراگوئه از فوتبالی غنی و تکنیکی بخصوص در 
سطح تیم های پایه ای برخوردارند و جزو مدعیان 
قهرمانی درجام جهانی جوانان به‌شمار می‌روند. 
منتهی تیم ما هم در وضعیت مطلوبی به‌سر می‌برد. با 
توجه به زحمات‌دوساله مربیان و یکدلی بازیکنان. 
جوانان ما می توانئدمقابل این سه تیم قدرتمند 
خرفهایی برای گفتن داشته‌باشند. 

ل و اگر ننوانیم از این گروه صعود کنیم... 

به اعتقاد من. نباید ملاک ارزیابی و سنجش تیم 
ملی جوانان را برپایه نتایجی که این تیم در جام 
جهانی به‌دست می آورد. گذاشت: جرا که تا همین جا 
هم بچه‌ها ومربیان زحمات زیادی کشیده‌اند که 
حاصل آن راهیابی تیم ملی به جام جهانی جوانان 
است. این می تواندسراغاز یک حرکت ریشه‌ای در 
فیمهای باید‌ای ماباشد. 

ل با توحه به حساسیت بازبهای جام حمهانی 
جوانان. شما به عنوان سرمربی تیم بیشتر به ارائه 
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. می اورد. گذاشت- 


0 در اردو حضور دارند. غوبال 


نیایی تیم ملی جوانان برای 

عزیمت به آرژانتین در چه تار بخی انجام می‌شود؟ 
قبل از اینکه برای شرکت در جام جهانی به 
ارژانتین سفر کنیم, از این تعداد ۲۰ بازیکن را ظرف 
دو هفته آینده به گرچستان و آذربایجان می‌بریم و در 
این دوسفر تدارکاتی نفرات اصلی را برای شرکت ڌر 
جام‌جهانی انتخاب کرده و لیست نهایی را تا پانزدهم 
خردادماه اعلام می کنیم. 

لا اگر صحبت خاصی دارید. بقرمایید. 

با تشکر از شما بار دیگر می گویم که تیم ملی 
جوانان در راه شرکت در جام جهانی به حمایتهای 
مردم, مطبوعات و رسانه‌های گروهی یاز شدیدی 
دارد. ما با دعای خير مردم خوب قدم به این مسابقه‌ها 
می گذاریم و امیدواریم بتوانيم با کسپ نتایج 
مطلوب دل همه‌ایرانیهای عزیز را شاد کنیم . 





خودمان را گول نزنيم؛ | 


نتایج ضعیف و دور از انتظار در رشته‌هایی مانا 


| شمشیربازی. مشت زنی. شنا: بسکتبال؛ کشتی و ... 


الیک و سایر مسانقات جهانی مدتی است E‏ 
مسوولان را یه فکر ریشذیابی علل این امر راا 
استاه 

کافی است ريشه ثاکامیهای دو سال اخیر کشور ر 
در رشته فوتبال بررسی کئند تا یه یک نتیجه کلی 
برستده 

شکست از تیمهای نیجریه. مجارستان. مصر. کرو 
جنوبی .کانادا. مکزیک, بحرین؛ اتريش و.... تساوی پا 
گراتمالا. تایلند, قبرس. فلسطین. نتایج ضعیفی در 
کارنامه تیم ملی به شمار می‌رود. 

در سال گذشتة. هکیت انتقلال از الاعحاا 
عربستان. پرسپولیس ,در مقابل جوبیلوایواتا. نوجوانان] 
ایران در مقابل عمان در فینال, شکست جوانان درمقابل | 
عراق و چین. تار و مار شدن لشکر لژیونرها دراروپا ۱ 
ناکامی وحشتناک در مرحله نهایی جام ملتهای اسیا 
اشکستهای فوتسال در رقایتهای دوستانه وجهانی نشان 
از روند نزول فاحش فوتبال ایران داشت. 
| لیک آزادگان به یک میت بیقر شبیہ شده است 
۱ ۲ تیم که متأسفانه نیمی از آنها را تهرانی‌ها یک سوم 
ادیگر را هم تیمهای شیرازی و اصفهانی تشکیل 
می‌دفند . نشانگر بی عدالتی در فوتبال کشور است. 

از خراسان سمنان. کرمان: لرستان. یزد. سیستان, 
| کردستان. و..: حتی یک تیم در لیگ دسته اول وجود 
ندارد. 
کمکهای صدها میلیون تومانی هم که فقط به دوسه 
تیم نورچشمی می زسد. 
۱ ورزش حکم تجارت را پیدا کرده است. دقتی ‏ 
میلیونها جوان حتی به یک حقوق پنجاه هزار تومانی هم 
راضی‌اند برای چند یار بازی کردن یک بازیکن‌نباید | 
ارقام نجومی مثلا دویست میلیون تومائی در نظر گرفت. 

بازیکن سالاری پدر فوتبال را دراورده است. 
ارش بازیکنی مان کب که جایتن نز کیت تیم 
ابت است دیگر آنگیزه‌اشی را از دست می‌دهد و 
ب به فکر نگهداری ساقهایش است. 

دست‌اندرکارانی که خوشبختانه خبر برکناری 
| قریب الوقوعشان به گوش می رسد فقط به قکر پرکردن 
| جیب خودشان هستتد نه آبرو و حیقیت ورزش کشور. 
امتأسفانه باید گفت شاید بزرگواری مردم باعث حمایت 
آنهااز تیم ملی باشد. اما این تیم دز واقع جایگاه مردمی ندارد. 
| ستون اصلی آن دوتیم پایتخت‌نشین است که حتی 
در شهرستانها هم همه اجبارا هوادارشان هستند و به 
واقع تیمهای مظلوم شهرستانی در شهر خود هم 
غریب‌اند و اینها به جز امکانات واقعا کم آنها است. 

وقتی تیمهای بزرگ در قکر تضعیف تیمهای, 
شهرستانی باشند درواقع پا را بر روی حقیقت 
می گذارند و علی‌رغم داشتن طرفداران زیاد. روز به 
روز منزوی تر می‌شوند و تیم ملی هم تضعیف و دجار 
تفرقه می‌ شود قبل از اینکه با وجود داشتن امکانات و 
استعداد کافی از تیال جهان معحو شويمباید گرنالهای 
بی‌عدالتی را پر کنیم و ورزش را ریشه‌ای دنبال کنیم 

اگر می‌خواهیم شروع کیم باید مسئولان از همین 
آمروز دست به کار شوئد چون فردا خیلی دیر است. 
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OT‏ در سنگاپور 
امروز بهتر بنهای فوتبال 
آسیا در سال ۲۰۰۰ 
معرفیی می شسوند 
امروز (چهارشنبه) در مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا در 


مالزی. بهترینهای این 
قاره کهن در ال ۲۰۰۰ 






















جسم می خورد! (رجواد ۱ 
کاظمیان» بازیکن خوش 
اینده تیم ملی جوانان 
ایران . 

حضور جواد کاظمیان ۱ 2 
در بین چهار بدیده جوان فوتبال اسیا برای ما 
علاقه‌مندان به فوتبال بسیار خوشحال کننده است. اما 
اینکه هیچ بازیکن ایرانی در جمع بهترین پازیکتان اسیا 
پرای احراز توب لا بزسال ۲۰۰۰ حضرر ندار۵, 
نمی تواند بر خوشحالی مابیفزاید! 

«علی دایی » مهاجم برافتخار فوتبال کشورمان که 
سال گذشته توانست در رقابت با «هیده‌توشی ناکاتا» 
ژاپنی عنوان بهترین بازیکن اسیا را به دست اوردینابه 
درخراست کنفدراسیون فوتبال اسیا هم‌اکنون درمالزی 
ه‌سر می‌بره تا پس از انتخاب بهترین بازیکن‌سال 
فوتبال آ نیتوپ طلا توسط او به بازیکن منتخب اهدا شود. 

با اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا ۸۵۸۳۶ نامزدهای 
آحراز بهترینهای فوتبال این قاره په شرح زير می باشند: 




































نامزدهای کسب عنوان بهترین بازیکن 
فوتبال آسیادر سال ۲۰۰۰ 
۱ هبروشی نانامی (جوبیلوایواتا ‏ ژاین) 
۲« ریوزو موریوکا (شیمیزوپولس *ژاپن) 
۳-لی دونگ گو ک (وردربرمن “ کره جنوبی) 
۴ نواف التمیاط (الهلال = عربستان) 








باز تاب رک TPE‏ 


چاپ مصاحبه اقای خسروی (داور فوتبال ) در مجله 
شماره ۲۹۹۲ اطلاعات هفتگی با استقبال خوانندگان 
گرامی روبرو شد و عده‌ای در این خصوص از طریق 
تفاس تلفنی, نظراتی ابراز کردند که به نمونه‌ای از آن 
ثر زیر اشاره می کنیم: ۰ 

درباره آن بخش از صحبت‌های اقاي خسرری که 
اظهار داشتند. پس از خضور در برنامه ۰٩,په‏ اشتیاه 












































نامزدهای کسب ۳7 بهترین 
بازیکن جوان فوتبال اسیا در سال ۲۰۰۰ 
1 جواد کاظسان (ایران) 
۲“ ریوشی مادا (ژاپن) 
“عاد محمد (عراق ( 
۴“ شهاپ کانکونی (کویت) 
نامزدهای کسب عنوان بهترین مربی فوتبال 
اسیا بر سال +۲۵۰ 
١‏ فیلیپ تروسیه (ژاین ) 
۲« ناصر الجوهر (عربستان سعودی ) 
۳ عدنان خامد (باشگاه الزوراء تیم جوانان عراق‌و 
| تیم ملی عراق) 
۴ پیتر وایت (تایلند) 
1 علاوه بر این امروز از شوق کنفدراسیون فو تبال 
آسیا. بهترین تیم ملی و بهترین تیم باشگاهی آسیا 
همجنین بهترین دأور. بهترین کمک داور, 7 و 


ly‏ ری کی ای درو نی دک 


میلادی تخاب و 
معرفی می‌شوند. 


۰ 4 


بهترینهای 
فوتبال اسیا در 
سال ۱۹۹۹ 

۳ بهسسسرین 
بازیکن اسیا - 
على دای 
(هرتابرلین: ایران) 
* بهت رين 
بازیکن جوان اسیا - ولید حمزه (العربی, قطر) 

* بهترین مربی اسیا - محمود راخیموف 
(ازیکستان) 

*بهترین تیم ملی سال تیم فوتبال زنان چين 

* بهترین تیم باشگاهی سال ^ جوبیلوایوات. ژاپن 

* بهترین گل سال ‏ عادل خمیس (العربی: قطر) 

* بهترین داور سال - عبدالرحمان الزید (عریستان 
سعودی) 

*بهترین کمک داور سال * کومالیس واران سانکار (هند) 

* تیم اخلاق * زاین 

* بهترین ویسنده ورزشی سال * یوسف بر جاوی 


( (لینان) ۹ 


ت۳۳ 


خود در مورد عدم اعلام پنالتی در مسابقهپیروزی 

و برق شیراز پی بردند. باید یادآوری کم که اتفاقا در 
همان برنامه .هرچقدر آقای فردوسی پور می گفتند که آن 
صحنه پنالتی است. اما آقای خسروی زیربار نمی‌رفت و 
برای ما جای تعجب دارد که در مصاحبه با مجله شما 
ایشان حرفش را پس گرفته و اغتراف کرده که آن صحنه 
پثالتی بوده است! من فکر می کنم برای موفقیت ورزش 
ایران باید صادقائه و ضمیمانه تر برخورد کنیم, 















تیم ملی فوتسال کشورمان که زمانی جزو چهارتيم 
برتر فوتسال جهان بود. پس از ماهها بلاتکلیقی صاحب 
سرمربی شد. از سوی فدراسیون. فوتبال «ویکتور 
هرمانس» مدرس هلندی فوتبال که سال گذشته برای 
تدریس در یک دوره کلاس مرییگری به کشورمان 
سفر کرده بود. به عنوان سرصربی تیم ملی‌داخل سالن 

















جمعه 

آدینه. برای فو تیالیوستان گیلانی بهترین روز بود 
ملوان بندرانزلی قوی سپید فوتیال گیلان در این روز 
باغلبه بر مهمات سازی در تهران به دوری دوساله خود 
از رقابتهای دسته اول لیگ پایان داد و اشک شوق را 
از چشمان هوادارانش جاری کرد. حالا فوتبال گیلان 
باداشتن دو سهمیه در لیگ می‌تواند ررزهای خوش 
گذشته را بار دیگر به خاطر آورد. 
شنیه 

دز خرن ین ساعات شنیه مهمترین رویداد ورزشی 
ایران در ایالت بالتیمور امریکا رقم خورد. تیم ملی 
کشتی ازاد کشورمان که برای شرکت در بیست و نهمین 
دوره جام جهانی کشتی ازاد به امریکاسفر کرده بود.در 
نخستین دیدار خود: تیم کشتی ازاد ترکیه را با 
نتیجه ۲۳ بر ۸ شکست داد 

یک‌شنبه 

در ادامه مسابقه‌های جام جهانی کشتی, ملی پوشان 
کشررمان ابتدا با اختلاف یک امتیاز در رقایت با 
کشتی گیران میزبان مفلوب شدند و سپس با اقتدار و با 
کسب شش پیروژی در هشت مسابقه, تیم کشتی آزاد 
روسیه را شکست دادند: اما جیزی که در این روز اخبار 
ورزش کشور را تحت‌الشعاع خود قرار داده بود حادثه 
تاگوار ساری و مجروح شدن بیش از ۲۴۰ تفر از 
تماشاگرانی بود که برای تماشای بازی پیروژی و 
شموشک به ورزشگاه مت متقی این شهر رفته پودند, عدم 
توجه به ظرفیت ورزشگاه و امنیت جانی تماشاگران از 
مواردی ات که مسوولان هیأت فوتبال و تربیت بدنی 
ساری پیرامون آن کوتاهی کردند, 
دوه شمه 

تیم کشتی آزاد کشورمان در آخرین مسابقه خود 
نیژ عالی کار کرد و با پیروژی قاطع مقابل تیم ازیکستان 
عنون تایب قهرمانی جام جهانی کشتی آزادرا به دست 
آورد. اگر ابراهیم مهربان در کشتی مقابل خریف 
امریکایی خود کمی هوشیارانه تر عمل می کرد.آنگاه 
می‌توانستيم در بالتیمور دومین قهرمانی‌مان درسطح 
مسابقه‌های جهانی را نیز جشن بگیریم. 

سه دسنیه 

سه‌شنبه اولین بازی تدارکاتی تیم ملی ایران پس 
از تورنمنت مصر مقابل تیم ملی جوانان به انجام 
رسید» سلی بوشان کشورمان قرار است روز جمعه در 
تبریز به مصاف تیم ملی الجزایر بروند. 
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۶ ساله از تهران 
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LWN 2466 BCD 
24000 ۵ 


LWN 1966 BCD 
19000 Bturh 


0 کندانسور(رادیاتور) طنایی 
@ نمایشگر درجه حرارت اتاق 
۵ چرخش هوای ۴ طرفه 
۵ فیلتر هوا ضد باکتری 
@ تایمر خاموش / روشن 
@ چرخش اتوماتیک هوا 
@ روشن شدن مجدد اتوماتیک 














رادیاتور طلایی : برای جلوگیری 
از زنگ زدگی و خوردگی سطح 

۰ کندانسورها(رادیاتورها)؛ شرکت 

٣‏ ال جی تکنولوژی‌منحصر بفردی بر 

روی مدل های جدید خودتعبیه 

نموده است . 

"مه در این تکنولوژی با ایجاد روکش 


۹ طلایی بر سطح صفحات آلومینیومی 
۷ 





و لوله های کندانسورهاء مانع از 
په جمع شدن قطرات آب بر روی این 
4( سطوح شده و مادامالعمر لوله ها و 
ج کندانسورهارا از زنگ زدگی و 
پوسیدگی محافظت می نماید. 







